
راهحل
پیشرفت
بشریت

L2Qسیستم پرسشگری 
مسیر آموزشی گمشده است

SEAN GRINYER

worldeducation.online
q2l.online

1



فهرست مطالب

L2Qچرا کودکان به جعبهابزار پرسشگری 
4-13 نیاز دارند

 مسیر آموزشیL2Qچرا سیستم 
14-17 گمشده است

L2Qجعبهابزار پرسشگری 

18-44 ۱. منبع و خاستگاه
45-73 ۲. استاندارد شواهد
74-99 ۳. مشوق و منفعت
100-126 ۴. منش و ثبات
127-153 ۵. اجازه برای پرسشگری
154-192 ۶. تأثیر عاطفی
193-222

223-247 ۸. تأثیر روانشناختی
248-272 ۹. همان استاندارد را همهجا به کار ببرید

273-299 پیشرفت بشریت
2

ԏ. تیعقاو و تیاور



نمیتوانید از چیزی که نمیتوانید ببینید،
یاد بگیرید
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گنرین رارکت نتسکش و تقیقح صیخشت ،یریگدای دربشیپ ،نانآ

صیخشت ار گنرین ،دنیامزایب دراد تقیقح ار هچنآ دزومآیم نانآ هب رازبا نیا



رازبا ناکدوک هکنآ زا شیپ گنرین اریز ،دراد تیمها یتخانشناور ریثأت



اریز ،درادیمرب ناکدوک نهذ نایم زا هدننکلرتنک ریسم کی ناونعهب ار گنرین

گنرین فذح و یناور یتسیزهب
دنکیمن ناهنپ ار تقیقح طقف گنرین .

عورش گنرین ،دوشیم هداد ناکدوک هب یرگشسرپ تسرد یاهرازبا یتقو



ریثأت و توکس ،اهتیاور ،سرت ،گنرین قیرط زا هک دننیبب ار یرتهریت

هدننکدیماان تسین روبجم ناهج ،دوشیم فذح ناکدوک مهف زا گنرین یتقو ،



یرگشسرپ رازباهبعج نداد  L2Q  گنرین فذح یارب یشور نداد اب ،ناکدوک هب

سرت ،دهدیم تسد زا ناکدوک نهذ نایم زا ار دوخ ریسم گنرین یتقو ،

ٔ  تظفاحم گنرین زا هک یراکوزاس و لوپ ،توکس هرابرد یرگشسرپ

یرگشسرپ رازباهبعج هب نینچمه ناکدوک  L2Q  طسوت گنرین اریز ،دنراد زاین



رد ار هدنوشرارکت یاهوگلا و یگتسباو ،سرت ،گنرین ،هدشهتخاس یاهغورد



گنرین تشپ راکوزاس ندیمهف .
دباییم شرورپ لقتسم رکفت ،دنمهفیم ار گنرین تشپ راکوزاس یتقو .

دننک فذح ناهج زا دوخ تشادرب زا ار گنرین .





وقتی پرسشگری در کودکان پرورش مییابد، از کودکی به کودک دیگر
گسترش پیدا میکند.

وقتی فهم در کودکان پرورش مییابد، از کودکی به کودک دیگر گسترش پیدا
میکند.

وقتی تفکر مستقل در کودکان پرورش مییابد، از کودکی به کودک دیگر
گسترش پیدا میکند.

کودکانی که پرسشگری را یاد میگیرند، به کودکان دیگر کمک میکنند
پرسشگری را یاد بگیرند.

کودکانی که یاد میگیرند بفهمند، به کودکان دیگر کمک میکنند بفهمند.
کودکانی که تفکر مستقل را پرورش میدهند، به کودکان دیگر کمک میکنند

تفکر مستقل را پرورش دهند.
به همین دلیل است که کودکان مسیر اصلی تغییر هستند.

اثر آن با یک کودک متوقف نمیشود.
این اثر از میان گروههای کودکان، کلاسها، مدارس، جوامع و نسلهای آینده

حرکت میکند.
وقتی کودکان پرسشگری را یاد میگیرند، شروع میکنند به دیدن.

وقتی شروع به دیدن میکنند، شروع میکنند به فهمیدن.
وقتی فهم پرورش مییابد، تفکر مستقل پرورش مییابد.

به همین دلیل است که دادن تواناییِ پرسشگری درست به کودکان، یکی از
مهمترین کارهایی است که آموزش باید انجام دهد.
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دهدیم تسد زا ار دوخ ریسم گنرین ،دباییم شرورپ لقتسم رکفت یتقو .
هدش داجیا گنرین زا هک یبیسآ ،دهدیم تسد زا ار دوخ ریسم گنرین یتقو



از ذهن کودکان محافظت میکند.
یادگیری را تقویت میکند.

تفکر مستقل را پرورش میدهد.

کودکان به ابزارهای درست پرسشگری نیاز دارند.
اینگونه یادگیری پیش میرود.

اینگونه تفکر مستقل پرورش مییابد.

اینگونه آموزش بهتر میشود تا جهان بهتر شود.
جهانی مبتنی بر حقیقت زمانی آغاز میشود که ابزارهای درست پرسشگری

به کودکان داده شود.
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دنکیم فذح ناهج زا ار گنرین ،دعب لسن هب تقیقح صیخشت ییاناوت نداد اب .

دهدیم تسد زا ار دوخ ریسم گنرین هنوگنیا .











بخش ۱ - منبع و خاستگاه

منبع و خاستگاه واقعاً چیست

مردم پیوسته در محاصرهٔ اطلاعات هستند، اما به آنان آموخته نمیشود
چگونه آن را بهدرستی بررسی کنند یا چگونه از محیط جهان که آنان را

احاطه کرده است یاد بگیرند.
اطلاعات به مردم نشان داده میشود.

اطلاعات به مردم گفته میشود.
اطلاعات به مردم آموزش داده میشود.

از مردم انتظار میرود اطلاعات را به خاطر بسپارند.
از مردم انتظار میرود اطلاعات را تکرار کنند.
از مردم انتظار میرود اطلاعات را اجرا کنند.
از مردم انتظار میرود از اطلاعات دفاع کنند.

اما به مردم آموخته نمیشود چگونه آنچه به آنان نشان داده میشود را مورد
پرسش قرار دهند، ببینند، بفهمند و از آن یاد بگیرند.

انسانها اکنون درون بزرگترین محیط یادگیریِ موجود زندگی میکنند، با
این حال بهدرستی به آنان آموخته نشده است چگونه از آن یاد بگیرند.

مردم رها شدهاند تا در جهانی عمل کنند که بهدرستی به آنان آموخته نشده
چگونه آن را بفهمند.
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 Learn to Question (L2Q)  یرگشسرپ رازبا هبعج ناینب ،هاگتساخ و عبنم
هچ و دنیآ یم اجک زا تاع؝ǀطا هک دوش یم زاغآ نیا زا زیچ همه اریز ،تسا

.دهد یم لکش ار اهنآ یزیچ



از طریق یک مسیر آموزشی ساختاریافته و مبتنی بر شواهد به آنان آموخته
نمیشود که محیط جهان چگونه ذهن، باورها، احساسات، اعتماد، رفتار،

برداشت و فهم آنان را شکل میدهد.
به آنان آموخته نمیشود که پول، وابستگی، اقتدار، سکوت، روایتها، تکرار،

ترس، مشوقها، دامنهٔ دسترسی، جایگاه و دروغهای ساختهشده چگونه بر
بشریت اثر میگذارند.

خودِ محیط جهان یک محیط یادگیری است.
این محیط پیوسته فرصتهایی برای یادگیری در برابر بشریت قرار میدهد.

مردم اغلب در انتظار آموزشدیدن هستند، در حالی که از پیش درون
بزرگترین محیط یادگیریِ موجود ایستادهاند.

بنابراین، محیط جهان هر روز مردم را آموزش میدهد، چه آن را تشخیص
دهند و چه ندهند.

مشکل این است که به بسیاری از مردم آموخته نشده چگونه آن درسها را
ببینند.

به آنان آموخته نشده چگونه بپرسند:
چه چیزی تفکر مرا شکل میدهد؟

چه چیزی باورهای مرا شکل میدهد؟
چه چیزی احساسات مرا شکل میدهد؟

چه چیزی اعتماد مرا شکل میدهد؟
چه چیزی رفتار مرا شکل میدهد؟

چه چیزی برداشت مرا شکل میدهد؟
چه چیزی فهم مرا شکل میدهد؟

چه چیزی جهان پیرامون مرا شکل میدهد؟
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بدون این پرسشها، مردم میتوانند تمام زندگی خود را در حال شکلگرفتن
بگذرانند، بیآنکه متوجه شوند در حال شکلگرفتن هستند.

مردم اغلب سطح جهان را به ارث میبرند، بیآنکه آنچه زیر آن قرار دارد را
بفهمند.

ممکن است سیستمها را ببینند.
ممکن است قوانین را ببینند.
ممکن است اقتدار را ببینند.

ممکن است پول را ببینند.
ممکن است آموزش را ببینند.

ممکن است مشکلات تکرارشونده را ببینند.
اما لزوماً نمیفهمند چه چیزی آنها را ایجاد میکند، از آنها محافظت میکند،

آنها را شکل میدهد یا اجازه میدهد ادامه یابند.
به همین دلیل است که مردم نمیتوانند از چیزی که نمیتوانند ببینند، یاد

بگیرند.
دیدن صرفاً به معنای نگاهکردن نیست.

دیدن فرایندِ پرسشگریِ آنقدر عمیق است که فرد از توضیحهای سطحی
فراتر برود و شروع به شناخت سازوکارهایی کند که محیط جهان را شکل

میدهند.
دیدن، فهم ایجاد میکند.

فهم، یادگیری ایجاد میکند.
یادگیری، تفکر مستقل ایجاد میکند.

بنابراین، منبع و خاستگاه صرفاً دربارهٔ شناسایی این نیست که اطلاعات از
کجا آمدهاند.
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موضوع، یادگیریِ چگونگی پرسشگری به اندازهای عمیق است که بتوان دید
چه چیزی خودِ اطلاعات را شکل میدهد.

مردم باید یاد بگیرند بپرسند:
چه کسی این را ایجاد کرده است؟

از کجا آمده است؟
چرا ایجاد شده است؟

چه کسی از آن سود میبرد؟
چه مشوقهایی وجود دارد؟

چه چیزی بر آن اثر میگذارد؟
چه چیزی از آن محافظت میکند؟

چه چیزی پنهان میشود؟
چه چیزی تکرار میشود؟

چه چیزی افراد درگیر را شکل میدهد؟
کدام محیط جهان آن را تولید کرده است؟

این پرسشها اهمیت دارند، زیرا مردم فقط اطلاعات را به ارث نمیبرند.
رفتارها را به ارث میبرند.

سیستمها را به ارث میبرند.
روایتها را به ارث میبرند.
وابستگی را به ارث میبرند.

سکوت را به ارث میبرند.
اقتدار را به ارث میبرند.
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الگوهای تکرارشونده را به ارث میبرند.
همچنین دروغهای ساختهشده را به ارث میبرند.

دروغهای ساختهشده صرفاً بهصورت قطعات منفردِ اطلاعات نادرست وجود
ندارند.

دروغهای ساختهشده درون خودِ محیط جهان جای میگیرند.
عادیسازی میشوند.

از آنها محافظت میشود.
تکرار میشوند.

از آنها دفاع میشود.
در نهایت بهعنوان حقیقت پذیرفته میشوند.

سپس مردم آن دروغهای ساختهشده را به ارث میبرند، بیآنکه هرگز متوجه
شوند در ابتدا ساخته شده بودند.

به مردم آموخته میشود چگونه درون محیط جهان عمل کنند، بیآنکه از
طریق یک مسیر آموزشی ساختاریافته و مبتنی بر شواهد به آنان آموخته

شود چگونه آن را بفهمند.
مردم میتوانند در عملکردن درون جهانی که بهدرستی آن را نمیفهمند،

بسیار ماهر شوند.
عملکردن به مردم اجازه میدهد درون سیستمها دوام بیاورند.

فهمیدن به مردم اجازه میدهد از سیستمها یاد بگیرند.
اگر آموزش فقط به مردم بیاموزد چگونه درون محیط جهان عمل کنند،

آموزش به بازتولید همان محیط جهان کمک میکند.
در آن صورت مردم بهجای یادگیرندگانِ محیط جهان، به محصولاتِ محیط

جهان تبدیل میشوند.
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اگر »منبع و خاستگاه« ضعیف باشد، همهٔ بخشهای دیگر نیز همراه با آن
ضعیف میشوند.

»استاندارد شواهد« ضعیف میشود.
»مشوق و منفعت« ضعیف میشود.

»منش و ثبات« ضعیف میشود.
»اجازه برای پرسشگری« ضعیف میشود.

»تأثیر عاطفی« ضعیف میشود.
»روایت در برابر واقعیت« ضعیف میشود.

»تأثیر روانشناختی« ضعیف میشود.
»همان استاندارد را همهجا به کار ببرید« ضعیف میشود.

بنابراین، منبع و خاستگاه بنیان کل چارچوب است.
این نقطهٔ آغاز است که به مردم اجازه میدهد یادگیری از خودِ جهان را آغاز

کنند.
روند پیشرفت چنین است:

پرسش کنید.
ببینید.

بفهمید.
یاد بگیرید.

تفکر مستقل را پرورش دهید.
اینگونه مردم دست از تکرار جهانی برمیدارند که بهدرستی آن را نمیفهمند.
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به آنان آموخته نمیشود چگونه به این باور رسیدهاند.
بنابراین، مردم باید بپرسند:
چگونه به این باور رسیدم؟

چه کسی این باور را به من معرفی کرد؟
چه مدت است این را باور دارم؟

چند بار در معرض این قرار گرفتهام؟
چه چیزی بارها این باور را تقویت کرده است؟

آیا مستقلاً آن را بررسی کردهام؟
یا آن را به ارث بردهام؟

کودکان نیز توسط محیط جهان شکل میگیرند، در حالی که آموزش کنونی
مسیر ساختاریافته و مبتنی بر شواهد برای یادگیریِ چگونگی پرسشگری

دربارهٔ آن را به آنان آموزش نمیدهد.
کودکان بزرگسالان را مشاهده میکنند.

کودکان رفتار را مشاهده میکنند.
کودکان سیستمها را مشاهده میکنند.

کودکان اقتدار را مشاهده میکنند.
کودکان پول را مشاهده میکنند.

کودکان وابستگی را مشاهده میکنند.
کودکان روایتها را مشاهده میکنند.

کودکان تکرار را مشاهده میکنند.
کودکان سکوت را مشاهده میکنند.

کودکان آنچه پاداش میگیرد را مشاهده میکنند.
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کودکان آنچه دلسرد میشود را مشاهده میکنند.
بنابراین، محیط جهان شروع به آموزش کودکان میکند، در حالی که آموزش

کنونی مسیر ساختاریافته و مبتنی بر شواهد برای یادگیریِ چگونگی
پرسشگری دربارهٔ آن را فراهم نمیکند.

بزرگسالان نیز پیوسته توسط محیط جهان آموزش میبینند، چه آن را
تشخیص دهند و چه ندهند.

اگر آموزش به کودکان و بزرگسالان نیاموزد چگونه محیط واقعی جهان را
مورد پرسش قرار دهند، آنان ناآگاهانه وارد همان چرخههای تکراری میشوند

که افراد پیش از آنان را شکل داده بود.
مردم همچنین میتوانند درون روایتهای ساده گرفتار شوند.

ممکن است مردم بهجای یادگیری از آنچه به آنان نشان داده میشود، به
انتخاب طرفها تشویق شوند.

ممکن است مردم بهجای فهمیدن سازوکارهایی که محیط جهان را شکل
میدهند، به فکرکردن در قالب قهرمانان و شرورها تشویق شوند.

هرچه مردم چیزی را بیشتر و بهطور تکراری ببینند، آن چیز عادیتر میشود.
هرچه عادیتر شود، احتمال اینکه مورد پرسش قرار گیرد کمتر میشود.

بنابراین، مردم باید بپرسند:
چه چیزی برداشت مرا شکل میدهد؟

چه چیزی اعتماد مرا شکل میدهد؟
چه چیزی فهم مرا شکل میدهد؟

چه چیزی باورهای مرا شکل میدهد؟
آیا جهان را بهروشنی میبینم؟
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یا فقط آنچه بارها به من ارائه شده است را میبینم؟
»منبع و خاستگاه« وجود دارد تا مردم را فراتر از برداشت و بهسوی فهم

حرکت دهد.
دامنهٔ دسترسی، جایگاه و محیطهای اطلاعاتی

مردم اغلب فرض میکنند اطلاعاتی که بیشترین دامنهٔ دسترسی را دارد، باید
مهمترین اطلاعات باشد.

این باید مورد پرسش قرار گیرد.
بسیاری از مردم ناآگاهانه بزرگترین صداها، بزرگترین مخاطبان، بزرگترین

پلتفرمها و بالاترین جایگاهها را دنبال میکنند.
مردم اغلب کنجکاوی خود را به دیگران واگذار میکنند.

بسیاری از مردم پیش از آنکه علاقهمند شوند، منتظر میمانند فردی صاحب
اقتدار به آنان بگوید چه چیزی مهم است.

بسیاری از مردم پیش از بررسی چیزی، منتظر محبوبیت آن میمانند.
بسیاری از مردم پیش از آنکه به خود اجازهٔ یادگیری بدهند، منتظر جایگاه

میمانند.
بسیاری از مردم منتظر میمانند شخص دیگری تصمیم بگیرد چه چیزی

شایستهٔ توجه آنان است.
یعنی مردم میتوانند به سیستمهای دامنهٔ دسترسی و جایگاه اجازه دهند

تعیین کنند ذهنشان مجاز است چه چیزی را مهم تلقی کند.
مردم میتوانند ناآگاهانه بهجای یادگیرندگان فعال، به یادگیرندگان منفعل

تبدیل شوند.
بنابراین، مردم باید بپرسند:
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چرا به این منبع چنین دامنهٔ دسترسی بزرگی داده شده است؟
چه کسی محیطی را کنترل میکند که این اطلاعات از طریق آن توزیع

میشوند؟
چه کسی تصمیم میگیرد چه چیزی ترویج شود؟
چه کسی تصمیم میگیرد چه چیزی تکرار شود؟
چه کسی تصمیم میگیرد چه چیزی پنهان شود؟
چه کسی تصمیم میگیرد چه چیزی حذف شود؟

چه کسی تصمیم میگیرد چه چیزی دیدهشدن بیشتری به دست آورد؟
چه کسی تصمیم میگیرد چه چیزی دیدهشدن خود را از دست بدهد؟

مردم همچنین باید بفهمند که خودِ دامنهٔ دسترسی میتواند شروع به ساختنِ
حقیقتِ ادراکشده کند.

هرچه چیزی بیشتر دیده شود، آشناتر میشود.
هرچه آشناتر شود، بیشتر میتواند پذیرفته شود.

هرچه بیشتر پذیرفته شود، بیشتر میتواند حقیقت به نظر برسد.
به همین دلیل است که خودِ دیدهشدن باید مورد پرسش قرار گیرد.

بنابراین، مردم باید بپرسند:
آیا این منبع را بهدلیل شواهد دنبال میکنم؟
یا بهدلیل دامنهٔ دسترسی آن دنبال میکنم؟

آیا این منبع را بهدلیل فهم دنبال میکنم؟
یا بهدلیل جایگاه آن دنبال میکنم؟

آیا اطلاعاتی را نادیده میگیرم چون به آن دامنهٔ دسترسی داده نشده است؟
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آیا منتظر هستم شخص دیگری به من بگوید اهمیت دارد؟
آیا به شخص دیگری اجازه میدهم تصمیم بگیرد چه چیزی شایستهٔ بررسی

است؟
مردم باید دست از انتظار برای اجازهٔ یادگیری بردارند.

مردم باید بهجای یادگیرندگان منفعل، به یادگیرندگان فعال تبدیل شوند.
ذهن خودشان باید به مهمترین ابزارشان برای یادگیری تبدیل شود.

پول، وابستگی و سیستمها
پول یکی از بزرگترین سازوکارهایی است که رفتار را در سراسر محیط

جهان شکل میدهد.
بنابراین، مردم باید یاد بگیرند سازوکارهای پیرامون اطلاعات را مورد پرسش

قرار دهند.
پول میتواند وابستگی ایجاد کند.

وابستگی میتواند رفتار را شکل دهد.
رفتار میتواند آنچه گفته میشود را شکل دهد.
رفتار میتواند آنچه تکرار میشود را شکل دهد.

رفتار میتواند آنچه از آن محافظت میشود را شکل دهد.
رفتار میتواند آنچه پنهان میشود را شکل دهد.

رفتار میتواند آنچه به چالش کشیده میشود را شکل دهد.
رفتار میتواند آنچه اجازه مییابد ادامه یابد را شکل دهد.

بنابراین، مردم باید بپرسند:
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آیا این منبع مسیر پول را ایجاد میکند؟
آیا این منبع مسیر پول را کنترل میکند؟

آیا این منبع مسیر پول را تأمین مالی میکند؟
آیا این منبع بر مسیر پول اثر میگذارد؟

آیا این منبع سیستمهایی را ایجاد میکند یا بر آنها اثر میگذارد که مردم به
آنها وابستهاند؟

آیا مردم به آن سیستمها وابستهاند؟
آیا وابستگی بر رفتار اثر میگذارد؟

آیا وابستگی بر پرسشگری اثر میگذارد؟
آیا وابستگی بر سکوت اثر میگذارد؟

آیا وابستگی بر آنچه مردم حاضرند به چالش بکشند اثر میگذارد؟
موضوع سرزنش افراد نیست.

موضوع، فهمیدن سازوکارهایی است که رفتار را شکل میدهند.
معلمان بهعنوان منابع

معلمان برای کودکان به منابع اطلاعات تبدیل میشوند.
یعنی خودِ معلمان نیز باید یاد بگیرند چگونه پرسشگری کنند.

بسیاری از معلمان از همان سیستمهای آموزشی عبور کردهاند که کودکان در
حال ورود به آنها هستند.

اطلاعات به آنان آموزش داده شده است.
برای انتقال اطلاعات آموزش دیدهاند.

بر اساس اطلاعات ارزیابی شدهاند.

31



سپس در نقشهایی قرار گرفتهاند که در آنها اطلاعات را به نسل بعد منتقل
میکنند.

موضوع سرزنش معلمان نیست.
موضوع، فهمیدن محیطی است که آنان را شکل میدهد.

معلمان درون همان محیط جهان مشارکت دارند.
آنان نیز اطلاعات را به ارث بردهاند.

آنان نیز از افرادی یاد گرفتهاند که خودشان به آنان آموخته نشده بود چگونه
از محیط جهان یاد بگیرند.

به مردم آموخته میشود چگونه درون سیستمها عمل کنند، بیآنکه به آنان
آموخته شود چگونه آنها را بفهمند.

مردم میتوانند در عملکردن درون سیستمهایی که بهدرستی آنها را
نمیفهمند بسیار ماهر شوند.

خودِ معلمان نیز اغلب از همین مسیر عبور کردهاند.
این یکی از دلایلی است که تکرار میتواند در نسلها ادامه یابد.

بنابراین، مردم باید بپرسند:
چه کسی معلم را آموزش داد؟
چه کسی معلم را تربیت کرد؟

چه سیستمهایی معلم را شکل دادند؟
آیا محیط واقعی جهان به معلم آموزش داده شد؟

آیا به معلم آموخته شد پول، وابستگی، اقتدار، سکوت، روایتها، تکرار، دامنهٔ
دسترسی و جایگاه چگونه بشریت را شکل میدهند؟
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یا به معلم آموخته شد چگونه درون یک سیستم موجود عمل کند؟
بنابراین، معلمان باید به تسهیلگرانِ پرسشگری، دیدن، فهمیدن، یادگیری و

تفکر مستقل تبدیل شوند.
یادگیری از دروغها

مردم اغلب فکر میکنند دروغها فقط برای فریبدادن وجود دارند.
»منبع و خاستگاه« به مردم میآموزد از این نگاه فراتر بروند.

وقتی ذهنها آمادهٔ مورد پرسش قرار دادن دروغها باشند، دروغها میتوانند
به ابزارهای آموزشی تبدیل شوند.

دروغها رفتار را آشکار میکنند.
دروغها وابستگی را آشکار میکنند.
دروغها مشوقها را آشکار میکنند.
دروغها روایتها را آشکار میکنند.

دروغها سکوت را آشکار میکنند.
دروغها الگوهای تکرارشونده را آشکار میکنند.

دروغها آشکار میکنند چه اتفاقی میافتد وقتی به مردم آموخته نمیشود
آنچه دروغها آشکار میکنند را مورد پرسش قرار دهند.

بنابراین، مردم باید بپرسند:
این دروغ چه چیزی را آشکار میکند؟

چه سازوکاری اجازه داد این دروغ ادامه یابد؟
چه کسی از این دروغ سود برد؟
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چه کسی از این دروغ محافظت کرد؟
چه کسی این دروغ را تکرار کرد؟

این دروغ کدام الگوی تکرارشونده را آشکار میکند؟
بشریت چه چیزی میتواند از این دروغ یاد بگیرد؟

هدف این نیست که به مردم آموخته شود از دروغها متنفر باشند.
هدف این است که به مردم آموخته شود از آنها یاد بگیرند.
یادگیری از آنچه نشان داده میشود

بسیاری از مردم به آنچه به آنان نشان داده میشود واکنش نشان میدهند،
بهجای آنکه از آن یاد بگیرند.

واکنش اغلب پیشرفت را متوقف میکند.
مردم خشمگین میشوند.

مردم میترسند.
مردم طرف انتخاب میکنند.

مردم از مواضع دفاع میکنند.
مردم به مواضع حمله میکنند.

مردم درون روایتها گرفتار میشوند.
»منبع و خاستگاه« به مردم میآموزد از واکنش فراتر بروند.

مردم باید بپرسند:
از این چه چیزی میتوان یاد گرفت؟

چه رفتاری در حال آشکارشدن است؟
چه الگوی تکرارشوندهای در حال آشکارشدن است؟
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این دربارهٔ بشریت چه چیزی را آشکار میکند؟
این دربارهٔ وابستگی چه چیزی را آشکار میکند؟

این دربارهٔ پول چه چیزی را آشکار میکند؟
این دربارهٔ سکوت چه چیزی را آشکار میکند؟

این دربارهٔ محیط جهان چه چیزی را آشکار میکند؟
مردم همچنین باید بفهمند که صرفاً اطلاعات یاد نمیگیرند.

آنان در حال یادگیریِ چگونگی دیدن جهان هستند.
روند پیشرفت چنین میشود:

پرسش کنید.
ببینید.

بفهمید.
یاد بگیرید.

تفکر مستقل را پرورش دهید.
اینگونه مردم از محصولاتِ محیط جهان بودن، به یادگیرندگانِ محیط جهان

تبدیل میشوند.
منبع قابلمشاهده در برابر منبع نهایی

یکی از بزرگترین محدودیتها در پرسشگری انسانی این است که مردم اغلب
در نخستین منبع قابلمشاهده متوقف میشوند.

مردم یک فرد را میبینند.
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مردم یک سازمان را میبینند.
مردم یک دولت را میبینند.

مردم یک کارمند عمومی را میبینند.
مردم یک رسانه را میبینند.

مردم یک کارشناس را میبینند.
مردم یک تولیدکنندهٔ محتوای آنلاین را میبینند.

سپس باور میکنند منبع را شناسایی کردهاند.
اما »منبع و خاستگاه« به مردم میآموزد پرسشگری را ادامه دهند.

منبع قابلمشاهده ممکن است منبع نهایی نباشد.
منبع قابلمشاهده ممکن است در حال اجرای اطلاعات باشد.
منبع قابلمشاهده ممکن است در حال تکرار اطلاعات باشد.

منبع قابلمشاهده ممکن است از اطلاعات محافظت کند.
منبع قابلمشاهده ممکن است به منبع دیگری وابسته باشد.

خودِ منبع قابلمشاهده ممکن است توسط محیط جهان شکل گرفته باشد.
خودِ منبع قابلمشاهده ممکن است همچنان در حال یادگیری از محیط جهان

باشد.
مردم اغلب در نخستین توضیحی که به آنان داده میشود متوقف میشوند.

توضیح نخست میتواند آرامشبخش به نظر برسد.
توضیح نخست میتواند کامل به نظر برسد.

توضیح نخست میتواند رضایتبخش به نظر برسد.
اما احساس رضایت با فهمیدن یکسان نیست.
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بنابراین، مردم باید بپرسند:
آیا این منبع واقعی است؟

یا فقط نخستین منبعی است که با آن روبهرو شدهام؟
چه کسی پشت این منبع قرار دارد؟
چه کسی بر این منبع اثر میگذارد؟
چه کسی از این منبع سود میبرد؟

این منبع درون چه محیطی عمل میکند؟
چه سازوکارهایی این منبع را شکل میدهند؟

مردم اغلب خیلی زود متوقف میشوند.
»منبع و خاستگاه« به مردم میآموزد ادامه دهند.
انگیزههای احتمالی

مردم اغلب در نتیجهگیریهای سادهانگارانه متوقف میشوند.
دولت بد است.
رسانه بد است.
پلیس بد است.
اقتدار بد است.

نهادها بد هستند.
مردم اغلب به آنچه به آنان نشان داده میشود واکنش عاطفی نشان میدهند،

بهجای آنکه بررسی کنند چه چیزی میتوان از آن یاد گرفت.
»منبع و خاستگاه« به مردم میآموزد از نتیجهگیریهای ساده فراتر بروند.
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بنابراین، مردم باید بپرسند:
چه فرضهایی میکنم؟

آیا نخستین توضیح را میپذیرم؟
چه انگیزههایی را هنوز در نظر نگرفتهام؟

چه توضیحهایی را هنوز در نظر نگرفتهام؟
چه پیامدهای بلندمدتی را هنوز در نظر نگرفتهام؟

آیا فقط درون روایتی که به من نشان داده شده پرسشگری میکنم؟
هدف این نیست که مردم را درون یک نتیجهگیری قفل کند.

هدف این است که به مردم کمک کند امکانات را مستقلاً بررسی کنند و از
آنچه به آنان نشان داده میشود یاد بگیرند.

محیط جهان پیوسته در حال آموزش است
مردم اغلب در انتظار آموزشدیدن هستند، در حالی که از پیش درون

بزرگترین محیط یادگیریِ موجود ایستادهاند.
محیط جهان پیوسته در حال آموزش است.

از طریق رفتار آموزش میدهد.

از طریق تکرار آموزش میدهد.
از طریق روایتها آموزش میدهد.
از طریق مشوقها آموزش میدهد.
از طریق وابستگی آموزش میدهد.

از طریق اقتدار آموزش میدهد.
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از طریق پیامدها آموزش میدهد.
از طریق سکوت آموزش میدهد.

مشکل، نبودِ درسها نیست.
مشکل این است که مسیر آموزشی ساختاریافته و مبتنی بر شواهد برای

دیدن و یادگرفتن از آنها به مردم داده نشده است.
بنابراین، مردم باید بپرسند:

این چه چیزی به من میآموزد؟
این کدام الگوی تکرارشونده را آشکار میکند؟

چه پیامدی در حال نشاندادهشدن است؟
چه رفتاری در حال آشکارشدن است؟

بشریت چه چیزی میتواند از این یاد بگیرد؟
بشریت از بشریت یاد میگیرد

بشریت تا حد زیادی توسط خودِ بشریت آموزش داده میشود.
اما به خودِ بشریت آموخته نشده است چگونه از محیط جهان یاد بگیرد.

مردم پیش از آنکه یاد بگیرند چگونه مستقلاً اطلاعات را بررسی کنند، آن را
به ارث میبرند.

مردم پیش از آنکه اطلاعات را بفهمند، از آن دفاع میکنند.
مردم پیش از آنکه یاد بگیرند، واکنش نشان میدهند.

مردم پیش از آنکه پرسش کنند، پیروی میکنند.
مردم پیش از آنکه بفهمند، تکرار میکنند.
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مردم در توضیحهای ساده متوقف میشوند، زیرا یک مسیر ساختاریافته
برای پرورش پرسشگریِ عمیقتر به آنان آموزش داده نشده است.

این به آن معنا نیست که بشریت نمیتواند پیشرفت کند.
معنایش این است که بشریت به ابزارهای بهتری برای یادگیری نیاز دارد.

پیروی، باور و واگذاری تفکر
یکی از بزرگترین سازوکارهایی که محیط جهان را تکرار میکند، واگذاری

تفکر است.
به مردم آموخته میشود پیروی کنند، بیآنکه به آنان آموخته شود این را

مورد پرسش قرار دهند.
به مردم آموخته میشود که برخی افراد بیشتر از آنان میدانند.

به مردم آموخته میشود به عناوین اعتماد کنند.
به مردم آموخته میشود به اقتدار اعتماد کنند.

به مردم آموخته میشود به موقعیتها اعتماد کنند.
به مردم آموخته میشود به جایگاه اعتماد کنند.

به مردم آموخته میشود آنچه به آنان گفته میشود را به خاطر بسپارند.
سپس به مردم پول داده میشود تا آنچه به آنان گفته شده از آن پیروی کنند

را اجرا کنند.
در نتیجه، بسیاری از مردم اجازه میدهند دیگران بهجای آنان فکر کنند.

بنابراین، مردم باید بپرسند:
آیا اجازه میدهم شخص دیگری بهجای من فکر کند؟

آیا اجازه میدهم شخص دیگری بهجای من پرسشگری کند؟
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آیا اجازه میدهم شخص دیگری حقیقت را برای من تعیین کند؟
آیا بهجای شواهد، به عناوین اعتماد میکنم؟

آیا بهجای رفتار، به جایگاه اعتماد میکنم؟
آیا بهجای فهم، به اقتدار اعتماد میکنم؟

مردم همچنین باید بفهمند که ترک یک روایت، بهطور خودکار تفکر مستقل
ایجاد نمیکند.

مردم میتوانند یک اقتدار را ترک کنند و اقتدار دیگری را بپذیرند.
مردم میتوانند یک گروه را ترک کنند و به گروه دیگری بپیوندند.

مردم میتوانند یک توضیح را ترک کنند و توضیح دیگری را به ارث ببرند.
تفکر مستقل به معنای عوضکردن طرف نیست.

تفکر مستقل یعنی یادگیریِ چگونگی پرسشگری دربارهٔ همهٔ طرفها.
پیشرفت آگاهی انسانی

هدف »منبع و خاستگاه« بسیار فراتر از صرفاً آموزشِ چگونگی پرسشگری
دربارهٔ اطلاعات است.

موضوع، پیشبرد توانایی بشریت برای یادگیری از محیط جهان است.
پیشرفت آگاهی انسانی صرفاً دربارهٔ انباشتن اطلاعات بیشتر نیست.

موضوع، تبدیلشدن به یادگیرندگان بهتر است.
موضوع، افزایش توانایی بشریت برای پرسشگری است.

افزایش توانایی بشریت برای دیدن.
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افزایش توانایی بشریت برای فهمیدن.
افزایش توانایی بشریت برای یادگیری.

افزایش توانایی بشریت برای تفکر مستقل.
مردم همچنین باید بفهمند که همه درون محیط جهان هستند.

هیچکس بیرون از آن قرار ندارد.
دولتها درون آن هستند.
رسانهها درون آن هستند.
معلمان درون آن هستند.

پلیس درون آن است.
نهادها درون آن هستند.

والدین درون آن هستند.
کودکان درون آن هستند.

کارشناسان درون آن هستند.

نویسندگان درون آن هستند.
خوانندگان درون آن هستند.

همه بر آن اثر میگذارند.

همه از آن اثر میپذیرند.
همه در آن مشارکت دارند.

هر تصمیم یا به تکرار کمک میکند یا به یادگیری.
پذیرفتن.

تکرارکردن.
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پیرویکردن.
بهاشتراکگذاشتن.

دفاعکردن.
ساکتماندن.

همه پیامد دارند.
روند ابتدایی اغلب اینگونه است:

پیروی کنید.
واکنش نشان دهید.

دفاع کنید.
تکرار کنید.

طرف انتخاب کنید.
روند پیشرفته اینگونه است:

پرسش کنید.
ببینید.

بفهمید.
یاد بگیرید.

تفکر مستقل را پرورش دهید.
از محیط جهان یاد بگیرید.

مقصد، پرسشگریِ بیپایان نیست.
مقصد، فهم است.

مقصد، یادگیری است.
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مقصد، تفکر مستقل است.
هدف صرفاً بهبود پرسشگری نیست.

هدف، بهبود توانایی بشریت برای یادگیری از خودِ محیط جهان است.
اینگونه مردم از محصولاتِ محیط جهان بودن، به یادگیرندگانِ محیط جهان

تبدیل میشوند.
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بخش ۲ - استاندارد شواهد

استاندارد شواهد واقعاً چیست
بخش ۱ نشان داد که مردم باید از محیط جهان یاد بگیرند، بهجای آنکه صرفاً

به محصولات آن تبدیل شوند.
»منبع و خاستگاه« با این پرسش آغاز میکند که اطلاعات، سیستمها،

داستانها، قوانین، عناوین، رفتار و الگوهای تکرارشونده از کجا آمدهاند، چه
چیزی آنها را شکل داده است، در طول زمان چه چیزی نشان دادهاند و کدام

محیط جهان آنها را تولید کرده است.
بخش ۲ اکنون به »استاندارد شواهد« میپردازد.

استاندارد شواهد میپرسد آیا شواهد واقعاً از آنچه ادعا، آموزش، تکرار،
محافظت، ثبت، ارائه یا تحمیل میشود پشتیبانی میکنند یا نه.

استاندارد شواهد وجود دارد، زیرا به مردم آموزش داده میشود چه چیزی را
باور کنند، بیآنکه بهدرستی به آنان آموخته شود شواهد واقعاً چیست.

اطلاعات به مردم نشان داده میشود.
اطلاعات به مردم گفته میشود.

اطلاعات به مردم آموزش داده میشود.
از مردم انتظار میرود اطلاعات را بپذیرند.

از مردم انتظار میرود اطلاعات را تکرار کنند.
از مردم انتظار میرود از اطلاعات دفاع کنند.

اما به مردم آموخته نمیشود چگونه بهدرستی بررسی کنند که آیا شواهد از
آنچه گفته میشود پشتیبانی میکنند یا نه.
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این یکی از بزرگترین مشکلات درون محیط جهان را ایجاد میکند.
اطلاعات میتوانند پیش از آنکه بهدرستی مورد پرسش قرار گیرند، بهعنوان

حقیقت ارائه شوند.
داستانها میتوانند پیش از آنکه شواهد بررسی شوند، بهعنوان حقیقت تکرار

شوند.
عناوین میتوانند بهعنوان شواهد تلقی شوند.

اقتدار میتواند بهعنوان شواهد تلقی شود.
سیستمها میتوانند بهعنوان شواهد تلقی شوند.

محبوبیت میتواند بهعنوان شواهد تلقی شود.
سوابق مکتوب میتوانند بهعنوان شواهد تلقی شوند.

ادعاهای تکرارشده میتوانند بهعنوان شواهد تلقی شوند.
ترس میتواند بهعنوان شواهد ارائه شود.

ضدروایتها میتوانند بهعنوان شواهد تلقی شوند.
محتوای تولیدشده، تغییریافته، انتخابشده یا ساختهشده میتواند بهعنوان

شواهد ارائه شود.
اما هیچیک از اینها بهخودیِخود شواهد نیستند.

استاندارد شواهد وجود دارد تا از تبدیل اطلاعاتِ بدون پشتوانه به حقیقتِ
پذیرفتهشده جلوگیری کند.

استاندارد شواهد به مردم میآموزد پیش از پذیرش، سرعت خود را کم کنند.
به مردم میآموزد بپرسند واقعاً چه چیزی نشان داده میشود، چه چیزی ادعا

میشود، چه چیزی از ادعا پشتیبانی میکند، چه چیزی مفقود است، چه
چیزی
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با آن در تناقض است، چه چیزی از طریق ترس یا فشار عاطفی ارائه میشود
و چه چیزی صرفاً آنقدر تکرار شده است که حقیقت به نظر برسد.

استاندارد شواهد جایگزین »منبع و خاستگاه« نمیشود.
بر پایهٔ آن ساخته میشود.

»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده است و چه چیزی آن را شکل
داده است.

استاندارد شواهد میپرسد آیا شواهد از ادعایی که از آن ساخته میشود
پشتیبانی میکنند یا نه.

هدف استاندارد شواهد این نیست که به مردم بگوید چه چیزی را باور کنند.
هدف این است که به مردم بیاموزد پیش از آنکه اطلاعات را باور، تکرار یا از

آن دفاع کنند یا بر اساس آن عمل کنند، چگونه آن را بررسی کنند.
شواهد باید چه کاری انجام دهند

شواهد صرفاً اطلاعاتی نیستند که وجود دارند.
شواهد باید چیزی را نشان دهند.

شواهد باید از آنچه ادعا میشود پشتیبانی کنند.
شواهد باید در برابر پرسشگری تاب بیاورند.

شواهد باید برای بررسی بیشتر باز بمانند.
شواهد باید با واقعیت ارتباط داشته باشند.

شواهد باید با رفتار همراستا باشند.
شواهد باید تناقض را آشکار کنند.

شواهد باید در طول زمان ثابت بمانند.
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شواهد باید به مردم کمک کنند از آنچه نشان داده میشود یاد بگیرند.
شواهد همچنین از مورد پرسش قرار گرفتن استقبال میکنند.

شواهد برای در امان ماندن از پرسشگری به محافظت نیاز ندارند.
شواهد از بررسی نمیترسند.

شواهد برای بقا به عنوان، اقتدار، تکرار، ترس، جایگاه یا فشار عاطفی متکی
نیستند.

پرسشگری شواهد را تقویت میکند.
پرسشگری فهم را بهبود میدهد.

پرسشگری ضعف را آشکار میکند.
پرسشگری تناقض را آشکار میکند.

پرسشگری آنچه مفقود است را آشکار میکند.
پرسشگری آنچه بدون پشتوانه است را آشکار میکند.

پرسشگری به مردم کمک میکند یاد بگیرند.
اطلاعاتِ بدون پشتوانه اغلب در برابر پرسشگری مقاومت میکنند، زیرا

پرسشگری آنچه را نمیتوان بهدرستی پشتیبانی کرد تهدید میکند.
بنابراین، استاندارد شواهد به مردم میآموزد که پرسشگری دشمن حقیقت

نیست.
پرسشگری یکی از مسیرهای ورود به حقیقت است.

اطلاعات، شواهد نیستند
اطلاعات بهطور خودکار شواهد نیستند.
یک گفته بهطور خودکار شواهد نیست.
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یک عنوان بهطور خودکار شواهد نیست.
یک نقش بهطور خودکار شواهد نیست.

یک سیستم بهطور خودکار شواهد نیست.
یک داستان تکرارشده بهطور خودکار شواهد نیست.

یک داستان مکتوب بهطور خودکار شواهد نیست.
یک باور بهارثرسیده بهطور خودکار شواهد نیست.

یک روایت محافظتشده بهطور خودکار شواهد نیست.
اینکه به شخصی پول داده شود تا اطلاعات را تکرار کند، بهطور خودکار

شواهد نیست.
اینکه یک سیستم بگوید چیزی حقیقت دارد، بهطور خودکار شواهد نیست.

ترسی که به اطلاعات متصل شده است، بهطور خودکار شواهد نیست.
یک ضدروایت که در برابر روایتی دیگر قرار میگیرد، بهطور خودکار شواهد

نیست.
اطلاعاتِ تولیدشده توسط هوش مصنوعی، تغییریافته، خلاصهشده،

انتخابشده یا ارائهشده بهطور خودکار شواهد نیستند.
مردم باید بپرسند:

چه چیزی ادعا میشود؟
چه شواهدی از آن پشتیبانی میکنند؟

شواهد از کجا آمدهاند؟
آیا شواهد قابل بررسی هستند؟

آیا شواهد قابل پرسشگری هستند؟
آیا شواهد از ادعا پشتیبانی میکنند؟
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آیا رفتار از ادعا پشتیبانی میکند؟
آیا ثبات از ادعا پشتیبانی میکند؟

چه شواهدی مفقود هستند؟
چه شواهدی پنهان شدهاند؟

چه شواهدی با ادعا در تناقض هستند؟
چه چیزی بدون شواهد پذیرفته شده است؟

آیا این شواهد بهگونهای ایجاد، تغییر، انتخاب، خلاصه، بازچارچوببندی یا
ارائه شدهاند که بتوانند گمراهکننده باشند؟

این اهمیت دارد، زیرا میتوان به مردم آموزش داد اطلاعات را بپذیرند،
بیآنکه هرگز یاد بگیرند آیا آن اطلاعات بهدرستی پشتیبانی میشوند یا نه.

آنان میتوانند اطلاعاتِ بدون پشتوانه را به خاطر بسپارند.
میتوانند اطلاعاتِ بدون پشتوانه را تکرار کنند.
میتوانند از اطلاعاتِ بدون پشتوانه دفاع کنند.

میتوانند اطلاعاتِ بدون پشتوانه را به نسل بعد منتقل کنند.
سپس محیط جهان از طریق اطلاعاتی تکرار میشود که پیش از آنکه

بهدرستی بررسی شوند، پذیرفته شده بودند.
تبدیل داستانهای تکرارشده به حقیقت

یکی از بزرگترین شکستها در یادگیری انسانی این است که مردم میتوانند
تکرار را با حقیقت اشتباه بگیرند.

یک داستان میتواند ساخته شود.
یک عنوان میتواند به آن اقتدار بدهد.
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یک سیستم میتواند به آن دامنهٔ دسترسی بدهد.
پول میتواند به مردم دلیل بدهد تا آن را تکرار کنند.

زمان میتواند آن را آشنا کند.
سوابق مکتوب میتوانند ظاهرِ ماندگاری به آن بدهند.

تکرار آن توسط افراد کافی میتواند به آن تأیید اجتماعی بدهد.
سپس نسلهای آینده میتوانند آن را بهعنوان حقیقت به ارث ببرند.

اما تکرار، شواهد نیست.
یک داستان تکرارشده، شواهد نیست.

یک داستان مکتوب، شواهد نیست.
یک داستان بهارثرسیده، شواهد نیست.

یک داستان محافظتشده، شواهد نیست.
داستانی که پشت آن عناوین، سیستمها، پول، دامنهٔ دسترسی، ترس، جایگاه

و زمان قرار دارند، همچنان شواهد نیست مگر آنکه بتوان آن را بهدرستی
بررسی و پشتیبانی کرد.

بنابراین، مردم باید بپرسند:
چه کسی این داستان را ساخت؟

چه کسی به آن اقتدار داد؟
چه کسی آن را تکرار کرد؟

چه کسی از باورشدن آن سود برد؟
به چه کسی پول داده شد تا آن را حفظ کند؟

چه کسی از آن در برابر پرسشگری محافظت کرد؟
چه شواهدی از آن پشتیبانی میکنند؟
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چه شواهدی با آن در تناقض هستند؟
وقتی به چالش کشیده میشود چه اتفاقی میافتد؟

آیا این شواهد است؟
یا یک باور بهارثرسیده است؟

بدون استاندارد شواهد، داستانهای تکرارشده میتوانند صرفاً به این دلیل
بهعنوان حقیقت پذیرفته شوند که افراد کافی آنها را تکرار میکنند،

دربارهشان مینویسند، از آنها محافظت میکنند یا آنها را به نسل بعد منتقل
میکنند.

عناوین، اقتدار و نقشهای پولی شواهد نیستند
اغلب به مردم آموخته میشود عناوین را باور کنند.

به آنان آموخته میشود اقتدار را باور کنند.
به آنان آموخته میشود نقشهای رسمی را باور کنند.

به آنان آموخته میشود سیستمها را باور کنند.
به آنان آموخته میشود افرادی را باور کنند که برای سخنگفتن، اجراکردن،

آموزشدادن، ارائهکردن یا تکرار اطلاعات پول میگیرند.
اما یک عنوان، شواهد نیست.

اقتدار، شواهد نیست.
یک نقش پولی، شواهد نیست.

یک موقعیت رسمی، شواهد نیست.
بنابراین، مردم باید بپرسند:

چه شواهدی از این عنوان پشتیبانی میکنند؟
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چه شواهدی از این اقتدار پشتیبانی میکنند؟
چه شواهدی از این نقش پشتیبانی میکنند؟

چه شواهدی از آنچه این شخص میگوید پشتیبانی میکنند؟
چه شواهدی از آنچه این سیستم ادعا میکند پشتیبانی میکنند؟

اگر این باور شود، چه کسی سود میبرد؟
اگر این مورد پرسش قرار نگیرد، چه کسی سود میبرد؟

به چه کسی پول داده میشود تا آن را تکرار کند؟
به چه کسی پول داده میشود تا آن را اجرا کند؟

به چه کسی پول داده میشود تا از آن محافظت کند؟
وقتی شواهد درخواست میشوند چه اتفاقی میافتد؟

موضوع، ردکردن خودکارِ هر عنوان، نقش، سیستم یا اقتداری نیست.
موضوع این است که آنها با شواهد اشتباه گرفته نشوند.

استاندارد شواهد به مردم میآموزد که اقتدار همچنان باید بررسی شود.
عناوین همچنان باید بررسی شوند.

سیستمها همچنان باید بررسی شوند.
نقشهای پولی همچنان باید بررسی شوند.

همان استاندارد باید همهجا اعمال شود.
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سیستمها، منبع و شواهد
صرفِ وجودداشتن یک سیستم، شاهدی بر این نیست که آن سیستم از

حقیقت ساخته شده است.
این مستقیماً به »منبع و خاستگاه« متصل میشود.

»منبع و خاستگاه« میپرسد:
این سیستم از کجا آمده است؟

چه کسی آن را ایجاد کرده است؟
چه چیزی آن را شکل داده است؟

در طول زمان چه رفتاری نشان داده است؟
از چه چیزی محافظت میکند؟

چه چیزی را تکرار میکند؟
چه چیزی را پنهان میکند؟

به چه چیزی اجازه میدهد؟
سپس استاندارد شواهد میپرسد:

چه شواهدی از ادعاهای سیستم پشتیبانی میکنند؟
چه شواهدی با آنها در تناقض هستند؟

چه شواهدی مفقود هستند؟
پس از به چالش کشیدهشدن، چه شواهدی تولید میشوند؟

آیا شواهد حقیقت را نشان میدهند؟
یا فقط اقتدار، تبعیت، تکرار و محافظت را نشان میدهند؟
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مردم اغلب باور میکنند چون چیزی برقرار است، پس باید از حقیقت ساخته
شده باشد.

این باید مورد پرسش قرار گیرد.
اگر سیستمها توسط افرادی ایجاد، نگهداری یا محافظت شده باشند که بر

مبنای حقیقت عمل نمیکردند، در آن صورت اطلاعات، عناوین، قوانین،
سوابق، اقتدار و روایتهای تولیدشده توسط آن سیستمها را نمیتوان صرفاً

به این دلیل که وجود دارند، بهعنوان حقیقت پذیرفت.
قدیمیبودن یک سیستم، شاهدی بر حقیقت نیست.

قدرتمندبودن یک سیستم، شاهدی بر حقیقت نیست.
رسمیبودن یک سیستم، شاهدی بر حقیقت نیست.

تکرارشدن یک سیستم در نسلها، شاهدی بر حقیقت نیست.
محافظتشدن یک سیستم توسط پول، جایگاه، اقتدار، ترس یا زور، شاهدی

بر حقیقت نیست.
بنابراین، مردم باید بپرسند:

چه شواهدی از آن پشتیبانی میکنند؟
چه شواهدی با آن در تناقض هستند؟

چه شواهدی مفقود هستند؟
چه شواهدی نادیده گرفته شدند؟

سیستم چه رفتاری نشان میدهد؟
سیستم وقتی به چالش کشیده میشود چه میکند؟

آیا پاسخ میدهد؟
آیا اصلاح میکند؟
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آیا اجتناب میکند؟
آیا از خودش محافظت میکند؟

آیا حقیقت تولید میکند؟
یا تبعیت تولید میکند؟

اینجاست که استاندارد شواهد مستقیماً به محیط جهان متصل میشود.
شواهد فقط بر گفتهها اعمال نمیشوند.

بر سیستمها اعمال میشوند.
بر قوانین اعمال میشوند.
بر اقتدار اعمال میشوند.

بر عناوین اعمال میشوند.
بر رفتار اعمال میشوند.

بر روایتها اعمال میشوند.
بر الگوهای تکرارشونده اعمال میشوند.
بر ارائهٔ مبتنی بر ترس اعمال میشوند.

بر ضدروایتها اعمال میشوند.
بر محتوای تولیدشده، تغییریافته، انتخابشده یا ساختهشده اعمال

میشوند.
به همین دلیل است که استاندارد شواهد یکی از مسیرهای گمشده در آموزش

است.
بدون آن، میتوان به مردم آموخت درون سیستمها عمل کنند، بیآنکه هرگز

به آنان آموخته شود چگونه مورد پرسش قرار دهند که آیا آن سیستمها
توسط حقیقت، شواهد، ثبات و رفتار پشتیبانی میشوند یا نه.
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استاندارد شواهد وجود دارد تا از تبدیل اطلاعاتِ بدون پشتوانه به حقیقتِ
پذیرفتهشده جلوگیری کند.

به مردم کمک میکند حرکت از پذیرش به بررسی را آغاز کنند.
به مردم کمک میکند از باور به فهم حرکت کنند.

به مردم کمک میکند از تبدیلشدن به محصولاتِ اطلاعاتِ تکرارشده، به
یادگیرندگانِ محیط جهان تبدیل شوند.

شواهد در طول زمان
بخش نخست این قسمت توضیح داد که اطلاعات، عناوین، اقتدار، نقشهای

پولی، سیستمها، سوابق مکتوب، داستانهای تکرارشده، باورهای
بهارثرسیده، ارائهٔ مبتنی بر ترس، ضدروایتها و محتوای تولیدشده،

تغییریافته، انتخابشده یا ساختهشده، بهطور خودکار شواهد نیستند.
همچنین توضیح داد که شواهد از مورد پرسش قرار گرفتن استقبال میکنند.

این بخش اکنون به چگونگی بررسی شواهد در طول زمان میپردازد.
استاندارد شواهد فقط یک لحظه را بررسی نمیکند.

آنچه در طول زمان نشان داده میشود را بررسی میکند.
یک گفتهٔ منفرد میتواند گمراهکننده باشد.

یک سابقهٔ منفرد میتواند ناقص باشد.
یک توضیح منفرد میتواند گزینشی باشد.

یک پاسخ منفرد میتواند از الگوی گستردهتر دوری کند.
یک گفتهٔ دیرهنگام میتواند برای جایگزینکردن آنچه در زمان واقعی نشان

داده شده بود استفاده شود.
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به همین دلیل است که شواهد باید در طول زمان بررسی شوند.
مردم باید بپرسند:

در طول زمان چه چیزی نشان داده شده است؟
چه زمانی نشان داده شد؟

آیا در زمان واقعی نشان داده شد؟
آیا پس از رویداد ثبت شد؟

آیا بعداً توضیح داده شد؟
آیا توضیح بعدی با شواهدِ زمان واقعی مطابقت دارد؟

آیا شواهد ثابت ماندهاند؟
آیا رفتار ثابت مانده است؟

آیا داستان تغییر کرده است؟
آیا توضیح تغییر کرده است؟

آیا همان الگو تکرار شده است؟
آیا تناقض ظاهر شده است؟
آیا شواهدی افزوده شدهاند؟
آیا شواهدی حذف شدهاند؟

آیا شواهدی نادیده گرفته شدهاند؟
پس از به چالش کشیدهشدن چه اتفاقی افتاد؟

هرگز نباید اجازه داد توضیحهای دیرهنگام، شواهدِ زمان واقعیِ
نشاندادهشده در توالی را کنار بزنند.

این اهمیت دارد، زیرا وقتی یک الگوی طولانیتر چیز دیگری نشان میدهد،
حقیقت نباید به یک لحظهٔ منفرد متکی باشد.
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شواهد در طول زمان به مردم کمک میکنند الگوها را ببینند.
به مردم کمک میکنند تناقض را ببینند.

به مردم کمک میکنند آنچه از آن محافظت میشود را ببینند.
به مردم کمک میکنند آنچه از آن اجتناب میشود را ببینند.

به مردم کمک میکنند ببینند آیا واژهها، رفتار، سوابق، زمانبندی و پیامدها با
یکدیگر همراستا هستند یا نه.

بنابراین، استاندارد شواهد به مردم میآموزد شواهد را بهعنوان بخشی از یک
توالی بررسی کنند، نه بهعنوان قطعات جدا از همِ اطلاعات.

رفتار بهعنوان شواهد
واژهها کافی نیستند.

آنچه مردم میگویند باید با آنچه انجام میدهند مقایسه شود.
رفتار میتواند آنچه گفتهها پنهان میکنند را آشکار کند.

رفتار میتواند آنچه عناوین از آن محافظت میکنند را آشکار کند.
رفتار میتواند آنچه سیستمها از آن اجتناب میکنند را آشکار کند.

رفتار میتواند آنچه پول، وابستگی، ترس، موقعیت، اعتبار یا مشوق شکل
میدهند را آشکار کند.

یک فرد میتواند بگوید بر مبنای حقیقت عمل میکند.
یک سیستم میتواند بگوید بر مبنای عدالت عمل میکند.

یک نهاد میتواند بگوید بر مبنای مراقبت عمل میکند.
یک نقش پولی میتواند بگوید بر مبنای وظیفه عمل میکند.

یک عنوان میتواند بگوید بر مبنای اقتدار عمل میکند.
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اما استاندارد شواهد میپرسد آیا رفتار از آنچه ادعا میشود پشتیبانی
میکند یا نه.

مردم باید بپرسند:
آیا رفتار با واژهها مطابقت دارد؟

آیا عمل با ادعا مطابقت دارد؟
آیا سیستم وقتی به چالش کشیده میشود پاسخ میدهد؟

آیا اقتدار وقتی شواهد به آن نشان داده میشود اصلاح میکند؟
آیا نقش پولی از حقیقت محافظت میکند؟

یا از موقعیت، سیستم، پول، اعتبار یا روایت محافظت میکند؟
آیا سکوت با ادعا در تناقض است؟
آیا اجتناب با ادعا در تناقض است؟

آیا تأخیر با ادعا در تناقض است؟
آیا حذف، مسدودکردن، کنارگذاشتن یا مجازات با ادعا در تناقض است؟

رفتار در طول زمان میتواند به یکی از روشنترین مسیرهای شواهد تبدیل
شود، زیرا رفتار نشان میدهد مردم و سیستمها واقعاً چه میکنند، نه فقط

اینکه چه میگویند انجام میدهند.
اگر واژهها و رفتار از هم جدا شوند، استاندارد شواهد باید این جدایی را

مورد پرسش قرار دهد.
اگر یک ادعا چیزی بگوید اما رفتار بارها چیز دیگری نشان دهد، رفتار باید

بررسی شود.
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شواهد پس از به چالش کشیدهشدن
استاندارد شواهد همچنین باید بررسی کند پس از به چالش کشیدهشدن

اطلاعات چه اتفاقی میافتد.
بسیاری از ادعاها تا زمانی قوی به نظر میرسند که شواهد درخواست شوند.

بسیاری از سیستمها تا زمانی حقیقتمحور به نظر میرسند که از آنها
خواسته شود پاسخ دهند.

بسیاری از عناوین تا زمانی معتبر به نظر میرسند که ادعاهایشان بررسی
شوند.

بسیاری از روایتها تا زمانی باثبات به نظر میرسند که تناقضها نشان داده
شوند.

چالش، استانداردهای شواهد را آشکار میکند.
شواهد از مورد پرسش قرار گرفتن استقبال میکنند، زیرا پرسشگری آنچه

حقیقت دارد را تقویت میکند و آنچه ضعیف، مفقود، متناقض یا بدون
پشتوانه است را آشکار میکند.

اطلاعاتِ بدون پشتوانه اغلب در برابر پرسشگری مقاومت میکنند، زیرا
پرسشگری آنچه را نمیتوان بهدرستی پشتیبانی کرد تهدید میکند.

مردم باید بپرسند:
وقتی شواهد درخواست میشوند چه اتفاقی میافتد؟

آیا شواهد ارائه میشوند؟
آیا پرسش پاسخ داده میشود؟

آیا مسئله اصلاح میشود؟
آیا تناقض بررسی و پاسخ داده میشود؟

آیا شواهد نادیده گرفته میشوند؟
آیا فرد پرسشکننده مورد حمله قرار میگیرد؟

آیا از سکوت استفاده میشود؟
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آیا بهجای شواهد از اقتدار استفاده میشود؟
آیا بهجای حقیقت از فرایند استفاده میشود؟

آیا مسئله آنقدر به تأخیر انداخته میشود تا مردم از پرسشگری دست
بردارند؟

آیا بهجای بررسی شواهد، از سیستم محافظت میشود؟
آنچه پس از چالش اتفاق میافتد اهمیت دارد، زیرا پاسخ به شواهد تبدیل

میشود.
پاسخدادن میتواند به شواهد تبدیل شود.

اصلاحکردن میتواند به شواهد تبدیل شود.
خودداری از پاسخ میتواند به شواهد تبدیل شود.

اجتناب میتواند به شواهد تبدیل شود.
سکوت میتواند به شواهد تبدیل شود.
تناقض میتواند به شواهد تبدیل شود.

محافظت میتواند به شواهد تبدیل شود.
پاسخندادنِ تکرارشونده میتواند به شواهد تبدیل شود.

استاندارد شواهد به مردم میآموزد نهفقط ادعای اولیه، بلکه رفتاری را که
پس از مورد پرسش قرار گرفتن ادعا رخ میدهد نیز بررسی کنند.

شواهد، خط زمانی و پاسخ
استاندارد شواهد همچنین ایجاب میکند مردم شواهد را در طول خط زمانی

و پاسخ دنبال کنند.
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شواهد نباید از زمانِ نشاندادهشدن، محلِ پیدایش، کسانی که آنها را دیدند،
کسانی که آنها را دریافت کردند، کسانی که میتوانستند به چالششان بکشند و

آنچه پس از آن اتفاق افتاد جدا شوند.
مردم باید بپرسند:

چه زمانی این نشان داده شد؟
کجا این نشان داده شد؟

چه کسی آن را تولید کرد؟
چه کسی آن را دریافت کرد؟

چه کسی آن را دید؟
چه کسی به چالش کشیده شد؟

چه کسی فرصت پاسخدادن داشت؟
چه کسی فرصت اصلاحکردن داشت؟
چه کسی فرصت ابطال آن را داشت؟

چه کسی سکوت کرد؟
بعد چه اتفاقی افتاد؟

چه رفتاری پس از آن رخ داد؟
چه الگویی ادامه یافت؟

این اهمیت دارد، زیرا وقتی شواهد از خط زمانی خود جدا شوند، میتوانند
تضعیف شوند.

همچنین وقتی مردم نادیده میگیرند چه کسی آن را دید، چه کسی آن را
دریافت کرد، چه کسی فرصت پاسخدادن داشت و بعد چه اتفاقی افتاد،

شواهد میتوانند تضعیف شوند.

63



شواهدِ زمان واقعی اهمیت دارند، زیرا نشان میدهند در همان زمان چه
چیزی قرار داده، نشان داده، ثبت، به چالش کشیده یا قابلمشاهده شده بود.
توضیحهای دیرهنگام باید در برابر آنچه در زمان واقعی نشان داده شده بود

مورد پرسش قرار گیرند.
مردم باید بپرسند:

آیا توضیح بعدی با شواهدِ زمان واقعی مطابقت دارد؟
آیا گفتهٔ بعدی آنچه نشان داده شده بود را بازنویسی میکند؟
آیا سابقهٔ بعدی از آنچه به چالش کشیده شد اجتناب میکند؟

آیا توضیح بعدی زمینه را حذف میکند؟
آیا خط زمانی از ادعا پشتیبانی میکند؟

آیا رفتار پس از دیدهشدن، از ادعا پشتیبانی میکند یا با آن در تناقض است؟
یک استاندارد واقعیِ شواهد فقط نمیپرسد آیا چیزی وجود دارد یا نه.

میپرسد آن چیز چگونه درون سابقهٔ گستردهتر وجود دارد.
میپرسد شواهد وقتی بهترتیب قرار داده شوند چه چیزی نشان میدهند.

میپرسد آیا خط زمانی از ادعا پشتیبانی میکند یا نه.
میپرسد آیا رفتار پس از دیدهشدن، از ادعا پشتیبانی میکند یا با آن در

تناقض است.
اینگونه مردم بهجای صرفاً جمعآوری اطلاعات، شروع میکنند از شواهد یاد

بگیرند.
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دیدهشده، پنهان، مفقود و متناقض
استاندارد شواهد باید به مردم بیاموزد آنچه نشان داده میشود را با آنچه

نشان داده نمیشود مقایسه کنند.
مردم اغلب توسط شواهدی که در برابرشان قرار داده میشود هدایت

میشوند.
اما آنچه مفقود است میتواند به همان اندازه مهم باشد.

آنچه پنهان است میتواند به همان اندازه مهم باشد.
آنچه با آن تناقض دارد میتواند به همان اندازه مهم باشد.

آنچه از پرسشگری محافظت میشود میتواند به همان اندازه مهم باشد.
مردم باید بپرسند:

چه چیزی نشان داده میشود؟
چه چیزی نشان داده نمیشود؟

چه چیزی مفقود است؟
چه چیزی پنهان است؟

چه چیزی بدون پشتوانه است؟
چه چیزی با آن در تناقض است؟
از چه چیزی محافظت میشود؟

از چه چیزی اجتناب میشود؟
چه چیزی حذف شده است؟

چه چیزی پاسخ داده نشده است؟
این اهمیت دارد، زیرا مردم میتوانند توسط شواهدِ گزینششده هدایت

شوند.
میتوان یک بخش از تصویر را به آنان نشان داد، در حالی که باقیِ آن پنهان

است.
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میتوان یک گفته را به آنان نشان داد، در حالی که رفتار با آن در تناقض است.
میتوان یک سابقه را به آنان نشان داد، در حالی که خط زمانی نادیده گرفته

میشود.
میتوان اقتدار را به آنان نشان داد، در حالی که شواهد مفقود هستند.

میتوان اعتمادبهنفس را به آنان نشان داد، در حالی که پشتوانه وجود ندارد.
استاندارد شواهد به مردم کمک میکند فراتر از ارائهٔ گزینشی را ببینند.
به مردم کمک میکند آنچه نشان داده میشود را با آنچه مفقود، پنهان،

متناقض، اجتنابشده یا محافظتشده است مقایسه کنند.
ارائهٔ شواهد، ترس و اطاعت

استاندارد شواهد همچنین باید چگونگی ارائهٔ شواهد را مورد پرسش قرار
دهد.

هرچه سازوکاری که شواهد را ارائه میکند قدرتمندتر باشد، مورد پرسش
قرار دادن خودِ شواهد مهمتر میشود.

میتوان ترس را به مردم نشان داد و آنان را به این سو سوق داد که خودِ
محیط ترس را شواهد تلقی کنند.
ترس میتواند فوریت ایجاد کند.
ترس میتواند اطاعت ایجاد کند.

ترس میتواند پرسشگری را متوقف کند.
ترس میتواند باعث شود مردم پیش از آنکه شواهد را بهدرستی بررسی کنند،

شواهد ضعیف، ناقص، گزینششده یا بدون پشتوانه را بپذیرند.
ترس میتواند باعث شود مردم از عناوین، سیستمها، نقشهای پولی،

گفتههای رسمی، هشدارهای تکرارشده و فشار عمومی پیروی کنند، بیآنکه
بپرسند آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی میکنند یا نه.

اما ترس، شواهد نیست.
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فوریت، شواهد نیست.
فشار رسمی، شواهد نیست.

هشدارهای تکرارشده، شواهد نیستند.
تبعیتِ پولی، شواهد نیست.

تکرار گسترده، شواهد نیست.
استاندارد شواهد باید بپرسد آیا به مردم شواهد نشان داده میشود یا ترسی

که برای واداشتن آنان به پذیرش بدون شواهد طراحی شده است.
مردم باید بپرسند:

چه شواهدی نشان داده میشوند؟
چگونه ارائه میشوند؟

چه ترسی به آنها متصل میشود؟
چه واکنشی ایجاد میشود؟
چه شواهدی مفقود هستند؟

چه شواهدی متناقض هستند؟
از چه شواهدی در برابر پرسشگری محافظت میشود؟

آیا به مردم کمک میشود بفهمند؟
یا مردم بهسوی تبعیت رانده میشوند؟

این با »تأثیر عاطفی«، »روایت در برابر واقعیت« و »تأثیر روانشناختی«
همپوشانی دارد، اما جای آن اینجاست، زیرا استاندارد شواهد باید مورد

پرسش قرار دهد که آیا ترس بهعنوان جایگزین شواهد استفاده میشود یا نه.
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ضدروایت و استاندارد شواهد
استاندارد شواهد همچنین باید ضدروایتها را مورد پرسش قرار دهد.

مردم میتوانند یک روایت نادرست را ببینند، آن را رد کنند و سپس
ضدروایت را بپذیرند، چون به نظر میرسد با روایت نخست مخالف است.

اما مخالفت، شواهد نیست.
یک ضدروایت همچنان میتواند ساخته شود.

یک ضدروایت همچنان میتواند تأمین مالی شود.
یک ضدروایت همچنان میتواند دامنهٔ دسترسی دریافت کند.

یک ضدروایت همچنان میتواند کنترل شود.
یک ضدروایت همچنان میتواند مردم را به باورکردن بدون شواهد سوق

دهد.
مردم میتوانند از یک داستان ساختهشده بیرون بیایند و بلافاصله وارد

داستان ساختهشدهٔ دیگری شوند.
بنابراین، استاندارد شواهد باید هم روایت و هم ضدروایت را مورد پرسش

قرار دهد.
مردم باید بپرسند:

چه شواهدی از ضدروایت پشتیبانی میکنند؟
از کجا آمده است؟

چه کسی به آن دامنهٔ دسترسی داد؟
چه کسی از باورشدن آن سود میبرد؟

آیا به مردم کمک میکند شواهد را بررسی کنند؟
یا صرفاً مردم را از یک باور به باور دیگری منتقل میکند؟
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آیا »منبع و خاستگاه« را مورد پرسش قرار میدهد؟
آیا »استاندارد شواهد« را مورد پرسش قرار میدهد؟
آیا »مشوق و منفعت« را مورد پرسش قرار میدهد؟

آیا همان استاندارد را همهجا اعمال میکند؟
استاندارد شواهد نباید اجازه دهد مردم یک باورِ بدون پشتوانه را با باورِ

بدون پشتوانهٔ دیگری جایگزین کنند.
مسیر از یک روایت به روایت دیگری نیست.

مسیر، از باورِ بدون پشتوانه به پرسشگریِ مبتنی بر شواهد، دیدن، فهمیدن،
یادگیری و تفکر مستقل است.

هوش مصنوعی، شواهدِ ساختهشده و تاریخچهٔ منبع
استاندارد شواهد همچنین باید مردم را آماده کند تا شواهدی را مورد پرسش
قرار دهند که میتوان آنها را تولید، تغییر، خلاصه، انتخاب، بازچارچوببندی

یا ساخته کرد.
هرچه شواهدِ ساختهشده قانعکنندهتر شوند، »منبع و خاستگاه« مهمتر

میشود.
هوش مصنوعی میتواند شواهد دروغین را واقعی جلوه دهد.

هوش مصنوعی میتواند داستانهای دروغین را دارای پشتوانه جلوه دهد.
هوش مصنوعی میتواند تصاویر، صداها، اسناد، خلاصهها و توضیحهای

دروغین را معتبر جلوه دهد.
هوش مصنوعی همچنین میتواند برای پنهانکردن، بازچارچوببندی،

خلاصهکردن، انتخاب یا تحریف شواهد استفاده شود.
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بنابراین، اطلاعاتِ تولیدشده یا ارائهشده توسط هوش مصنوعی نباید بدون
بررسی بهعنوان شواهد تلقی شوند.

این مستقیماً به »منبع و خاستگاه« بازمیگردد.
»منبع و خاستگاه« میپرسد:
این شواهد از کجا آمدهاند؟

نخستین بار چه زمانی وجود داشتند؟
چه کسی آنها را تولید کرد؟

چه تاریخچهای دارند؟
آیا پیش از وجود ابزارهایی برای تولید، تغییر یا ساختن آنها قابلمشاهده

بودند؟
سپس استاندارد شواهد میپرسد:

آیا میتوان آن تاریخچه را بررسی کرد؟
آیا خط زمانی از آن پشتیبانی میکند؟

آیا منبع اصلی قابل بررسی است؟
آیا میتوان شواهد را از محتوای تولیدشده، تغییریافته، خلاصهشده یا

بازچارچوببندیشده جدا کرد؟
شواهدی که پیش از امکان دستکاری توسط هوش مصنوعی تاریخچهای

روشن دارند، با شواهدی که فقط پس از وجود ابزارهای تولید، تغییر یا
ساختن ظاهر میشوند متفاوتاند.

مردم باید بپرسند:
چه چیزی این شواهد را ایجاد کرده است؟

آیا تولید شدهاند؟
آیا تغییر داده شدهاند؟

70



آیا خلاصه شدهاند؟
آیا انتخاب شدهاند؟

آیا از زمینه جدا شدهاند؟
آیا اصل آنها قابل بررسی است؟

آیا منبع قابل بررسی است؟
آیا خط زمانی قابل بررسی است؟
آیا رفتار از آنها پشتیبانی میکند؟

آیا سابقهٔ گستردهترِ شواهد از آنها پشتیبانی میکند؟
استاندارد شواهد باید به مردم کمک کند مورد پرسش قرار دهند که آیا

شواهد را میبینند یا ارائهای ساختهشده را که شبیه شواهد به نظر میرسد.
استاندارد شواهد و پیشرفت بشریت

استاندارد شواهد فقط دربارهٔ اثبات یا ردّ ادعاهای منفرد نیست.
بخشی از »مسیر گمشده بهسوی پیشرفت بشریت« است.

استاندارد شواهد فقط دربارهٔ مورد پرسش قرار دادن شواهد نیست.
موضوع، جلوگیری از این است که بشریت ارائه را با حقیقت اشتباه بگیرد.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که ارائه با حقیقت، ترس با شواهد،
اقتدار با حقیقت و داستانهای تکرارشده با شواهد اشتباه گرفته میشوند و

اطلاعاتِ بدون پشتوانه به نسلهای آینده به ارث میرسند.
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استاندارد شواهد وجود دارد تا از تکرار این مسیر جلوگیری کند.
به محافظت از مسیر ورود به فهم کمک میکند.

به مردم میآموزد پیش از پذیرفتن سرعت خود را کم کنند.
به مردم میآموزد آنچه نشان داده میشود را بررسی کنند.

به مردم میآموزد آنچه مفقود است را تشخیص دهند.
به مردم میآموزد واژهها را با رفتار مقایسه کنند.

به مردم میآموزد شواهد را در طول زمان دنبال کنند.
به مردم میآموزد پاسخ پس از چالش را مورد پرسش قرار دهند.
به مردم میآموزد ارائهٔ مبتنی بر ترس را مورد پرسش قرار دهند.

به مردم میآموزد ضدروایتها را مورد پرسش قرار دهند.
به مردم میآموزد شواهدِ ساختهشده یا تغییریافته را مورد پرسش قرار

دهند.
به مردم میآموزد همان استاندارد را همهجا اعمال کنند.

اینگونه استاندارد شواهد از »منبع و خاستگاه« ارث میبرد.
»منبع و خاستگاه« به مردم کمک میکند مورد پرسش قرار دهند که اطلاعات،

سیستمها، داستانها، عناوین، رفتار و الگوهای تکرارشونده از کجا آمدهاند.
سپس استاندارد شواهد به مردم کمک میکند بیازمایند آیا شواهد از آنچه
ادعا، نشان، تکرار، محافظت، به چالش کشیده، پنهان یا متناقض میشود

پشتیبانی میکنند یا نه.
اینگونه مردم از باور به بررسی حرکت میکنند.

اینگونه مردم از بررسی به دیدن حرکت میکنند.
اینگونه مردم از دیدن به فهم حرکت میکنند.

72



اینگونه مردم از فهم به یادگیری حرکت میکنند.
اینگونه مردم از یادگیری به تفکر مستقل حرکت میکنند.

اینگونه مردم از تبدیلشدن به محصولاتِ اطلاعاتِ بدون پشتوانه، به
یادگیرندگانِ محیط جهان تبدیل میشوند.

استاندارد شواهد اهمیت دارد، زیرا هدف صرفاً مورد پرسش قرار دادن
شواهد نیست.

هدف، بهبود توانایی بشریت برای یادگیری از شواهدی است که در خودِ
محیط جهان نشان داده میشوند.

بدون استاندارد شواهد، مردم میتوانند اطلاعاتِ بدون پشتوانه را به ارث
ببرند و آن را بهعنوان حقیقت تکرار کنند.

با استاندارد شواهد، مردم میتوانند شروع کنند به دیدن اینکه چه چیزی
پشتیبانی شده است، چه چیزی مفقود است، چه چیزی متناقض است، از چه

چیزی محافظت میشود، چه چیزی ساخته شده است، چه چیزی مبتنی بر
ترس است و چه چیزی باید بیشتر مورد پرسش قرار گیرد.

به همین دلیل است که استاندارد شواهد درون »مسیر گمشده بهسوی
پیشرفت بشریت« قرار دارد.
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بخش ۳ - مشوق و منفعت

مشوق و منفعت واقعاً چیست
بخش ۱ نشان داد که مردم باید از محیط جهان یاد بگیرند، بهجای آنکه صرفاً

به محصولات آن تبدیل شوند.
بخش ۲ نشان داد که مردم باید بررسی کنند آیا شواهد از آنچه ادعا، تکرار،

محافظت، ارائه یا تحمیل میشود پشتیبانی میکنند یا نه.

اغلب به مردم آموخته میشود به اعمال نگاه کنند.
به آنان آموخته نمیشود آنچه آن اعمال را به حرکت درمیآورد مورد پرسش

قرار دهند.
اغلب به مردم آموخته میشود به پیامدها نگاه کنند.

به آنان آموخته نمیشود مشوقهایی را که آن پیامدها را تولید میکنند مورد
پرسش قرار دهند.

به مردم آموخته میشود به سیستمها اعتماد کنند.
به آنان آموخته نمیشود مورد پرسش قرار دهند آن سیستمها از ادامهیافتن

چه چیزی به دست میآورند.
اغلب به مردم آموخته میشود دربارهٔ افراد قضاوت کنند.

به آنان آموخته نمیشود سازوکارهایی را که فرد را شکل میدهند مورد
پرسش قرار دهند.
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»مشوق و منفعت« به مردم میآموزد بپرسند:
چه کسی به دست میآورد؟

چه کسی سود میبرد؟
چه کسی به این وابسته است؟

چه کسی از این محافظت میکند؟
چه کسی از ازدستدادن این میترسد؟

چه کسی برای این پاداش میگیرد؟
به چه کسی برای این پول پرداخت میشود؟
چه کسی در ادامهیافتن این مشارکت دارد؟

مردم فقط درون محیط جهان زندگی نمیکنند.
از طریق رفتاری که توسط مشوقها شکل گرفته است، به بازآفرینی آن کمک

میکنند.
این یکی از بزرگترین دلایلی است که بشریت همان جهان را تکرار میکند.

مردم همان جهان را بارها ایجاد نمیکنند چون شرور هستند.
همان جهان را بارها ایجاد میکنند، زیرا مشوقها بارها به آنان برای بازآفرینی

آن پاداش میدهند.
بشریت اغلب همان جهان را بازآفرینی میکند، بیآنکه بهطور کامل بفهمد در

چه چیزی مشارکت دارد.
این یکی از بزرگترین دلایلی است که مشکلات تکرارشوندهٔ جهان ادامه

مییابند.
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پول، وابستگی و محیط جهان
پول یکی از بزرگترین سازوکارهایی است که رفتار انسانی را شکل میدهد.

پول میتواند وابستگی ایجاد کند.
وابستگی میتواند تبعیت ایجاد کند.

تبعیت میتواند سکوت ایجاد کند.
سکوت میتواند از سیستمها محافظت کند.

سیستمها میتوانند ادامه یابند، زیرا مردم به آنها وابستهاند.
اغلب به مردم آموخته میشود پول را فقط بهعنوان پرداخت در نظر بگیرند.

اما پول رفتار را نیز شکل میدهد.
پول میتواند بر آنچه مردم میگویند اثر بگذارد.

پول میتواند بر آنچه مردم نمیگویند اثر بگذارد.
پول میتواند بر آنچه مردم تکرار میکنند اثر بگذارد.

پول میتواند بر آنچه مردم از آن محافظت میکنند اثر بگذارد.
پول میتواند بر آنچه مردم از مورد پرسش قرار دادنش اجتناب میکنند اثر

بگذارد.
پول میتواند بر آنچه مردم اجرا میکنند اثر بگذارد.

پول میتواند بر آنچه مردم اجازه میدهند ادامه یابد اثر بگذارد.
پول میتواند بر آنچه مردم عادیسازی میکنند اثر بگذارد.

مردم باید بپرسند:
به چه کسی پول پرداخت میشود؟

چه کسی به آنان پول میدهد؟
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برای انجام چه کاری به آنان پول پرداخت میشود؟
برای مورد پرسش قرار ندادن چه چیزی به آنان پول پرداخت میشود؟

برای تکرار چه چیزی به آنان پول پرداخت میشود؟
برای اجرای چه چیزی به آنان پول پرداخت میشود؟

برای محافظت از چه چیزی به آنان پول پرداخت میشود؟
اگر به چالش بکشند چه اتفاقی میافتد؟

اگر آشکار کنند چه اتفاقی میافتد؟
پول لازم نیست هر فکر را کنترل کند.

وابستگی میتواند کافی باشد.
مردم میتوانند به محصولاتِ مشوقها تبدیل شوند، بیآنکه هرگز بهطور

کامل آن را تشخیص دهند.
پاداشهای انسانی، تعلق و همرنگشدن

مردم فقط تحت تأثیر پول نیستند.
مردم همچنین میتوانند تحت تأثیر اینها قرار گیرند:

پذیرش.
محبوبیت.

شناختهشدن.
توجه.

جایگاه.
تأیید.
تعلق.
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آسایش.
امنیت.

پرهیز از انتقاد.
پرهیز از طردشدن.

پرهیز از کنارگذاشتهشدن.
مردم اغلب نمیپرسند:
»آیا این حقیقت دارد؟«

ممکن است در عوض بپرسند:
»دیگران چه میکنند؟«

»آیا مردم مرا تأیید خواهند کرد؟«
»اگر مخالفت کنم، آیا همچنان تعلق خواهم داشت؟«

ترس از تنها ایستادن میتواند از میل به فهمیدن قویتر شود.
مردم ممکن است رفتار خود را تغییر دهند تا تأیید به دست آورند، از

کنارگذاشتهشدن جلوگیری کنند، تعلق را حفظ کنند و در محیطهایی که باور
دارند به آنها وابستهاند جا بیفتند.

مردم میتوانند بهتدریج اجازه دهند تعلق از فهم مهمتر شود.
مردم باید بپرسند:

آیا حقیقت را دنبال میکنم؟
یا مردم را دنبال میکنم؟
آیا مستقلاً فکر میکنم؟
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یا تلاش میکنم همرنگ شوم؟
وقتی مردم دست از تفکر مستقل برمیدارند، چه کسی سود میبرد؟

چه رفتارهایی کپی میشوند؟
چه رفتارهایی عادیسازی میشوند؟

مردم از مردم تقلید میکنند
مردم اغلب رفتار را از دیگران به ارث میبرند.

مردم از اینها تقلید میکنند:
زبان.

نظرها.
روندها.

سبکهای زندگی.
ظاهرها.

نگرشها.
عادتها.

رفتارهای اجتماعی.
رفتارهای آنلاین.

نه لزوماً چون مستقلاً آنها را میفهمند، بلکه چون عادی، محبوب، موفق یا
پذیرفتهشده به نظر میرسند.

رفتار تکرارشونده میتواند صرفاً به این دلیل عادیسازی شود که افراد کافی
آن را انجام میدهند.

همرنگشدن میتواند عادی شود.
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عادیسازی میتواند به تکرار تبدیل شود.
تکرار میتواند به رفتار بهارثرسیده تبدیل شود.

رفتار بهارثرسیده میتواند به واقعیتِ پذیرفتهشده تبدیل شود.
هرچه رفتار مدت بیشتری تکرار شود، سازوکار پشت آن میتواند نامرئیتر

شود.
مردم ممکن است دست از پرسشگری بردارند، زیرا خودِ تکرار میتواند ظاهرِ

حقیقت ایجاد کند.
محیطهای سطحی

محیطهای مدرن میتوانند مردم را تشویق کنند ظاهر را بر فهم اولویت
دهند.

مردم ممکن است درگیر این شوند که:
چگونه به نظر میرسند.

چگونه آنلاین دیده میشوند.
چقدر موفق به نظر میرسند.

چقدر خوشحال به نظر میرسند.
چقدر محبوب به نظر میرسند.

دیگران دربارهٔ آنان چه فکر میکنند.
مردم ممکن است نسخههای آرمانیشدهای از خود ارائه کنند، در حالی که

واقعیت را پنهان میکنند.
لبخندهای ساختگی میتوانند جای بهزیستی واقعی را بگیرند.
موفقیتِ بهنمایشگذاشتهشده میتواند جای حقیقت را بگیرد.
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هویت آنلاین میتواند جای اصالت را بگیرد.
تصویر میتواند از فهم مهمتر شود.

مردم میتوانند در ظاهر مرتبط باشند، در حالی که احساس انزوا کنند.
مردم میتوانند خوشحال به نظر برسند، در حالی که ناراضی باشند.
مردم میتوانند موفق به نظر برسند، در حالی که در خلوت با مشکل

دستوپنجه نرم کنند.
وقتی ظاهر از حقیقت مهمتر شود، محیطهای سطحی میتوانند شکل

بگیرند.
محبوبیت، جایگاه و مقایسه

مردم ممکن است خود را با دیگران بسنجند.
پول بیشتر.

دارایی بیشتر.
دنبالکنندهٔ بیشتر.

جایگاه بیشتر.
توجه بیشتر.

شناختهشدن بیشتر.
این میتواند چرخههای بیپایانِ مقایسه بدون فهم ایجاد کند.

محبوبیت، شواهد نیست.
توجه، شواهد نیست.

دنبالکننده، شواهد نیست.
جایگاه، شواهد نیست.
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دیدهشدن گسترده، چیزی را بهطور خودکار حقیقت نمیکند.
مردم میتوانند دیدهشدن را با حقیقت، محبوبیت را با درستبودن و نفوذ را

با اعتبار اشتباه بگیرند.
ترس، سکوت و تعلق

مردم ممکن است از پرسشگری اجتناب کنند، زیرا پرسشگری میتواند تعلق را
تهدید کند.

مردم ممکن است از اینها بترسند:
انتقاد.

تمسخر.
طردشدن.

کنارگذاشتهشدن.
شرمندگی.

انزوا.
ازدستدادن فرصتها.

تنها ایستادن.
ترس میتواند سکوت را تشویق کند.

سکوت میتواند از تکرار محافظت کند.
تکرار میتواند عادیسازی شود.

رفتار عادیسازیشده میتواند به نسلهای آینده به ارث برسد.
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چرخه میتواند ادامه یابد، بیآنکه مردم بهطور کامل بفهمند در چه چیزی
مشارکت دارند.

مردم همچنین باید بفهمند که مشوقها میتوانند از حقیقت قویتر شوند.
مردم میتوانند بدانند چیزی باید مورد پرسش قرار گیرد و همچنان ادامه

دهند، زیرا مشوقها از رفتار محافظت میکنند.
آموزش، معلمان و تکرار جهان

آموزش یکی از روشنترین نمونههای »مشوق و منفعت« است.
معلمان اغلب محصولات همان سیستم آموزشی هستند که درون آن آموزش

دیدهاند.
درون آن آموزش دیدند.

درون آن تربیت شدند.
درون آن حقوق میگیرند.

درون آن ارزیابی میشوند.
درون آن در نقشها قرار میگیرند.

از آنان انتظار میرود درون آن آموزش دهند.
از آنان انتظار میرود درون آن اطلاعات را انتقال دهند.

از آنان انتظار میرود درون آن اطلاعات را ارزیابی کنند.
اما به آنان آموخته نمیشود مسیر ساختاریافته و مبتنی بر شواهد برای

پرسشگری دربارهٔ خودِ محیط جهان را به کودکان آموزش دهند.
موضوع حمله به معلمان نیست.
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موضوع، فهمیدن سیستم است.
معلمان میتوانند به مشارکتکنندگان در تکرار همان جهان تبدیل شوند، زیرا

درون همان محیطِ مبتنی بر مشوق عمل میکنند.
آموزش میتواند همان جهان را بارها بازآفرینی کند، بیآنکه هرگز قصد آن را

داشته باشد.
مردم باید بپرسند:

آموزش به چه چیزی پاداش میدهد؟
آموزش چه چیزی را تکرار میکند؟

آموزش از چه چیزی محافظت میکند؟
آموزش از چه چیزی اجتناب میکند؟

آموزش چه چیزی را آموزش نمیدهد؟
اگر آموزش تغییر کند چه اتفاقی میافتد؟

اگر کودکان یاد بگیرند خودِ محیط جهان را مورد پرسش قرار دهند چه
اتفاقی میافتد؟

چرا مشوق و منفعت اهمیت دارد
»مشوق و منفعت« اهمیت دارد، زیرا مردم تا زمانی که نفهمند چه چیزی به آن

تکرار پاداش میدهد، نمیتوانند بهدرستی بفهمند چرا بشریت همان جهان را
تکرار میکند.

»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده است و چه چیزی آن را شکل
داده است.

استاندارد شواهد میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی میکنند
یا نه.
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»مشوق و منفعت« میپرسد:
چه کسی سود میبرد؟

چه کسی وابسته است؟
چه کسی محافظت میکند؟
چه کسی از دست میدهد؟

این مشوق چه رفتاری ایجاد میکند؟
این رفتار به بازآفرینیِ کدام محیط جهان کمک میکند؟

اینگونه مردم شروع میکنند سازوکارهایی را ببینند که زیر محیط جهان
عمل میکنند.

اینگونه مردم از باور به بررسی حرکت میکنند.
اینگونه مردم از بررسی به دیدن حرکت میکنند.

اینگونه مردم از دیدن به فهم حرکت میکنند.
اینگونه مردم از فهم به یادگیری حرکت میکنند.

اینگونه مردم از یادگیری به تفکر مستقل حرکت میکنند.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند، در حالی که مردم بدون فهمیدن آنچه در آن

مشارکت دارند، همان کاری را ادامه میدهند که مردم پیش از آنان انجام
دادند.

اینگونه مردم از تبدیلشدن به محصولاتِ سیستمهای مبتنی بر مشوق، به
یادگیرندگانِ محیط جهان تبدیل میشوند.
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مشوق و منفعت
مشوق در طول زمان

بخش نخست این قسمت توضیح داد که مردم فقط درون محیط جهان
زندگی نمیکنند.

از طریق رفتاری که توسط مشوقها شکل گرفته است، به بازآفرینی آن کمک
میکنند.

این بخش اکنون به چگونگی ادامهیافتن مشوقها در طول زمان میپردازد.
مردم همیشه مشوقهای خود را فوراً آشکار نمیکنند.

رفتار در طول زمان اغلب آنها را آشکار میکند.
یک فرد ممکن است چیزی بگوید اما بارها به شکل دیگری رفتار کند.

یک سیستم ممکن است بگوید برای یک هدف وجود دارد، اما بارها از چیز
دیگری محافظت کند.

یک سازمان ممکن است ادعای بیطرفی کند، اما بارها همان پیامدها را تولید
کند.

یک نقش ممکن است ادعای وظیفه کند، در حالی که بارها تبعیت تولید
میکند.

یک موقعیت پولی ممکن است ادعای حقیقت کند، در حالی که بارها از
سیستمی محافظت میکند که به آن وابسته است.

مشوق در طول زمان به مردم کمک میکند الگوهایی را ببینند که لحظههای
منفرد میتوانند پنهان کنند.

مردم باید بپرسند:
چه رفتاری در طول زمان تکرار شده است؟

چه پیامدهایی تکرار شدهاند؟
از چه مشوقهایی همچنان محافظت میشود؟
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چه مشوقهایی همچنان پنهان میمانند؟
چه کسی بارها سود میبرد؟

چه کسی بارها از زیان جلوگیری میکند؟
چه کسی بارها پول به دست میآورد؟

چه کسی بارها جایگاه به دست میآورد؟
چه کسی بارها موقعیت خود را حفظ میکند؟

چه کسی بارها از پاسخگویی دوری میکند؟
چه کسی بارها در ادامهیافتن همان محیط مشارکت میکند؟

الگوها در طول زمان میتوانند مشوقهایی را آشکار کنند که گفتهها بهتنهایی
نمیتوانند توضیح دهند.

این مستقیماً به استاندارد شواهد متصل میشود.
استاندارد شواهد میپرسد آیا رفتار از آنچه ادعا میشود پشتیبانی میکند یا

نه.
»مشوق و منفعت« میپرسد چه مشوقی آن رفتار را شکل میدهد.

نقشهای بهارثرسیده و مشارکت تکرارشونده
مشوقها میتوانند از طریق نقشها به ارث برسند.

ممکن است فردی پس از رفتن، بازنشستگی، مرگ یا جایگزینشدن شخص
دیگری وارد یک نقش شود.

ممکن است آن فرد باور کند صرفاً یک شغل را پذیرفته است.
اما آن نقش ممکن است از پیش یک الگو با خود داشته باشد.

ممکن است رفتار تکرارشوندهای را با خود حمل کند.

87



ممکن است سکوت تکرارشوندهای را با خود حمل کند.
ممکن است محافظت تکرارشوندهای را با خود حمل کند.

ممکن است اجرای تکرارشوندهای را با خود حمل کند.
ممکن است اطاعت تکرارشوندهای را با خود حمل کند.
ممکن است آموزش تکرارشوندهای را با خود حمل کند.
ممکن است تبعیت تکرارشوندهای را با خود حمل کند.

سپس فردی که وارد آن نقش میشود ممکن است همان چیزی را ادامه دهد
که افراد پیشین ادامه داده بودند.

اینگونه محیط جهان میتواند در نسلها تکرار شود.
مردم لازم نیست سازوکار اصلی را ایجاد کرده باشند تا در آن مشارکت کنند.

میتوانند یک نقش را به ارث ببرند و به ادامهٔ سازوکار کمک کنند.
مردم باید بپرسند:

این نقش پیش از ورود این فرد چه رفتاری تولید میکرد؟
این نقش اکنون چه رفتاری را ایجاب میکند؟

این نقش پس از رفتن این فرد چه رفتاری را ادامه خواهد داد؟
این نقش از چه چیزی محافظت میکند؟

این نقش چه چیزی را تکرار میکند؟
این نقش چه چیزی را دلسرد میکند؟

این نقش مردم را از مورد پرسش قرار دادن چه چیزی بازمیدارد؟
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این نقش چه چیزی را عادی میکند؟
این اهمیت دارد، زیرا مردم میتوانند در آسیب تکرارشونده، سکوت

تکرارشونده، تبعیت تکرارشونده و محافظت تکرارشونده از سیستم مشارکت
کنند، در حالی که باور دارند فقط همان کاری را انجام میدهند که افراد پیش

از آنان انجام دادند.
سکوت، محافظت و مشوق

سکوت میتواند یکی از قویترین نشانههای مشوق باشد.
مردم اغلب فکر میکنند سکوت هیچ معنایی ندارد.

اما سکوت میتواند به رفتار تبدیل شود.
سکوت میتواند از سیستمها محافظت کند.

سکوت میتواند از پول محافظت کند.
سکوت میتواند از اقتدار محافظت کند.

سکوت میتواند از وابستگی محافظت کند.
سکوت میتواند از اعتبار محافظت کند.

سکوت میتواند از موقعیتها محافظت کند.
سکوت میتواند از روایتها محافظت کند.

سکوت میتواند از رفتار نادرست محافظت کند.
مردم باید بپرسند:

چه کسی سکوت میکند؟
سکوت از چه چیزی محافظت میکند؟

چه کسی از سکوت سود میبرد؟
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اگر سکوت پایان یابد چه کسی زیان میکند؟
اگر کسی سخن بگوید چه اتفاقی میافتد؟
ممکن است با چه پیامدهایی روبهرو شود؟

چه مشوقهایی مردم را به سکوت تشویق میکنند؟
سکوت اجازه داده چه چیزی ادامه یابد؟

مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا سخنگفتن آنچه به آن وابستهاند را تهدید
میکند.

مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا سخنگفتن درآمدشان را تهدید میکند.
مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا سخنگفتن اعتبارشان را تهدید میکند.

مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا سخنگفتن موقعیتشان درون یک سیستم
را تهدید میکند.

مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا سخنگفتن نقشی را که به ارث بردهاند
تهدید میکند.

مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا عادیسازی به آنان آموخته است
پرسشگری نکنند.

بنابراین، سکوت به رفتاری تبدیل میشود که باید مورد پرسش قرار گیرد.
ترس از ازدستدادن

مردم فقط بهدلیل آنچه به دست میآورند عمل نمیکنند.
همچنین بهدلیل آنچه از ازدستدادنش میترسند عمل میکنند.

ترس از ازدستدادن میتواند به همان اندازهٔ خودِ منفعت، رفتار را شکل دهد.
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مردم ممکن است از ازدستدادن اینها بترسند:
پول.

اشتغال.
جایگاه.

موقعیت.
تعلق.
تأیید.

محافظت.
اقتدار.

نفوذ.
امنیت.
اعتبار.
آینده.

ترس از ازدستدادن میتواند پیش از آنکه پرسشگری آغاز شود، آن را متوقف
کند.

ترس از ازدستدادن میتواند سکوت ایجاد کند.
ترس از ازدستدادن میتواند پیروی ایجاد کند.

ترس از ازدستدادن میتواند اطاعت ایجاد کند.
ترس از ازدستدادن میتواند مشارکت در چیزهایی ایجاد کند که مردم ممکن

است کاملاً با آنها موافق نباشند.
مردم باید بپرسند:

این شخص از ازدستدادن چه چیزی میترسد؟
این نقش از ازدستدادن چه چیزی میترسد؟

91



این سیستم از ازدستدادن چه چیزی میترسد؟
اگر مردم دیگر باور نکنند چه چیزی تغییر میکند؟

اگر مردم دیگر تبعیت نکنند چه چیزی تغییر میکند؟
اگر مردم شروع به پرسشگری کنند چه چیزی تغییر میکند؟

اگر مردم دیگر همان کاری را انجام ندهند که افراد پیش از آنان انجام
میدادند چه چیزی تغییر میکند؟

ترس از ازدستدادن میتواند مدتها پیش از آنکه هرگونه زور لازم شود،
تبعیت ایجاد کند.

مردم همچنین باید بفهمند که حقیقت همیشه آنقدر قوی نیست که بر
مشوقها غلبه کند.

مردم میتوانند بدانند چیزی باید مورد پرسش قرار گیرد و همچنان ادامه
دهند، زیرا ترس از ازدستدادن از رفتار محافظت میکند.

مشارکت جمعی و جهان تکرارشونده
محیط جهان معمولاً توسط یک نفر حفظ نمیشود.

توسط میلیونها نفر حفظ میشود که قطعات کوچکی را به همان سازوکار
اضافه میکنند.

یک نفر آموزش میدهد.
یک نفر اجرا میکند.

یک نفر تکرار میکند.
یک نفر تأیید میکند.

یک نفر مینویسد.
یک نفر سکوت میکند.
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یک نفر پیروی میکند.
یک نفر محافظت میکند.

این رفتارها بهتنهایی ممکن است بیضرر به نظر برسند.
اما در مجموع میتوانند کل یک محیط جهان را بازآفرینی کنند.

مردم ممکن است فقط اینها را ببینند:
نقش خودشان.

وظیفهٔ خودشان.
دستمزد خودشان.
دستور خودشان.

مسئولیت خودشان.
بقای خودشان.

اما محیط جهان از مشارکت ترکیبیِ افراد بسیاری ساخته میشود که
بخشهای کوچکِ همان سازوکار را تکرار میکنند.

بنابراین، مردم باید بپرسند:
من در چه چیزی مشارکت دارم؟

به ادامهٔ کدام الگوی تکرارشونده کمک میکنم؟
رفتار من به بازآفرینیِ کدام محیط جهان کمک میکند؟

اگر میلیونها نفر همان کار را ادامه دهند چه اتفاقی میافتد؟
این یکی از مهمترین بخشهای »مشوق و منفعت« است.
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آموزش، معلمان و مشوق
آموزش باید از طریق »مشوق و منفعت« مورد پرسش قرار گیرد، زیرا

آموزش نسل بعد را شکل میدهد.
معلمان محصولات همان سیستمِ مبتنی بر مشوق هستند.

درون آن آموزش دیدند.
درون آن تربیت شدند.

درون آن حقوق میگیرند.
درون آن ارزیابی میشوند.

درون آن در نقشها قرار میگیرند.
از آنان انتظار میرود درون آن اطلاعات را انتقال دهند.

از آنان انتظار میرود درون آن اطلاعات را ارزیابی کنند.
از آنان انتظار میرود به کودکان کمک کنند درون آن عمل کنند.

اما مسیر آموزشی ساختاریافته و مبتنی بر شواهد برای آموزشِ پرسشگری
دربارهٔ محیط واقعی جهان به آنان داده نمیشود.

این اهمیت دارد، زیرا معلمان برای کودکان به منابع اطلاعات تبدیل میشوند.
همچنین بخشی از ساختار مشوق میشوند که شکل میدهد چه چیزی به
کودکان آموزش داده شود، چه چیزی را تکرار کنند، برای چه چیزی پاداش

بگیرند و از پرسشگری دربارهٔ چه چیزی دلسرد شوند.
موضوع حمله به معلمان نیست.

موضوع، فهمیدن سیستمِ مبتنی بر مشوقی است که درون آن عمل میکنند.
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بنابراین، آموزش میتواند همان جهان را بارها بازآفرینی کند، بیآنکه هرگز
قصد آن را داشته باشد.

مردم باید بپرسند:
آموزش به چه چیزی پاداش میدهد؟

آموزش چه چیزی را تکرار میکند؟
آموزش از چه چیزی محافظت میکند؟

آموزش چه چیزی را عادیسازی میکند؟
آموزش چه چیزی را دلسرد میکند؟

آموزش چه چیزی را مورد پرسش قرار نمیدهد؟
برای انتقال چه چیزی به معلمان پول پرداخت میشود؟

معلمان برای ارزیابی چه چیزی آموزش میبینند؟
کودکان برای عملکردن درون چه چیزی آماده میشوند؟

اگر معلمان خودِ سیستم را مورد پرسش قرار دهند چه اتفاقی میافتد؟
اگر به کودکان آموخته شود خودِ محیط جهان را مورد پرسش قرار دهند چه

اتفاقی میافتد؟
اگر مشوقهای درون آموزش مورد پرسش قرار نگیرند، آموزش نمیتواند

بهدرستی بهبود یابد.
اگر به معلمان پول پرداخت شود، آموزش ببینند، ارزیابی شوند و در

نقشهایی قرار گیرند که همان سیستم را تکرار میکند، آموزش میتواند
همچنان افرادی تولید کند که برای عملکردن درون محیط جهان آماده

شدهاند، نه برای یادگیری از آن.
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سیستمها، مشوق و پیامدهای تکرارشونده
سیستمها میتوانند برای مدتهای طولانی زنده بمانند، زیرا مشوقها درون

آنها ساخته شدهاند.
مردم ممکن است وارد سیستمها شوند و باور کنند مستقل هستند.

اما سیستمها میتوانند بهتدریج از طریق وابستگی رفتار را شکل دهند.
هرچه مشوقها مدت بیشتری بدون پرسش باقی بمانند، عادیتر میتوانند به

نظر برسند.
سیستمها میتوانند به سکوت پاداش دهند.
سیستمها میتوانند به تبعیت پاداش دهند.

سیستمها میتوانند به وفاداری پاداش دهند.
سیستمها میتوانند به تکرار پاداش دهند.
سیستمها میتوانند به اجرا پاداش دهند.

سیستمها میتوانند به محافظت از خودِ سیستم پاداش دهند.
سیستمها میتوانند پرسشگری را مجازات کنند.

سیستمها میتوانند آشکارسازی را مجازات کنند.
سیستمها میتوانند حقیقت را مجازات کنند.

سیستمها میتوانند خودداری را مجازات کنند.
مردم باید بپرسند:

سیستم به چه رفتاری پاداش میدهد؟
سیستم چه رفتاری را دلسرد میکند؟

سیستم چه رفتاری را مجازات میکند؟
سیستم از چه رفتاری محافظت میکند؟
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سیستم چه پیامدهایی را بارها ایجاد میکند؟
چه مشکلات تکرارشوندهای همچنان ظاهر میشوند؟

چه مشوقهایی آن پیامدها را ایجاد میکنند؟
مردم اغلب تلاش میکنند پیامدها را اصلاح کنند، بیآنکه مشوقها را مورد

پرسش قرار دهند.
اگر مشوقها بدون تغییر بمانند، رفتار نیز اغلب بدون تغییر میماند.
اگر رفتار بدون تغییر بماند، پیامدها نیز اغلب بدون تغییر میمانند.

بنابراین، بشریت میتواند همان جهان را تکرار کند، در حالی که باور دارد در
تلاش برای بهبود آن است.

مشوق و پیشرفت بشریت
»مشوق و منفعت« بخشی از »مسیر گمشده بهسوی پیشرفت بشریت« است.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که مشوقها نامرئی باقی میمانند.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که مردم بدون فهمیدن آنچه در آن

مشارکت دارند، همان کاری را ادامه میدهند که افراد پیش از آنان انجام
دادند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که تعلق از حقیقت قویتر میشود.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که محبوبیت جای فهم را میگیرد.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که محیطهای سطحی جای اصالت را
میگیرند.
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بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که ترس از کنارگذاشتهشدن
پرسشگری را متوقف میکند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که عادیسازی، تکرار را به واقعیتِ
پذیرفتهشده تبدیل میکند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که سیستمها بهجای فهم، به تکرار
پاداش میدهند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که آموزش کودکان را برای عملکردن
درون محیط جهان آماده میکند، بیآنکه به آنان بیاموزد چگونه آن را

بهدرستی مورد پرسش قرار دهند.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که مردم از چیزی که به آنان آسیب

میزند دفاع میکنند، چون به آن وابستهاند.
»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده است و چه چیزی آن را شکل

داده است.
استاندارد شواهد میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی میکنند

یا نه.
»مشوق و منفعت« میپرسد:

چه کسی سود میبرد؟
چه کسی وابسته است؟

چه کسی محافظت میکند؟
چه کسی زیان میکند؟

به چه کسی پول پرداخت میشود؟
چه کسی سکوت میکند؟
چه کسی پیروی میکند؟

چه کسی عادیسازی میکند؟
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این مشوق چه رفتاری ایجاد میکند؟
این رفتار به بازآفرینیِ کدام محیط جهان کمک میکند؟

اینگونه مردم شروع میکنند سازوکارهایی را ببینند که زیر محیط جهان
عمل میکنند.

اینگونه مردم از باور به بررسی حرکت میکنند.
اینگونه مردم از بررسی به دیدن حرکت میکنند.

اینگونه مردم از دیدن به فهم حرکت میکنند.
اینگونه مردم از فهم به یادگیری حرکت میکنند.

اینگونه مردم از یادگیری به تفکر مستقل حرکت میکنند.
وقتی مشوقها قابلمشاهده میشوند، رفتار قابلمشاهده میشود.
وقتی رفتار قابلمشاهده میشود، مشارکت قابلمشاهده میشود.

وقتی مشارکت قابلمشاهده میشود، فهم ممکن میشود.
وقتی فهم ممکن میشود، بشریت میتواند شروع کند به متوقفکردن تکرار

همان جهان.
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بخش ۴ - منش و ثبات

منش و ثبات واقعاً چیست
بخش ۱ نشان داد که مردم باید یاد بگیرند محیط جهان را ببینند، بهجای آنکه

صرفاً به محصولات آن تبدیل شوند.
بخش ۲ نشان داد که مردم باید بررسی کنند آیا شواهد از آنچه ادعا میشود

پشتیبانی میکنند یا نه.
بخش ۳ نشان داد که مردم باید بفهمند چه مشوقهایی رفتار را پاداش

میدهند، از آن محافظت میکنند و تکرارش میکنند.
بخش ۴ اکنون به »منش و ثبات« میپردازد.

»منش و ثبات« وجود دارد، زیرا مردم تا زمانی که نفهمند چه رفتاری بارها در
طول زمان نشان داده میشود، نمیتوانند افراد، سیستمها، سازمانها،

محیطها یا خودِ جهان را بهدرستی بفهمند.
اغلب به مردم آموخته میشود به واژهها گوش دهند.

بهدرستی به آنان آموخته نمیشود رفتار را مطالعه کنند.
به مردم آموخته میشود به عناوین اعتماد کنند.

بهدرستی به آنان آموخته نمیشود ثبات را بررسی کنند.
اغلب به مردم آموخته میشود وعدهها را باور کنند.

بهدرستی به آنان آموخته نمیشود الگوها را مورد پرسش قرار دهند.
اغلب به مردم آموخته میشود لحظههای منفرد را قضاوت کنند.

به آنان آموخته نمیشود از رفتار تکرارشونده یاد بگیرند.
»منش و ثبات« به مردم میآموزد بپرسند:
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چه رفتاری بارها نشان داده میشود؟
چه رفتاری بارها پاداش میگیرد؟

از چه رفتاری بارها محافظت میشود؟
از چه رفتاری بارها اجتناب میشود؟

چه رفتاری در طول زمان ثابت میماند؟
چه رفتاری بسته به شرایط تغییر میکند؟

چه رفتاری به بازآفرینی محیط جهان کمک میکند؟
منش یک لحظه نیست.

منش، رفتاری است که بارها در طول زمان نشان داده میشود.
ثبات یک گفته نیست.

ثبات، همراستاییِ تکرارشونده میان واژهها، رفتار و پیامدها در طول زمان
است.

منش یکی از بزرگترین ابزارهای یادگیریِ بشریت است، زیرا رفتار
تکرارشونده آنچه واژهها، تصویر، اعتبار و ارائه اغلب پنهان میکنند را آشکار

میکند.
این اهمیت دارد، زیرا رفتار تکرارشونده اغلب بیش از آنچه لحظههای منفرد

هرگز میتوانند آشکار کنند، نشان میدهد.
چه چیزی در حال نشاندادهشدن است

محیط جهان از پیش به بشریت نشان میدهد چگونه عمل میکند.
مشکل همیشه این نیست که چیزی نشان داده نمیشود.
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مشکل این است که به مردم بهدرستی آموخته نشده چگونه آنچه نشان داده
میشود را مورد پرسش قرار دهند، ببینند، بفهمند و از آن یاد بگیرند.

مردم ممکن است دروغها را ببینند.
ممکن است تناقض را ببینند.
ممکن است سکوت را ببینند.

ممکن است وابستگی را ببینند.
ممکن است ترس را ببینند.

ممکن است ببینند پول رفتار را شکل میدهد.
ممکن است ببینند سیستمها از خودشان محافظت میکنند.

ممکن است ببینند رسانهها روایتها را تکرار میکنند.
ممکن است ببینند اقتدار از شواهد اجتناب میکند.

ممکن است ببینند مردم پیروی میکنند.
ممکن است ببینند الگوهای تکرارشونده ادامه مییابند.

اما بدون چارچوب درستِ پرسشگری، مردم همچنان میتوانند به فهم
نادرست برسند.

مردم اغلب به فهمهای نادرست میرسند، زیرا بهدرستی به آنان آموخته
نشده چگونه آنچه نشان داده میشود را مورد پرسش قرار دهند، ببینند،

بفهمند و از آن یاد بگیرند.
مردم میتوانند آنچه نشان داده میشود را ببینند و همچنان نفهمند چه

معنایی دارد.
میتوانند رفتار را ببینند و فقط بر افراد تمرکز کنند.
میتوانند تناقض را ببینند و در خشم متوقف شوند.

میتوانند دروغها را ببینند و در سرزنش متوقف شوند.
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میتوانند سیستمها را ببینند و در توضیحهای سطحی متوقف شوند.
میتوانند مشکلات تکرارشونده را ببینند و هنوز سازوکارهایی را که آنها را

ایجاد میکنند نفهمند.
»منش و ثبات« به مردم میآموزد آنچه از طریق رفتار تکرارشونده نشان داده

میشود را مورد پرسش قرار دهند.
از مردم میخواهد فقط نپرسند:

چه اتفاقی افتاد؟
بلکه همچنین بپرسند:

این چه چیزی را نشان میدهد؟
چه رفتاری در حال آشکارشدن است؟
چه الگویی در حال آشکارشدن است؟

چه تناقضی در حال نمایش است؟
این دربارهٔ محیط جهان چه چیزی میآموزد؟
بشریت چه چیزی میتواند از این یاد بگیرد؟

جهان مدرسهٔ واقعی است، زیرا محیط جهان پیوسته رفتار، تناقض، تکرار،
مشوق، سکوت، وابستگی، اقتدار، ترس و پیامد را نشان میدهد.

مردم نمیتوانند از چیزی که نمیتوانند ببینند، یاد بگیرند.
اما مردم همچنین نمیتوانند از چیزی یاد بگیرند که به آنان آموخته نشده

چگونه آن را مورد پرسش قرار دهند.
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واژهها، رفتار و الگوها
مردم اغلب آنچه افراد میگویند را قضاوت میکنند.

اما رفتار میتواند آنچه واژهها پنهان میکنند را آشکار کند.
واژهها میتوانند از پیش تمرین شوند.

واژهها میتوانند انتخاب شوند.
واژهها میتوانند تکرار شوند.

از واژهها میتوان محافظت کرد.
واژهها میتوانند ارائه شوند.

پنهانکردن رفتار در دورههای طولانی اغلب دشوارتر است.
اطلاعات میتوانند به مردم بگویند چه اتفاقی افتاد.

رفتار میتواند به مردم بیاموزد چرا اتفاق افتاد.
مردم باید بپرسند:

آیا واژهها با رفتار مطابقت دارند؟
آیا اعمال با ادعاها مطابقت دارند؟

آیا پیامدها با وعدهها مطابقت دارند؟
آیا رفتار در طول زمان همان میماند؟

آیا رفتار بسته به اینکه چه کسی نگاه میکند تغییر میکند؟
آیا رفتار بسته به اینکه چه کسی سود میبرد تغییر میکند؟

رفتار تکرارشونده میتواند تناقضهایی را آشکار کند که گفتههای منفرد
نمیتوانند.

الگوها اغلب بیش از وعدهها آشکار میکنند.
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ثبات اغلب بیش از اعتبار آشکار میکند.
رفتار اغلب بیش از عناوین آشکار میکند.

بنابراین، مردم باید یاد بگیرند الگوها را مطالعه کنند، نه لحظههای منفرد را.
رفتار هرگز در انزوا وجود ندارد

رفتار در انزوا وجود ندارد.
مردم بر مردم اثر میگذارند.

سیستمها بر مردم اثر میگذارند.

مردم بر سیستمها اثر میگذارند.
بزرگسالان بر کودکان اثر میگذارند.

کودکان بزرگسال میشوند.
نسلهای آینده رفتارها را به ارث میبرند.

سپس نسلهای آینده به بازآفرینی محیط جهان کمک میکنند.
هر رفتار تکرارشونده پیامدهایی فراتر از فرد دارد.

یک رفتار تکرارشونده میتواند عادی شود.
عادیسازی میتواند به ارثرسیدن تبدیل شود.

بهارثرسیدن میتواند به واقعیتِ پذیرفتهشده تبدیل شود.
بنابراین، مردم باید بپرسند:

این چه رفتاری ایجاد میکند؟
چه کسی از این رفتار یاد میگیرد؟
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چه کسی این رفتار را به ارث خواهد برد؟
این رفتار به بازآفرینیِ کدام محیط جهان در آینده کمک خواهد کرد؟

»منش و ثبات« به مردم میآموزد فراتر از فرد فکر کنند و شروع کنند از
محیط گستردهتر یاد بگیرند.

منش فراتر از اعتبار
اغلب به مردم آموخته میشود به اعتبار اعتماد کنند.

اما اعتبار بهطور خودکار منش نیست.
اعتبار میتواند ساخته شود.

از اعتبار میتوان محافظت کرد.
اعتبار میتواند تکرار شود.

اعتبار میتواند ترویج شود.
اعتبار میتواند به ارث برسد.

منش متفاوت است.
منش بارها از طریق رفتار نشان داده میشود.

مردم باید بپرسند:
چه رفتاری بارها نشان داده میشود؟

وقتی فشار ظاهر میشود چه اتفاقی میافتد؟
وقتی هیچکس نگاه نمیکند چه اتفاقی میافتد؟

وقتی چیزی برای بهدستآوردن وجود دارد چه اتفاقی میافتد؟
وقتی چیزی برای ازدستدادن وجود دارد چه اتفاقی میافتد؟

وقتی حقیقت با مشوق در تعارض قرار میگیرد چه اتفاقی میافتد؟
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منش اغلب زمانی بیش از همه قابلمشاهده میشود که مشوقها درگیر
هستند.

به همین دلیل است که »منش و ثبات« مستقیماً به »مشوق و منفعت« متصل
میشود.

ثبات در طول زمان
ثبات را نمیتوان از یک رویداد قضاوت کرد.

ثبات باید در طول زمان بررسی شود.
مردم ممکن است بگویند برای حقیقت ارزش قائلاند.

ممکن است بگویند برای یادگیری ارزش قائلاند.
ممکن است بگویند برای انصاف ارزش قائلاند.

ممکن است بگویند برای پرسشگری ارزش قائلاند.
اما ثبات میپرسد آیا رفتار بارها از آن ادعاها پشتیبانی میکند یا نه.

مردم باید بپرسند:
در طول زمان چه رفتاری نشان داده شده است؟

چه الگوهایی تکرار شدهاند؟
چه تناقضهایی ظاهر شدهاند؟

چه رفتارهایی بدون تغییر ماندهاند؟
چه رفتارهایی وقتی شرایط تغییر میکند ناپدید میشوند؟

ثبات اغلب به یکی از قویترین مسیرهای شواهد تبدیل میشود، زیرا مردم در
نهایت آنچه را بارها انجام میدهند نشان میدهند.
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این مستقیماً به استاندارد شواهد متصل میشود.
استاندارد شواهد میپرسد آیا رفتار از آنچه ادعا میشود پشتیبانی میکند یا

نه.
»منش و ثبات« میپرسد آیا رفتار در طول زمان بارها همراستا باقی میماند

یا نه.
تصویر در برابر منش

مردم میتوانند در مدیریت تصویر ماهر شوند.
تصویر چیزی است که مردم میخواهند دیگران ببینند.

منش چیزی است که رفتار بارها نشان میدهد.
تصویر میتواند ساخته شود.

از تصویر میتوان محافظت کرد.
تصویر میتواند نمایش داده شود.

تصویر میتواند ترویج شود.
تصویر میتواند پاداش بگیرد.

اما تصویر بهطور خودکار منش نیست.
مردم باید بپرسند:

آیا تصویر را میبینم؟
یا رفتار را میبینم؟
آیا ارائه را میبینم؟
یا ثبات را میبینم؟

چه رفتاری بارها نشان داده میشود؟
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چه رفتاری بارها پنهان میشود؟
وقتی فشار برداشته میشود چه رفتاری ظاهر میشود؟

وقتی فشار افزوده میشود چه رفتاری ظاهر میشود؟
مردم میتوانند سالها از یک تصویر محافظت کنند، در حالی که رفتارشان

بارها چیز دیگری را آشکار میکند.
مردم، سیستمها و محیط جهان

»منش و ثبات« فقط بر افراد اعمال نمیشود.
بر هر چیزی که درون محیط جهان عمل میکند اعمال میشود.

بر اینها اعمال میشود:
مردم.

معلمان.

والدین.
مدارس.
دولتها.
رسانهها.

نهادها.
سیستمها.
سازمانها.

جوامع.
محیطها.

مردم اغلب آنچه اینها میگویند را بررسی میکنند.
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اما بهدرستی آنچه اینها بارها انجام میدهند را بررسی نمیکنند.
بنابراین، مردم باید بپرسند:

چه رفتاری بارها نشان داده میشود؟
از چه رفتاری بارها محافظت میشود؟

از چه رفتاری بارها اجتناب میشود؟
چه رفتاری بارها پاداش میگیرد؟

چه رفتاری بارها عادیسازی میشود؟
چه رفتاری بارها به ارث میرسد؟

چه رفتاری بهعنوان چیزی برای یادگرفتن به بشریت نشان داده میشود؟
»منش و ثبات« باید همهجا اعمال شود.

آموزش، معلمان و منش
آموزش نیز باید از طریق »منش و ثبات« مورد پرسش قرار گیرد.

معلمان برای کودکان به منابع اطلاعات تبدیل میشوند.
کودکان فقط از اطلاعات یاد نمیگیرند.

از رفتار نیز یاد میگیرند.
کودکان مشاهده میکنند:

بزرگسالان چه میکنند.
معلمان چه میکنند.

سیستمها به چه چیزی پاداش میدهند.
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سیستمها از چه چیزی اجتناب میکنند.
سیستمها از چه چیزی محافظت میکنند.

سیستمها چه چیزی را تکرار میکنند.
سیستمها چه چیزی را عادی نشان میدهند.

موضوع حمله به معلمان نیست.
موضوع، فهمیدن محیطی است که درون آن عمل میکنند.

مردم باید بپرسند:
کودکان بارها چه رفتارهایی را میبینند؟

کودکان بارها برای چه رفتارهایی پاداش میگیرند؟
کودکان بارها از پرسشگری دربارهٔ چه رفتارهایی دلسرد میشوند؟

آیا کودکان برای تکرار محیط جهان آماده میشوند؟
یا برای یادگیری از آن آماده میشوند؟

اگر به کودکان آموخته نشود چگونه رفتار، تناقض، مشوق، سکوت و الگوهای
تکرارشونده را مورد پرسش قرار دهند، میتوانند همان محیط جهان را به

ارث ببرند، بیآنکه بفهمند چه چیزی به آنان نشان داده میشود.
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چرا منش و ثبات اهمیت دارد
»منش و ثبات« اهمیت دارد، زیرا مردم تا زمانی که رفتار تکرارشونده را

نفهمند، نمیتوانند محیط جهان را بهدرستی بفهمند.
هدف این نیست که در خشم، سرزنش، ترس یا مخالفت بیپایان گرفتار

شویم.
هدف، یادگیری از چیزی است که محیط جهان از پیش نشان میدهد.

خودِ محیط جهان به یک محیط آموزشی تبدیل میشود.
رفتار به درس تبدیل میشود.

تناقض به درس تبدیل میشود.
تکرار به درس تبدیل میشود.

خودِ محیط به معلم تبدیل میشود.
آگاهی انسانی زمانی پیشرفت میکند که مردم دست از واکنش به آنچه به

آنان نشان داده میشود بردارند و شروع کنند از آن یاد بگیرند.
»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده است و چه چیزی آن را شکل

داده است.
استاندارد شواهد میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی میکنند

یا نه.
»مشوق و منفعت« میپرسد چه چیزی به رفتار پاداش میدهد.

»منش و ثبات« میپرسد:
آیا رفتار بارها با آنچه ادعا میشود همراستا است؟
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رفتار چه چیزی را نشان میدهد؟
تناقض چه چیزی میآموزد؟

الگوی تکرارشونده چه چیزی را آشکار میکند؟
بشریت چه چیزی میتواند از آنچه نشان داده میشود یاد بگیرد؟

اینگونه مردم شروع میکنند فراتر از لحظههای منفرد حرکت کنند.
اینگونه مردم شروع میکنند الگوها را تشخیص دهند.

اینگونه مردم شروع میکنند تناقضها را تشخیص دهند.
اینگونه مردم شروع میکنند ثبات را تشخیص دهند.

اینگونه مردم شروع میکنند از آنچه محیط جهان از پیش نشان میدهد یاد
بگیرند.

اینگونه مردم از باور به بررسی حرکت میکنند.
اینگونه مردم از بررسی به دیدن حرکت میکنند.

اینگونه مردم از دیدن به فهم حرکت میکنند.
اینگونه مردم از فهم به یادگیری حرکت میکنند.

اینگونه مردم از یادگیری به تفکر مستقل حرکت میکنند.
اینگونه مردم از تبدیلشدن به محصولاتِ محیط جهان، به یادگیرندگانِ

محیط جهان تبدیل میشوند.
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منش در طول زمان
بخش نخست این قسمت توضیح داد که »منش و ثبات« دربارهٔ لحظههای

منفرد نیست.
دربارهٔ فهمیدن رفتار تکرارشونده در طول زمان است.

این بخش اکنون به چگونگی عملکردن »منش و ثبات« در طول زمان
میپردازد.

مردم همیشه منش خود را فوراً آشکار نمیکنند.
رفتار در طول زمان اغلب آن را آشکار میکند.

یک فرد ممکن است چیزی بگوید اما بارها چیز دیگری انجام دهد.
یک سیستم ممکن است یک هدف را ادعا کند اما بارها پیامدهای متفاوتی

تولید کند.
یک سازمان ممکن است ادعای بیطرفی کند اما بارها از رفتارهای خاصی

محافظت کند.
یک نهاد ممکن است ادعای انصاف کند اما بارها از پرسشهای دشوار دوری

کند.
یک نقش ممکن است ادعای وظیفه کند اما بارها تبعیت تولید کند.

منش در طول زمان به مردم کمک میکند الگوهایی را ببینند که لحظههای
منفرد میتوانند پنهان کنند.

مردم باید بپرسند:
چه رفتاری بارها نشان داده شده است؟

چه پیامدهایی بارها تولید شدهاند؟
چه الگوهایی همچنان ظاهر میشوند؟

چه تناقضهایی همچنان ظاهر میشوند؟
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چه رفتاری بدون تغییر میماند؟
چه رفتاری بسته به شرایط تغییر میکند؟

چه رفتاری بسته به اینکه چه کسی نگاه میکند تغییر میکند؟
الگوها در طول زمان اغلب منش را دقیقتر از گفتهها بهتنهایی آشکار

میکنند.
تناقض و رفتار انسانی

تناقض میتواند به یکی از قویترین مسیرها برای فهم منش تبدیل شود.
مردم میتوانند بگویند برای حقیقت ارزش قائلاند، در حالی که از

حقیقتهای دشوار دوری میکنند.
مردم میتوانند بگویند برای پرسشگری ارزش قائلاند، در حالی که پرسشها

را دلسرد میکنند.
مردم میتوانند بگویند برای یادگیری ارزش قائلاند، در حالی که از تکرار

محافظت میکنند.
مردم میتوانند بگویند برای انصاف ارزش قائلاند، در حالی که بارها

پیامدهای ناعادلانه تولید میکنند.
مردم میتوانند بگویند برای تفکر مستقل ارزش قائلاند، در حالی که به

همرنگی پاداش میدهند.
مردم باید بپرسند:

واژهها و رفتار کجا از هم جدا میشوند؟
چه تناقضهایی بارها ظاهر میشوند؟

با وجود تناقض، چه الگوهایی ادامه مییابند؟
چه کسی از ادامهیافتن تناقض سود میبرد؟

چه مشوقهایی از تناقض محافظت میکنند؟
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تناقض بهطور خودکار اثباتِ نیت بد نیست.
اما تناقضِ تکرارشونده باید مورد پرسش قرار گیرد.

تناقض تکرارشونده میتواند سازوکارهایی را که زیر سطح عمل میکنند
آشکار کند.

محیط جهان از پیش در حال نشاندادن به بشریت است
محیط جهان از پیش به بشریت نشان میدهد چگونه عمل میکند.

مشکل همیشه این نیست که چیزی نشان داده نمیشود.
مشکل این است که به بشریت بهدرستی آموخته نشده چگونه از آنچه نشان

داده میشود یاد بگیرد.
مردم میتوانند تناقض را ببینند و در سرزنش متوقف شوند.

مردم میتوانند دروغها را ببینند و در خشم متوقف شوند.
مردم میتوانند سیستمها را ببینند و در توضیحهای سطحی متوقف شوند.
مردم میتوانند مشکلات تکرارشونده را ببینند و در ناامیدی متوقف شوند.

مردم میتوانند رفتارهای تکرارشونده را ببینند و در واکنشهای عاطفی
متوقف شوند.

مردم میتوانند رویدادهای قابلمشاهده را ببینند و همچنان سازوکارهایی را
که آنها را ایجاد میکنند نفهمند.

مردم اغلب به فهمهای نادرست میرسند، زیرا هنوز دانش، فهم یا توانایی
پرسشگری کافی ندارند.
مردم ممکن است ببینند:
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یک رویداد.
یک فرد.

یک سیستم.
یک دروغ.

یک تناقض.
یک پیامد.

و سپس همانجا متوقف شوند.
»منش و ثبات« به مردم میآموزد ادامه دهند.

مردم باید بپرسند:
این چه رفتاری را آشکار میکند؟

این چه سازوکاری را نشان میدهد؟
این چه الگوی تکرارشوندهای را نشان میدهد؟

این چه تناقضی را به نمایش میگذارد؟
بشریت چه چیزی میتواند از این یاد بگیرد؟

هدف، پرسشگری بیپایان نیست.
هدف، فهم است.

واکنش در برابر یادگیری
یکی از بزرگترین محدودیتها در پیشرفت بشریت این است که مردم اغلب
به آنچه به آنان نشان داده میشود واکنش نشان میدهند، بهجای آنکه از آن

یاد بگیرند.
واکنش میتواند پیشرفت را متوقف کند.
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مردم خشمگین میشوند.
مردم میترسند.

مردم طرف انتخاب میکنند.
مردم از مواضع دفاع میکنند.
مردم به مواضع حمله میکنند.

مردم درون روایتها گرفتار میشوند.
مردم میتوانند انرژی عظیمی صرف واکنش کنند، بیآنکه بفهمند به چه

چیزی واکنش نشان میدهند.
»منش و ثبات« به مردم میآموزد از واکنش فراتر بروند.

مردم باید بپرسند:
این چه چیزی را نشان میدهد؟

این چه چیزی میآموزد؟
چه رفتاری در حال آشکارشدن است؟

چه الگوی تکرارشوندهای در حال آشکارشدن است؟
چه سازوکاری در حال عمل است؟

بشریت چه چیزی میتواند از این یاد بگیرد؟
مقصد، واکنش نیست.

مقصد، فهم است.
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منش گزینشی و تفکر گزینشی
مردم همیشه بهصورت ثابت رفتار نمیکنند.

ممکن است بسته به این عوامل رفتار متفاوتی داشته باشند:
پول.

جایگاه.
مخاطب.

اقتدار.
تأیید.

محبوبیت.
ترس.

منفعت.
زیان.

مردم ممکن است در یک محیط حقیقتگو به نظر برسند و در محیطی دیگر
از حقیقت دوری کنند.

مردم ممکن است یک موضوع را مورد پرسش قرار دهند و از موضوعی دیگر
محافظت کنند.

مردم ممکن است یک سیستم را به چالش بکشند و از سیستم دیگری دفاع
کنند.

مردم ممکن است اصول را بهصورت گزینشی اعمال کنند.
مردم باید بپرسند:

آیا این رفتار همهجا ثابت میماند؟
یا فقط در شرایط خاص ظاهر میشود؟

وقتی مشوقها ظاهر میشوند چه چیزی تغییر میکند؟
وقتی فشار ظاهر میشود چه چیزی تغییر میکند؟

119



وقتی چیزی ارزشمند در معرض خطر قرار میگیرد چه چیزی تغییر میکند؟
منش اغلب زمانی بیش از همه قابلمشاهده میشود که مشوقها و فشار با

هم برخورد میکنند.
سکوت، مشارکت و رفتار تکرارشونده

منش فقط با عمل آشکار نمیشود.
منش میتواند با سکوت نیز آشکار شود.

سکوت میتواند به رفتار تبدیل شود.
سکوت میتواند به محافظت تبدیل شود.
سکوت میتواند به مشارکت تبدیل شود.

مردم باید بپرسند:
چه کسی سکوت میکند؟

از چه چیزی محافظت میشود؟
اجازه داده میشود چه رفتار تکرارشوندهای ادامه یابد؟

از چه حقیقتی اجتناب میشود؟
چه تناقضی نادیده گرفته میشود؟

مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا سخنگفتن آنچه به آن وابستهاند را تهدید
میکند.

مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا سخنگفتن موقعیتشان را تهدید میکند.
مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا سخنگفتن تعلق را تهدید میکند.
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مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا سخنگفتن تأیید را تهدید میکند.
بنابراین، منش شامل آنچه مردم بارها انتخاب میکنند انجام ندهند نیز

میشود.
رفتار، نفوذ و نسلهای آینده

رفتار هرگز در انزوا وجود ندارد.
مردم بر مردم اثر میگذارند.

سیستمها بر مردم اثر میگذارند.

مردم بر سیستمها اثر میگذارند.
بزرگسالان بر کودکان اثر میگذارند.

کودکان بزرگسال میشوند.
نسلهای آینده رفتارها را به ارث میبرند.

سپس نسلهای آینده به بازآفرینی محیط جهان کمک میکنند.
هر رفتار تکرارشونده پیامدهایی فراتر از فرد دارد.

مردم ممکن است باور کنند فقط یک تصمیم کوچک میگیرند.
اما میلیونها رفتار تکرارشونده میتوانند کل یک محیط جهان را بازآفرینی

کنند.
بنابراین، مردم باید بپرسند:

من در چه رفتاری مشارکت دارم؟
به عادیسازی چه رفتاری کمک میکنم؟
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نسلهای آینده چه رفتاری را به ارث خواهند برد؟
این رفتار به بازآفرینیِ کدام محیط جهان کمک خواهد کرد؟

آموزش، معلمان و منش
آموزش نیز باید از طریق »منش و ثبات« بررسی شود.

کودکان فقط اطلاعات را به ارث نمیبرند.
کودکان رفتار را نیز به ارث میبرند.

کودکان مشاهده میکنند:
بزرگسالان چگونه رفتار میکنند.

معلمان چگونه رفتار میکنند.
اقتدار چگونه رفتار میکند.

سیستمها چگونه رفتار میکنند.
مردم چگونه واکنش نشان میدهند.

مردم چگونه سکوت میکنند.
مردم چگونه پرسشگری میکنند.

مردم چگونه از پرسشگری اجتناب میکنند.
کودکان میتوانند بهتدریج خودشان آن رفتارها را به ارث ببرند.

موضوع حمله به معلمان نیست.
موضوع، فهمیدن محیطی است که آنان را شکل میدهد.

مردم باید بپرسند:
کودکان بارها چه رفتارهایی را میبینند؟
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کودکان بارها چه رفتارهایی را به ارث میبرند؟
کودکان بارها برای چه رفتارهایی پاداش میگیرند؟

کودکان بارها از پرسشگری دربارهٔ چه رفتارهایی دلسرد میشوند؟
اگر رفتار تکرارشونده نامرئی باقی بماند، آموزش نمیتواند بهدرستی بهبود

یابد.
آگاهی انسانی و یادگیری از محیط جهان

یکی از بزرگترین مسیرهای گمشده در پیشرفت بشریت، یادگیری از چیزی
است که از پیش قابلمشاهده است.

بشریت پیوسته اینها را میبیند:
تناقض.

وابستگی.
سکوت.
اقتدار.
ترس.

پیروی.
عادیسازی.

مشوقها.
تکرار.
رفتار.
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اما به بشریت بهدرستی آموخته نشده چگونه از این سازوکارها یاد بگیرد.
مردم اغلب منتظر آموزشدیدن هستند، در حالی که از پیش درون بزرگترین

محیط یادگیریِ موجود ایستادهاند.
خودِ محیط جهان، درس است.

خودِ محیط جهان، شواهد است.
خودِ محیط جهان، فرصت یادگیری است.

خودِ محیط جهان، معلم است.
آگاهی انسانی زمانی پیشرفت میکند که مردم دست از واکنش به آنچه به

آنان نشان داده میشود بردارند و شروع کنند از آن یاد بگیرند.
بنابراین، مردم باید بپرسند:

این چه چیزی را نشان میدهد؟
این چه چیزی میآموزد؟

بشریت چه چیزی میتواند از این یاد بگیرد؟
چه الگوی تکرارشوندهای در حال آشکارشدن است؟

چه رفتاری در حال آشکارشدن است؟
کدام محیط جهان در حال بازآفرینی است؟

وقتی مردم یاد میگیرند این پرسشها را بپرسند، شروع میکنند فراتر از
واکنش و بهسوی فهم حرکت کنند.
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منش و پیشرفت بشریت
»منش و ثبات« بخشی از »مسیر گمشده بهسوی پیشرفت بشریت« است.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که تناقضهای تکرارشونده نامرئی
باقی میمانند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که مردم چیزی میگویند و بارها چیز
دیگری انجام میدهند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که تصویر از رفتار مهمتر میشود.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که اعتبار از ثبات مهمتر میشود.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که استانداردهای دوگانه
عادیسازیشده باقی میمانند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که مشوقها بارها بر اصول غلبه
میکنند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که رفتارهای تکرارشونده بدون
بررسی به ارث میرسند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که کودکان رفتارها را به ارث
میبرند، بیآنکه به آنان آموخته شود چگونه آنها را مورد پرسش قرار دهند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند در حالی که مردم به آنچه نشان داده میشود
واکنش نشان میدهند، بهجای آنکه از آن یاد بگیرند.

»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده است و چه چیزی آن را شکل
داده است.

استاندارد شواهد میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی میکنند
یا نه.
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»مشوق و منفعت« میپرسد چه چیزی به رفتار پاداش میدهد و از آن
محافظت میکند.

»منش و ثبات« میپرسد:
آیا رفتار بارها با آنچه ادعا میشود همراستا است؟

رفتار چه چیزی را نشان میدهد؟
تناقض چه چیزی میآموزد؟

الگوی تکرارشونده چه چیزی را آشکار میکند؟
بشریت چه چیزی میتواند از آنچه نشان داده میشود یاد بگیرد؟

اینگونه مردم شروع میکنند الگوها را تشخیص دهند.
اینگونه مردم شروع میکنند تناقضها را تشخیص دهند.

اینگونه مردم شروع میکنند ثبات را تشخیص دهند.
اینگونه مردم شروع میکنند از آنچه محیط جهان از پیش نشان میدهد یاد

بگیرند.
اینگونه مردم از باور به بررسی حرکت میکنند.

اینگونه مردم از بررسی به دیدن حرکت میکنند.
اینگونه مردم از دیدن به فهم حرکت میکنند.

اینگونه مردم از فهم به یادگیری حرکت میکنند.
اینگونه مردم از یادگیری به تفکر مستقل حرکت میکنند.

اینگونه مردم از تبدیلشدن به محصولاتِ محیط جهان، به یادگیرندگانِ
محیط جهان تبدیل میشوند.
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بخش ۵ - اجازه برای پرسشگری

اجازه برای پرسشگری واقعاً چیست
بخش ۱ نشان داد که مردم باید یاد بگیرند محیط جهان را ببینند، بهجای آنکه

صرفاً به محصولات آن تبدیل شوند.
بخش ۲ نشان داد که مردم باید بررسی کنند آیا شواهد از آنچه ادعا میشود

پشتیبانی میکنند یا نه.
بخش ۳ نشان داد که مردم باید بفهمند چه مشوقهایی رفتار را پاداش

میدهند، از آن محافظت میکنند و تکرارش میکنند.
بخش ۴ نشان داد که مردم باید از آنچه رفتار تکرارشونده از پیش به بشریت

نشان میدهد یاد بگیرند.
بخش ۵ اکنون به »اجازه برای پرسشگری« میپردازد.

»اجازه برای پرسشگری« وجود دارد، زیرا مردم توسط محیطهایی شکل
میگیرند که به آنان میآموزند بپذیرند، پیروی کنند، تکرار کنند، اطاعت کنند

و سکوت کنند، و به آنان آموخته نمیشود چگونه این را مورد پرسش قرار
دهند.

به مردم آموخته میشود چه فکر کنند، بیآنکه به آنان آموخته شود چگونه
خودِ تفکر را بهدرستی مورد پرسش قرار دهند.

به مردم آموخته میشود چه چیزی را باور کنند و به آنان آموخته نمیشود
باور چگونه شکل گرفته است.

به مردم آموخته میشود چه چیزی را تکرار کنند و به آنان آموخته نمیشود
چگونه آنچه تکرار میشود را بررسی کنند.

به مردم آموخته میشود به چه کسی اعتماد کنند و به آنان آموخته نمیشود
چگونه اعتماد را مورد پرسش قرار دهند.
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به مردم آموخته میشود کدام اقتدار را بپذیرند و به آنان آموخته نمیشود
چگونه اقتدار را مورد پرسش قرار دهند.

به مردم آموخته میشود چگونه درون سیستمها عمل کنند و به آنان آموخته
نمیشود چگونه سیستمها را مورد پرسش قرار دهند.

این یکی از بزرگترین موانع پیشرفت بشریت را ایجاد میکند.
مردم میتوانند شروع کنند احساس کنند پرسشگری به اجازه نیاز دارد.

اجازه از اقتدار.
اجازه از سیستمها.

اجازه از معلمان.

اجازه از والدین.
اجازه از کارفرمایان.

اجازه از دولت.
اجازه از رسانهها.

اجازه از کارشناسان.
اجازه از گروهها.

اجازه از محبوبیت.
اجازه از پذیرش اجتماعی.

اجازه از محیط جهان پیرامونشان.
»اجازه برای پرسشگری« به مردم میآموزد بپرسند:

آیا اجازه دارم این را مورد پرسش قرار دهم؟
چه کسی به من آموخت به اجازه نیاز دارم؟

اگر پرسش کنم از چه چیزی میترسم که اتفاق بیفتد؟
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اگر پرسش نکنم چه کسی سود میبرد؟
وقتی پرسشگری دلسرد میشود، از چه رفتاری محافظت میشود؟

وقتی مردم برای پرسشگری منتظر اجازه میمانند، کدام محیط جهان
بازآفرینی میشود؟

»اجازه برای پرسشگری« فقط دربارهٔ پرسیدن سؤال نیست.
دربارهٔ فهمیدن این است که چرا مردم از همان ابتدا خود را از پرسشگری

بازمیدارند.
»اجازه برای پرسشگری« همچنین به مردم میآموزد خودِ اجازه را مورد

پرسش قرار دهند.
شرطیسازی و ساختارهای مادامالعمرِ اجازه

مردم اغلب شرطی میشوند که در تمام زندگی خود بهدنبال اجازه باشند.
کودکان ممکن است از بزرگسالان اجازه بخواهند.

دانشآموزان ممکن است از معلمان اجازه بخواهند.
کارکنان ممکن است از کارفرمایان اجازه بخواهند.

مردم ممکن است از سیستمها اجازه بخواهند.
مردم ممکن است از گروهها اجازه بخواهند.
مردم ممکن است از اقتدار اجازه بخواهند.

مردم ممکن است از خودِ جامعه اجازه بخواهند.
با گذشت زمان، این رفتار میتواند عادی شود.

مردم میتوانند بهتدریج اعتماد به مشاهدات خود را از دست بدهند.
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میتوانند بهتدریج اعتماد به توانایی خود برای یادگیری را از دست بدهند.
میتوانند بهتدریج دست از مورد پرسش قرار دادن آنچه نشان داده میشود

بردارند.
مردم میتوانند آنقدر به جستوجوی اجازه عادت کنند که دیگر تشخیص

ندهند در حال انجام آن هستند.
ساختارهای اجازه در نهایت میتوانند نامرئی شوند.

مردم ممکن است دیگر متوجه نباشند که درون آنها عمل میکنند.
مردم باید بپرسند:

چه کسی به من آموخت اجازه بخواهم؟
از چه زمانی شروع کردم به اجازهخواستن؟

چه ساختارهای اجازهای را به ارث بردهام؟
آیا به توانایی خودم برای یادگیری اعتماد دارم؟

یا پیش از یادگیری منتظر تأیید میمانم؟
انتظار برای اجازهٔ یادگیری

مردم اغلب منتظر آموزشدیدن هستند، در حالی که از پیش درون بزرگترین
محیط یادگیریِ موجود ایستادهاند.

محیط جهان از پیش رفتار، تناقض، تکرار، وابستگی، سکوت، اقتدار، مشوق،
ترس، پیامد و الگوهای تکرارشونده را نشان میدهد.

اما مردم ممکن است همچنان منتظر بمانند شخص دیگری به آنان بگوید چه
چیزی مهم است.

ممکن است منتظر بمانند اقتدار آن را تأیید کند.
ممکن است منتظر بمانند رسانهها آن را نشان دهند.
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ممکن است منتظر بمانند کارشناسان آن را توضیح دهند.
ممکن است منتظر بمانند معلمان آن را آموزش دهند.

ممکن است منتظر بمانند گروهها آن را بپذیرند.
ممکن است پیش از بررسی آن منتظر محبوبیتش بمانند.

ممکن است پیش از یادگیری منتظر اجازه بمانند.
بشریت اغلب برای یادگیری از جهانی که از پیش قابلمشاهده است منتظر

اجازه میماند.
یعنی مردم میتوانند درون محیط جهان زندگی کنند، بیآنکه از آن یاد

بگیرند.
میتوانند آنچه نشان داده میشود را ببینند و همچنان آن را مورد پرسش قرار

ندهند.
میتوانند تناقض را ببینند و همچنان منتظر بمانند شخص دیگری آن را

توضیح دهد.
میتوانند رفتار تکرارشونده را ببینند و همچنان منتظر بمانند شخص دیگری

پرسشگری دربارهٔ آن را تأیید کند.
میتوانند ببینند سیستمها همان الگوها را تکرار میکنند و همچنان منتظر

بمانند شخص دیگری به آنان بگوید اهمیت دارد.
مردم باید بپرسند:

آیا از محیط جهان یاد میگیرم؟
یا منتظر اجازه برای یادگیری از آن هستم؟

آیا آنچه نشان داده میشود را مورد پرسش قرار میدهم؟
یا منتظر هستم شخص دیگری ابتدا آن را مورد پرسش قرار دهد؟

آیا از ذهن خودم استفاده میکنم؟
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یا منتظر هستم منبع دیگری تصمیم بگیرد چه چیزی شایستهٔ توجه من است؟
جهان مدرسهٔ واقعی است.

اما مردم نمیتوانند از جهان یاد بگیرند اگر برای مورد پرسش قرار دادن آن
منتظر اجازه باشند.

اقتدار، تأیید و تفکر واگذارشده
به مردم آموخته میشود به اقتدار اعتماد کنند، بیآنکه بهدرستی به آنان

آموخته شود اقتدار را مورد پرسش قرار دهند.

به آنان آموخته میشود به عناوین اعتماد کنند.

به آنان آموخته میشود به نقشها اعتماد کنند.
به آنان آموخته میشود به موقعیتها اعتماد کنند.
به آنان آموخته میشود به سیستمها اعتماد کنند.

به آنان آموخته میشود به گفتههای رسمی اعتماد کنند.
به آنان آموخته میشود به منابع تأییدشده اعتماد کنند.

به آنان آموخته میشود به آنچه قابلقبول ارائه میشود اعتماد کنند.
این میتواند تفکر واگذارشده ایجاد کند.

تفکر واگذارشده زمانی رخ میدهد که مردم به فرد، نقش، سیستم، منبع،
گروه یا اقتدار دیگری اجازه دهند تعیین کند آنان مجازند چه چیزی را مورد

پرسش قرار دهند، باور کنند، بپذیرند، تکرار کنند یا رد کنند.
مردم ممکن است باور کنند مستقل فکر میکنند، در حالی که همچنان درون

مرزهایی فکر میکنند که دیگران ایجاد کردهاند.
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ممکن است یک چیز را مورد پرسش قرار دهند، در حالی که چارچوب
گستردهتر را بدون پرسش باقی میگذارند.

ممکن است یک اقتدار را رد کنند و اقتدار دیگری را بپذیرند.
ممکن است یک روایت را ترک کنند و وارد روایت دیگری شوند.

ممکن است در یک نتیجهگیری متوقف شوند، زیرا توسط کسی که از پیش به
او اعتماد دارند تأیید شده است.

»اجازه برای پرسشگری« به مردم میآموزد بپرسند:
آیا برای خودم فکر میکنم؟

یا اجازه میدهم منبع دیگری بهجای من فکر کند؟
آیا خودِ چارچوب را مورد پرسش قرار میدهم؟

یا فقط درون چارچوبی که به من داده شده پرسشگری میکنم؟
آیا به شواهد اعتماد میکنم؟

یا به تأیید اعتماد میکنم؟
آیا از فهم پیروی میکنم؟

یا از اقتدار پیروی میکنم؟
اگر مردم پرسشگری را به دیگران واگذار کنند، تفکر مستقل نمیتواند پرورش

یابد.
ترس، تعلق و همرنگشدن

مردم اغلب خود را از پرسشگری بازمیدارند، زیرا پرسشگری میتواند تعلق را
تهدید کند.

ممکن است از طردشدن بترسند.
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ممکن است از مورد انتقاد قرار گرفتن بترسند.
ممکن است از مسخرهشدن بترسند.
ممکن است از منزویشدن بترسند.

ممکن است از ازدستدادن تأیید بترسند.
ممکن است از ازدستدادن جایگاه بترسند.

ممکن است از ازدستدادن کار بترسند.
ممکن است از ازدستدادن روابط بترسند.

ممکن است از تنها ایستادن بترسند.
تعلق میتواند از پرسشگری قویتر شود.

تأیید میتواند از حقیقت قویتر شود.
ترس میتواند از فهم قویتر شود.

مردم ممکن است سکوت کنند چون میخواهند همرنگ شوند.
مردم ممکن است آنچه دیگران تکرار میکنند را تکرار کنند، چون میخواهند

تعلق داشته باشند.
مردم ممکن است از آنچه دیگران دفاع میکنند دفاع کنند، چون از

کنارگذاشتهشدن میترسند.
مردم ممکن است از پرسیدن سؤال اجتناب کنند، چون نمیخواهند متفاوت

به نظر برسند.
مردم ممکن است پیش از آنکه بفهمند از چه چیزی پیروی میکنند، از رفتار

دیگران پیروی کنند.
این مستقیماً به »مشوق و منفعت« متصل میشود.

مردم ممکن است فقط به این دلیل از پرسشگری دوری نکنند که باور دارند
چیزی حقیقت دارد.
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ممکن است از پرسشگری دوری کنند، زیرا پرسشگری آنچه به آن وابستهاند،
به آن تعلق دارند یا از ازدستدادنش میترسند را تهدید میکند.

مردم باید بپرسند:
اگر این را مورد پرسش قرار دهم، از ازدستدادن چه چیزی میترسم؟

آیا سکوت میکنم چون میفهمم؟
یا سکوت میکنم چون از کنارگذاشتهشدن میترسم؟

آیا موافقم چون آن را بررسی کردهام؟
یا موافقم چون میخواهم تعلق داشته باشم؟

آیا این را تکرار میکنم چون حقیقت دارد؟
یا تکرار میکنم چون دیگران آن را تکرار میکنند؟

»اجازه برای پرسشگری« به مردم میآموزد حقیقت را از تعلق جدا کنند.
پیروی، همرنگی و پذیرش اجتماعی

محیطهای انسانی اغلب به پیروی پاداش میدهند.
مردم میتوانند برای موافقتکردن پاداش بگیرند.

میتوانند برای تکرارکردن پاداش بگیرند.
میتوانند برای تبعیتکردن پاداش بگیرند.

میتوانند برای ماندن درون مرزهای پذیرفتهشده پاداش بگیرند.
میتوانند برای مورد پرسش قرار ندادن آنچه دیگران میپذیرند پاداش

بگیرند.
همرنگی میتواند عادی شود.
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عادیسازی میتواند به ارث برسد.
رفتار بهارثرسیده میتواند به واقعیتِ پذیرفتهشده تبدیل شود.

سپس مردم میتوانند پذیرش اجتماعی را با حقیقت اشتباه بگیرند.
ممکن است باور کنند چیزی درست است چون افراد زیادی آن را میپذیرند.

ممکن است باور کنند چیزی امن است چون افراد زیادی از آن پیروی میکنند.
ممکن است باور کنند مورد پرسش قرار دادن چیزی نادرست است چون افراد

کمی آن را مورد پرسش قرار میدهند.
ممکن است باور کنند چیزی مهم نیست چون تأیید، دامنهٔ دسترسی، جایگاه یا

محبوبیت دریافت نکرده است.
مردم همچنین ممکن است از متفاوتبودن بترسند.

ممکن است از جدا ایستادن بترسند.
ممکن است از جا نیفتادن بترسند.

ممکن است از اشتباه به نظر رسیدن بترسند.
ممکن است از تنها بودن بترسند.

مردم باید بپرسند:
آیا پیروی میکنم چون میفهمم؟

یا پیروی میکنم چون دیگران پیروی میکنند؟
آیا میپذیرم چون شواهد از آن پشتیبانی میکنند؟

یا میپذیرم چون از نظر اجتماعی پذیرفته شده است؟
آیا از پرسشگری دوری میکنم چون آن را بررسی کردهام؟

136



یا چون پرسشگری دربارهٔ آن مرا از دیگران جدا میکند؟
پیروی، فهم نیست.

همرنگی، حقیقت نیست.
پذیرش اجتماعی، شواهد نیست.

ساختارهای اجازه میتوانند به یکی از بزرگترین سازوکارهایی تبدیل شوند
که اجازه میدهند مشکلات تکرارشوندهٔ جهان ادامه یابند.

»اجازه برای پرسشگری« اهمیت دارد، زیرا مردم تا زمانی که برای تعیین اینکه
چه چیزی قابل پرسش است به تأیید اجتماعی وابستهاند، نمیتوانند به

متفکران مستقل تبدیل شوند.
کودکان، آموزش و ازدستدادن توانایی پرسشگری

کودکان بهطور طبیعی سؤال میپرسند.
کودکان اغلب میخواهند بدانند چرا.
میپرسند چرا چیزها اتفاق میافتند.

میپرسند چرا مردم به شیوههای خاصی رفتار میکنند.
میپرسند چرا قوانین وجود دارند.

میپرسند چرا بزرگسالان چیزی میگویند و چیز دیگری انجام میدهند.
میپرسند چون در تلاشاند بفهمند.

اما محیط جهان میتواند بهتدریج کودکان را از پرسشگری دور کند.
ممکن است به کودکان آموخته شود ساکت باشند.

ممکن است به کودکان آموخته شود بپذیرند.
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ممکن است به کودکان آموخته شود تکرار کنند.
ممکن است به کودکان آموخته شود اطاعت کنند.

ممکن است به کودکان آموخته شود دیگر »چرا« نپرسند.
ممکن است به کودکان آموخته شود پرسشگری بیادبی است.

ممکن است به کودکان آموخته شود مورد پرسش قرار دادن اقتدار نادرست
است.

ممکن است به کودکان آموخته شود پاسخهای درست از پرسشهای بهتر
مهمترند.

ممکن است به کودکان آموخته شود تأیید از فهم مهمتر است.
حتی ممکن است کودکان صرفاً به این دلیل که پرسشهایی میپرسند که

مرزهای پذیرفتهشده را به چالش میکشد، »دشوار«، »مختلکننده«،
»مسئلهساز« یا »دردسرساز« برچسب بخورند.

آموزش اغلب به پاسخها بیش از پرسشگری پاداش میدهد.
اغلب به تکرار بیش از بررسی پاداش میدهد.

اغلب به اطاعت بیش از تفکر مستقل پاداش میدهد.
اغلب کودکان را برای عملکردن درون محیط جهان آماده میکند، بیآنکه به

آنان بیاموزد چگونه آن را بهدرستی مورد پرسش قرار دهند.
به همین دلیل است که »اجازه برای پرسشگری« برای آموزش حیاتی است.

اگر کودکان توانایی پرسشگری را از دست بدهند، میتوانند محیط جهان را به
ارث ببرند، بیآنکه بفهمند چه چیزی آن را شکل میدهد.

اگر به کودکان آموخته نشود چگونه ایمن و درست پرسشگری کنند، میتوانند
به محصولات همان الگوهای تکرارشوندهای تبدیل شوند که در آنها متولد

شدهاند.
مردم باید بپرسند:
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آیا به کودکان آموخته میشود چگونه پرسشگری کنند؟
یا فقط چگونه پاسخ دهند؟

آیا به کودکان آموخته میشود چگونه بررسی کنند؟
یا فقط چگونه تکرار کنند؟

آیا به کودکان آموخته میشود چگونه از محیط جهان یاد بگیرند؟
یا برای عملکردن درون آن آماده میشوند؟

کودکان به اجازه برای پرسشگری نیاز دارند، زیرا پرسشگری یکی از مسیرهای
ورود به دیدن، فهمیدن، یادگیری و تفکر مستقل است.

چرا اجازه برای پرسشگری اهمیت دارد
»اجازه برای پرسشگری« اهمیت دارد، زیرا مردم نمیتوانند از جهانی یاد

بگیرند که احساس میکنند اجازه ندارند آن را مورد پرسش قرار دهند.
ساختارهای نامرئیِ اجازه میتوانند به مرزهای روانشناختی تبدیل شوند که

مردم دیگر آنها را نمیبینند.
مردم ممکن است از نظر جسمی آزاد باشند، در حالی که از نظر ذهنی درون

مرزهایی عمل میکنند که به ارث بردهاند.
مردم میتوانند تمام زندگی خود منتظر بمانند شخص دیگری مشکلاتی را حل

کند که خودشان در آنها مشارکت دارند.
میتوانند منتظر رهبران بمانند.

میتوانند منتظر سیستمها بمانند.
میتوانند منتظر کارشناسان بمانند.
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میتوانند منتظر اقتدار بمانند.
میتوانند منتظر بمانند شخص دیگری عمل کند.

بشریت نمیتواند به متفکران مستقل تبدیل شود، در حالی که برای تفکر
مستقل منتظر اجازه است.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند، در حالی که مردم برای تبدیلشدن به
یادگیرندگانِ محیط جهان منتظر اجازهاند.

»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده است و چه چیزی آن را شکل
داده است.

استاندارد شواهد میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی میکنند
یا نه.

»مشوق و منفعت« میپرسد چه چیزی به رفتار پاداش میدهد و از آن
محافظت میکند.

»منش و ثبات« میپرسد آیا رفتار بارها با آنچه ادعا میشود همراستا است یا
نه.

»اجازه برای پرسشگری« میپرسد:
چه کسی یا چه چیزی باعث شد مردم باور کنند پرسشگری به اجازه نیاز

دارد؟
وقتی مردم پرسش میکنند چه اتفاقی میافتد؟

وقتی مردم پرسش نمیکنند چه اتفاقی میافتد؟
وقتی پرسشگری دلسرد میشود، از چه رفتاری محافظت میشود؟

وقتی مردم برای پرسشگری منتظر اجازه میمانند، کدام محیط جهان
بازآفرینی میشود؟

اینگونه مردم شروع میکنند مرزهای نامرئی پیرامون تفکر خود را ببینند.
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اینگونه مردم شروع میکنند تفکر واگذارشده را تشخیص دهند.
اینگونه مردم شروع میکنند سکوت مبتنی بر ترس را تشخیص دهند.

اینگونه مردم شروع میکنند همرنگی را تشخیص دهند.
اینگونه مردم شروع میکنند تأیید اجتماعی را بهعنوان یک سازوکار

تشخیص دهند.
اینگونه مردم از پذیرش به پرسشگری حرکت میکنند.

اینگونه مردم از پرسشگری به دیدن حرکت میکنند.
اینگونه مردم از دیدن به فهم حرکت میکنند.

اینگونه مردم از فهم به یادگیری حرکت میکنند.
اینگونه مردم از یادگیری به تفکر مستقل حرکت میکنند.

اینگونه مردم از تبدیلشدن به محصولات محیط جهان، به یادگیرندگان
محیط جهان تبدیل میشوند.

خودسانسوری و اجازهٔ درونی
بخش نخست این قسمت توضیح داد که مردم میتوانند شروع کنند احساس

کنند پرسشگری به اجازه نیاز دارد.
این بخش اکنون به یکی از بزرگترین سازوکارهای نامرئیِ در حال عمل درون

محیط جهان میپردازد.
مردم اغلب پیش از آنکه شخص دیگری مانع پرسشگری آنان شود، خودشان

جلوی خود را میگیرند.
خودشان را سانسور میکنند.

خودشان را ساکت میکنند.
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مشاهدات خود را کنار میگذارند.
تناقضها را نادیده میگیرند.

از پرسشهای دشوار دوری میکنند.
کنجکاوی را سرکوب میکنند.

خود را از سخنگفتن بازمیدارند.
مردم ممکن است فکر کنند:

نباید این را مورد پرسش قرار دهم.
نباید آن را بگویم.

نباید بپرسم.
باید این را رها کنم.

نباید آن را به چالش بکشم.
نباید جدا بایستم.

مردم میتوانند بهتدریج به مانع خودشان برای یادگیری تبدیل شوند.
مردم باید بپرسند:

چرا خودم را متوقف میکنم؟
از چه چیزی میترسم؟

چه کسی به من آموخت از پرسشگری بترسم؟
چه پیامدهایی را در ذهن خود تصور میکنم؟

آیا از حقیقت محافظت میکنم؟
یا از آسایش، تأیید، تعلق یا وابستگی محافظت میکنم؟

»اجازه برای پرسشگری« به مردم میآموزد موانع درونیای را تشخیص دهند
که پیش از آنکه یادگیری حتی آغاز شود، آن را متوقف میکنند.

142



»اجازه برای پرسشگری« همچنین به مردم میآموزد خودِ اجازه را مورد
پرسش قرار دهند.

ساختارهای نامرئیِ اجازه
ساختارهای اجازه در نهایت میتوانند نامرئی شوند.

مردم ممکن است دیگر متوجه نباشند درون آنها عمل میکنند.
مردم ممکن است باور کنند آزاداندیش هستند، در حالی که همچنان درون

مرزهای بهارثرسیده عمل میکنند.
مردم ممکن است باور کنند در حال پرسشگری هستند، در حالی که همچنان

درون حوزههای تأییدشدهٔ پرسشگری باقی میمانند.
مردم ممکن است باور کنند مستقلاند، در حالی که همچنان از دیگران تأیید

میخواهند.
مردم ممکن است از نظر جسمی آزاد شوند، در حالی که از نظر روانی محدود

باقی بمانند.
نه به این دلیل که کسی بهصورت فیزیکی آنان را متوقف میکند، بلکه چون

ساختارهای نامرئیِ اجازه عادیسازی شدهاند.
مردم میتوانند آنقدر به جستوجوی اجازه عادت کنند که دیگر تشخیص

ندهند در حال انجام آن هستند.
مردم باید بپرسند:

اجازه دارم چه چیزی را مورد پرسش قرار دهم؟
چه کسی آن مرزها را تعیین کرد؟

چه چیزی را هرگز مورد پرسش قرار ندادهام؟
به من آموخته شده چه چیزی را مورد پرسش قرار ندهم؟
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مورد پرسش قرار دادن چه چیزی ناراحتکننده به نظر میرسد؟
اگر آن را مورد پرسش قرار دهم، از چه اتفاقی میترسم؟

ساختارهای نامرئیِ اجازه میتوانند به مرزهای روانشناختی تبدیل شوند که
مردم دیگر آنها را نمیبینند.

رفتار گروهی و اجازهٔ جمعی
انسانها یادگیرندگان اجتماعی هستند.

مردم اغلب از رفتار دیگران یاد میگیرند.
مردم گروهها را مشاهده میکنند.

از گروهها تقلید میکنند.

گروهها را تکرار میکنند.
از گروهها پیروی میکنند.

از گروهها دفاع میکنند.
از گروهها پذیرش میخواهند.

بنابراین، گروهها میتوانند ساختارهای اجازهٔ جمعی ایجاد کنند.
ممکن است مردم وقتی دیگران پرسش میکنند، برای پرسشگری احساس

امنیت کنند.
ممکن است وقتی دیگران سکوت میکنند، آنان نیز سکوت کنند.
ممکن است وقتی دیگران پیروی میکنند، آنان نیز پیروی کنند.

ممکن است وقتی دیگران تکرار میکنند، آنان نیز تکرار کنند.
ممکن است صرفاً به این دلیل که هیچکس دیگری پرسش نمیکند، از

پرسشگری دوری کنند.
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رفتار جمعی میتواند از فهم فردی قویتر شود.
مردم باید بپرسند:

این گروه به چه رفتاری پاداش میدهد؟
این گروه چه رفتاری را دلسرد میکند؟

این گروه چه رفتاری را عادیسازی میکند؟
این گروه از چه رفتاری محافظت میکند؟

آیا مستقلاً فکر میکنم؟
یا رفتار گروه را کپی میکنم؟

گروهها بهطور خودکار فهم ایجاد نمیکنند.
گروهها میتوانند تکرار را نیز بازآفرینی کنند.

سکوت، اطاعت و مشارکت
سکوت یکی از قویترین سازوکارهای اجازه است که درون محیط جهان عمل

میکند.
مردم اغلب فکر میکنند سکوت هیچ معنایی ندارد.

اما سکوت میتواند به مشارکت تبدیل شود.
سکوت میتواند به محافظت تبدیل شود.

سکوت میتواند به سهمداشتن تبدیل شود.
مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا از پیامدها میترسند.

مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا به سیستمها وابستهاند.
مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا از جدا ایستادن میترسند.
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مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا سکوت را بهعنوان رفتار عادی به ارث
بردهاند.

مردم ممکن است سکوت کنند، زیرا یاد گرفتهاند اطاعت پاداش میگیرد.
مردم باید بپرسند:

چه کسی از سکوت سود میبرد؟
از چه رفتاری محافظت میشود؟

اجازه داده میشود چه تناقضی ادامه یابد؟
کدام محیط جهان در حال بازآفرینی است؟

مردم باید بفهمند اطاعت بهطور خودکار فهم نیست.
اطاعت بهطور خودکار حقیقت نیست.

مشارکت همیشه فعال نیست.
مردم میتوانند صرفاً با ادامهدادن رفتارهایی که هرگز بررسی نکردهاند،

مشارکت کنند.
ساختارهای اجازه میتوانند به یکی از بزرگترین سازوکارهایی تبدیل شوند

که اجازه میدهند مشکلات تکرارشوندهٔ جهان ادامه یابند.
سطحیبودن، تصویر و پذیرش اجتماعی

مردم اغلب پیش از آنکه یاد بگیرند فهم را پرورش دهند، یاد میگیرند تصویر
را مدیریت کنند.

مردم میتوانند در موفق به نظر رسیدن ماهر شوند.
مردم میتوانند در خوشحال به نظر رسیدن ماهر شوند.
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مردم میتوانند در دانا به نظر رسیدن ماهر شوند.
مردم میتوانند در مهم به نظر رسیدن ماهر شوند.

مردم میتوانند در پذیرفتهشده به نظر رسیدن ماهر شوند.
محیطهای اجتماعی میتوانند به ارائه پاداش دهند.

مردم ممکن است واژههای دیگران را کپی کنند.
ممکن است رفتار دیگران را کپی کنند.
ممکن است ظاهر دیگران را کپی کنند.

ممکن است از آنچه باور دارند محبوب است تقلید کنند.
ممکن است احساس واقعی خود را پنهان کنند.

ممکن است زندگیهایی را ارائه کنند که بازتاب واقعیت نیست.
ممکن است بهجای حقیقت از تصویر محافظت کنند.

ممکن است سالها وانمود کنند خوشحالاند، در حالی که احساس واقعی
خود را پنهان میکنند.

ممکن است در حفظ تصویری گرفتار شوند که دیگر خودشان را در آن
نمیشناسند.

مردم باید بپرسند:
در تلاش برای محافظت از چه چیزی هستم؟

آیا واقعیت را نشان میدهم؟
یا یک تصویر را نشان میدهم؟

آیا مستقلاً فکر میکنم؟
یا از آنچه موفق به نظر میرسد تقلید میکنم؟

آیا از محیط جهان یاد میگیرم؟
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یا یاد میگیرم چگونه درون آن جا بیفتم؟
سطحیبودن میتواند به سازوکار دیگری تبدیل شود که مردم را از پرسشگری

بازمیدارد.
مردم ممکن است از ازدستدادن تصویری بترسند که سالها صرف ساختنش

کردهاند.
اجازه برای متفاوتبودن

یکی از بزرگترین موانع نامرئیِ پرسشگری، ترس از متفاوتبودن است.
مردم ممکن است از جدا ایستادن بترسند.

ممکن است از مخالفت بترسند.
ممکن است از اشتباه به نظر رسیدن بترسند.

ممکن است از قضاوتشدن بترسند.
ممکن است از تنها بودن بترسند.

ممکن است از ازدستدادن پذیرش بترسند.
ممکن است از ازدستدادن تعلق بترسند.

ممکن است از تبدیلشدن به فردی بیرون از جمع بترسند.
این میتواند فشار عظیمی برای همرنگی ایجاد کند.

مردم در نهایت میتوانند یاد بگیرند که جاافتادن از فهمیدن امنتر است.
مردم باید بپرسند:

آیا در تلاش برای فهمیدن هستم؟
یا در تلاش برای جاافتادن هستم؟
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آیا از حقیقت محافظت میکنم؟
یا از تعلق محافظت میکنم؟

آیا از فهم پیروی میکنم؟
یا از پذیرش پیروی میکنم؟

پیشرفت بشریت اغلب زمانی آغاز میشود که مردم دیگر از متفاوتبودن
نترسند.

انتظار برای اینکه دیگران مشکلات را حل کنند
مردم اغلب منتظر میمانند شخص دیگری مشکلاتی را حل کند که خودشان

در آنها مشارکت دارند.
ممکن است منتظر رهبران بمانند.

ممکن است منتظر سیستمها بمانند.
ممکن است منتظر کارشناسان بمانند.

ممکن است منتظر اقتدار بمانند.
ممکن است منتظر بمانند شخص دیگری عمل کند.

اما محیط جهان بهطور جمعی توسط میلیونها مشارکت فردی بازآفرینی
میشود.

یک نفر آموزش میدهد.
یک نفر تکرار میکند.
یک نفر اجرا میکند.
یک نفر تأیید میکند.

یک نفر محافظت میکند.
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یک نفر سکوت میکند.
یک نفر پیروی میکند.

این رفتارها بهتنهایی ممکن است کوچک به نظر برسند.
اما در مجموع میتوانند کل یک محیط جهان را بازآفرینی کنند.

مردم باید بپرسند:
من در چه چیزی مشارکت دارم؟

به بازآفرینی چه چیزی کمک میکنم؟
چه رفتاری را تکرار میکنم؟

از چه رفتاری محافظت میکنم؟
چه رفتاری را عادیسازی میکنم؟

بشریت نمیتواند مشکلات تکرارشونده را حل کند، در حالی که منتظر است
شخص دیگری آنها را حل کند.

آگاهی انسانی و اجازه برای پرسشگری
آگاهی انسانی زمانی پیشرفت میکند که مردم دیگر برای یادگیری منتظر

اجازه نباشند.
مردم اغلب منتظر آموزشدیدن هستند، در حالی که از پیش درون بزرگترین

محیط یادگیریِ موجود ایستادهاند.
خودِ محیط جهان، درس است.

خودِ محیط جهان، شواهد است.
خودِ محیط جهان، فرصت یادگیری است.
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خودِ محیط جهان، معلم است.
مردم برای یادگیری از چیزی که از پیش قابلمشاهده است به اجازه نیاز

ندارند.
به ابزارهایی برای فهمیدن آن نیاز دارند.

بشریت اغلب برای یادگیری از جهانی که از پیش قابلمشاهده است منتظر
اجازه میماند.

به همین دلیل است که »اجازه برای پرسشگری« اهمیت دارد.
موانع نامرئیای را که یادگیری را متوقف میکنند برمیدارد.

اجازه برای پرسشگری و پیشرفت بشریت
»اجازه برای پرسشگری« بخشی از »مسیر گمشده بهسوی پیشرفت بشریت«

است.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند، در حالی که مردم برای پرسشگری منتظر

اجازهاند.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند، در حالی که تفکر واگذارشده جای تفکر

مستقل را میگیرد.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند، در حالی که تعلق از حقیقت قویتر میشود.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند، در حالی که ترس از فهم قویتر میشود.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند، در حالی که پذیرش اجتماعی رفتار را کنترل

میکند.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند، در حالی که سطحیبودن عادی میشود.
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بشریت نمیتواند پیشرفت کند، در حالی که کودکان توانایی پرسشگری را از
دست میدهند و به بزرگسالانی تبدیل میشوند که پیش از یادگیری همچنان

بهدنبال اجازهاند.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند، در حالی که مردم پیش از آنکه یادگیری آغاز

شود خود را از یادگیری بازمیدارند.
بشریت نمیتواند به متفکران مستقل تبدیل شود، در حالی که برای تفکر

مستقل منتظر اجازه است.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند، در حالی که مردم برای تبدیلشدن به

یادگیرندگان محیط جهان منتظر اجازهاند.
»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده است و چه چیزی آن را شکل

داده است.
استاندارد شواهد میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی میکنند

یا نه.
»مشوق و منفعت« میپرسد چه چیزی به رفتار پاداش میدهد و از آن

محافظت میکند.
»منش و ثبات« میپرسد آیا رفتار تکرارشونده با آنچه ادعا میشود همراستا

است یا نه.
»اجازه برای پرسشگری« میپرسد:

چه کسی یا چه چیزی اجازه را کنترل میکند؟
چه چیزی مردم را از پرسشگری بازمیدارد؟

وقتی پرسشگری دلسرد میشود، از چه رفتاری محافظت میشود؟
وقتی مردم برای اجازه منتظر میمانند، کدام محیط جهان بازآفرینی

میشود؟
وقتی مردم دیگر برای یادگیری منتظر اجازه نمیمانند، چه اتفاقی میافتد؟
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اینگونه مردم شروع میکنند موانع نامرئی پیرامون تفکر خود را تشخیص
دهند.

اینگونه مردم شروع میکنند خودسانسوری را تشخیص دهند.
اینگونه مردم شروع میکنند رفتار گروهی را تشخیص دهند.

اینگونه مردم شروع میکنند سکوت مبتنی بر ترس را تشخیص دهند.
اینگونه مردم شروع میکنند سطحیبودن را تشخیص دهند.

اینگونه مردم از پذیرش به پرسشگری حرکت میکنند.
اینگونه مردم از پرسشگری به دیدن حرکت میکنند.

اینگونه مردم از دیدن به فهم حرکت میکنند.
اینگونه مردم از فهم به یادگیری حرکت میکنند.

اینگونه مردم از یادگیری به تفکر مستقل حرکت میکنند.
اینگونه مردم از تبدیلشدن به محصولات محیط جهان، به یادگیرندگان

محیط جهان تبدیل میشوند.
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بخش ۶ - تأثیر عاطفی

تأثیر عاطفی واقعاً چیست
بخش ۱ نشان داد که مردم باید یاد بگیرند محیط جهان را ببینند، بهجای آنکه

صرفاً به محصولات آن تبدیل شوند.
بخش ۲ نشان داد که مردم باید بررسی کنند آیا شواهد از آنچه ادعا میشود

پشتیبانی میکند یا نه.
بخش ۳ نشان داد که مردم باید بفهمند مشوقها چه رفتارهایی را پاداش

میدهند، از آنها محافظت میکنند و تکرارشان میکنند.
بخش ۴ نشان داد که مردم باید از آنچه رفتار تکرارشونده از پیش به بشریت

نشان میدهد، یاد بگیرند.
بخش ۵ نشان داد که مردم باید بفهمند چرا ممکن است پیش از آنکه یادگیری

حتی آغاز شود، خودشان پرسشگری را متوقف کنند.
بخش ۶ اکنون به »تأثیر عاطفی« میپردازد.

»تأثیر عاطفی« وجود دارد زیرا مردم تا زمانی که نفهمند عاطفه چگونه
میتواند پیش از شکلگیری فهم، ذهن را شکل دهد، نمیتوانند رفتار انسانی،

باور، اعتماد، سکوت، واکنش، تکرار یا یادگیری را بهدرستی بفهمند.
مردم پیش از آنکه کاملاً متفکرانی مستقل باشند، موجوداتی عاطفیاند.

مردم میتوانند پیش از آنکه بفهمند، واکنش نشان دهند.
مردم میتوانند پیش از آنکه بررسی کنند، بترسند.

مردم میتوانند پیش از آنکه پرسش کنند، دفاع کنند.
مردم میتوانند پیش از آنکه شواهد را بیازمایند، باور کنند.
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مردم میتوانند پیش از آنکه یاد بگیرند، طرفی را انتخاب کنند.
مردم میتوانند پیش از آنکه بفهمند چه چیزی این دلبستگی را شکل داده

است، از نظر عاطفی وابسته شوند.
این یکی از بزرگترین موانع پیشرفت بشریت را ایجاد میکند.

عاطفه میتواند بر آنچه مردم میپذیرند اثر بگذارد.
عاطفه میتواند بر آنچه مردم رد میکنند اثر بگذارد.

عاطفه میتواند بر اینکه مردم به چه کسی اعتماد میکنند اثر بگذارد.
عاطفه میتواند بر آنچه مردم از آن میترسند اثر بگذارد.

عاطفه میتواند بر آنچه مردم از آن دفاع میکنند اثر بگذارد.
عاطفه میتواند بر آنچه مردم از آن دوری میکنند اثر بگذارد.

عاطفه میتواند بر آنچه مردم دربارهٔ آن سکوت میکنند اثر بگذارد.
عاطفه میتواند بر آنچه مردم تکرار میکنند اثر بگذارد.

عاطفه میتواند بر آنچه مردم از مورد پرسش قرار دادن آن خودداری میکنند
اثر بگذارد.

»تأثیر عاطفی« به مردم میآموزد بپرسند:
چه عاطفهای فعال میشود؟
چه واکنشی ایجاد میشود؟

چه ترسی برانگیخته میشود؟
از چه خشمی استفاده میشود؟

از چه دلبستگیای محافظت میشود؟
از چه باوری دفاع میشود؟

این عاطفه چه رفتاری تولید میکند؟
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این واکنش عاطفی به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟
»تأثیر عاطفی« دربارهٔ حذف عاطفه از بشریت نیست.

دربارهٔ یادگیریِ این است که عاطفه چگونه پیش از شکلگیری فهم، بشریت را
شکل میدهد.

عاطفه دشمن نیست
عاطفه دشمن نیست.

عاطفه بخشی از انسانبودن است.
عاطفه میتواند نشان دهد چیزی اهمیت دارد.

عاطفه میتواند مردم را نسبت به خطر هشدار دهد.
عاطفه میتواند رنج را آشکار کند.

عاطفه میتواند مراقبت را آشکار کند.
عاطفه میتواند ترس را آشکار کند.

عاطفه میتواند دلبستگی را آشکار کند.
عاطفه میتواند آنچه مردم برایش ارزش قائلاند آشکار کند.

اما عاطفه بهطور خودکار حقیقت نیست.
ترس بهطور خودکار حقیقت نیست.
خشم بهطور خودکار حقیقت نیست.

خشم شدید بهطور خودکار حقیقت نیست.
هیجان بهطور خودکار حقیقت نیست.

156



اندوه بهطور خودکار حقیقت نیست.
شادی بهطور خودکار حقیقت نیست.

فوریت بهطور خودکار حقیقت نیست.
اعتمادبهنفس بهطور خودکار حقیقت نیست.

مردم میتوانند چیزی را بهشدت احساس کنند و همچنان آنچه به آنان نشان
داده میشود نادرست بفهمند.

مردم میتوانند احساس یقین کنند و همچنان اشتباه کنند.
مردم میتوانند بترسند و همچنان نفهمند چه چیزی ترس را ایجاد کرده است.

مردم میتوانند خشمگین باشند و همچنان سازوکار زیرِ آن خشم را نفهمند.
مردم باید بپرسند:

چه احساسی دارم؟
چرا این احساس را دارم؟

چه چیزی این عاطفه را ایجاد کرده است؟
چه شواهدی از آنچه احساس میکنم پشتیبانی میکند؟

این عاطفه مرا به سوی چه رفتاری سوق میدهد؟
آیا این عاطفه به من کمک میکند بفهمم؟
یا این عاطفه مانع یادگیری من میشود؟

عاطفه باید مورد پرسش قرار گیرد، نه اینکه کورکورانه از آن اطاعت شود.
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ارائهٔ عاطفی شواهد نیست
ارائهٔ عاطفی شواهد نیست.

مهربان    یک شخص شواهد نیست.
پراحساس    یک شخص شواهد نیست.
خشمگین    یک شخص شواهد نیست.

صادق    یک شخص شواهد نیست.
بااعتمادبهنفس    یک شخص شواهد نیست.

آرام    یک شخص شواهد نیست.
دلسوز    یک شخص شواهد نیست.

داشتن عنوان شواهد نیست.
کارشناس نامیدهشدن شواهد نیست.

مردم میتوانند پیش از آنکه بررسی کنند آیا شواهد از ادعا پشتیبانی میکند،
تحت تأثیر ارائهٔ عاطفی قرار گیرند.

یک شخص میتواند آرام سخن بگوید و همچنان گمراه کند.
یک شخص میتواند مهربان    و همچنان فریب دهد.

یک شخص میتواند پراحساس    و همچنان اشتباه کند.
یک شخص میتواند خشمگین    و همچنان در حال دستکاری

باشد.
یک شخص میتواند صادق    و همچنان نقش بازی کند.

یک شخص میتواند بااعتمادبهنفس    و همچنان فاقد شواهد
باشد.

یک شخص میتواند پیش از بررسی حقیقت، از یک عنوان برای ایجاد اعتماد
استفاده کند.

مردم باید بپرسند:
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آیا به شواهد اعتماد میکنم؟
یا به نحوهٔ ارائه اعتماد میکنم؟

آیا حقیقت را میشنوم؟
یا به عاطفه واکنش نشان میدهم؟

آیا شواهد به من نشان داده میشود؟
یا از نظر عاطفی تحت تأثیر قرار میگیرم تا بپذیرم؟

این مستقیماً به »استاندارد شواهد« مرتبط است.
»استاندارد شواهد« میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی

میکند یا نه.
»تأثیر عاطفی« میپرسد آیا از عاطفه استفاده میشود تا مردم پیش از

بررسی شواهد بپذیرند.

159

شنم زا بذاک ریوصت و یفطاع شیامن
دنک داجیا شنم زا بذاک یریوصت نامز رذگ رد دناوتیم یفطاع شیامن .
دراذگب شیامن هب ار ینابرهم اهراب دناوتیم صخش کی .
دراذگب شیامن هب ار تقادص اهراب دناوتیم صخش کی .
دراذگب شیامن هب ار سفنهبدامتعا اهراب دناوتیم صخش کی .
دراذگب شیامن هب ار شمارآ اهراب دناوتیم صخش کی .
دراذگب شیامن هب ار ینارگن اهراب دناوتیم صخش کی .
دراذگب شیامن هب ار رادتقا اهراب دناوتیم صخش کی .



این مستقیماً به »منش و ثبات« مرتبط است.

منش چیزی است که رفتار بهطور تکرارشونده در طول زمان نشان میدهد.
مردم باید بپرسند:

چه رفتاری از این ارائهٔ عاطفی پشتیبانی میکند؟
چه ثباتی از این تصویر پشتیبانی میکند؟

چه شواهدی از این اعتماد پشتیبانی میکند؟

وقتی این تصویر عاطفی مورد پرسش قرار میگیرد، چه اتفاقی میافتد؟

واکنش پیش از فهم
یکی از بزرگترین محدودیتها در یادگیری انسان این است که مردم اغلب

پیش از آنکه بفهمند، واکنش نشان میدهند.
واکنش میتواند سریع رخ دهد.

فهم به تلاش نیاز دارد.
واکنش میتواند فوری به نظر برسد.

فهم به پرسشگری نیاز دارد.
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واکنش میتواند همراه با یقین به نظر برسد.
فهم به بررسی نیاز دارد.

واکنش میتواند باعث شود مردم باور کنند از پیش میدانند.
فهم مستلزم آن است که مردم سرعت خود را کم کنند و یاد بگیرند.

ممکن است مردم چیزی را ببینند و بلافاصله خشمگین شوند.
ممکن است چیزی را بشنوند و بلافاصله بترسند.

ممکن است چیزی را بخوانند و بلافاصله طرفی را انتخاب کنند.
ممکن است چیزی را تماشا کنند و بلافاصله از موضعی دفاع کنند.
ممکن است چیزی را تجربه کنند و بلافاصله نتیجهای را بپذیرند.

اما واکنش، فهم نیست.
مردم باید بپرسند:

آیا واکنش نشان میدهم؟
یا یاد میگیرم؟

آیا دفاع میکنم؟
یا بررسی میکنم؟

آیا طرفی را انتخاب میکنم؟
یا تلاش میکنم بفهمم؟

آیا از نظر عاطفی به حرکت درمیآیم؟
یا بهروشنی میبینم؟
مقصد واکنش نیست.

مقصد فهم است.
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ترس بهعنوان یک سازوکار عاطفی
ترس یکی از نیرومندترین سازوکارهای عاطفیِ فعال درون محیط جهان

است.
ترس میتواند پرسشگری را متوقف کند.
ترس میتواند سخنگفتن را متوقف کند.

ترس میتواند افشاگری را متوقف کند.
ترس میتواند یادگیری را متوقف کند.
ترس میتواند حقیقت را متوقف کند.

ترس میتواند تفکر مستقل را متوقف کند.
ترس میتواند تبعیت ایجاد کند.
ترس میتواند سکوت ایجاد کند.
ترس میتواند اطاعت ایجاد کند.

ترس میتواند تکرار ایجاد کند.
مردم ممکن است از اقتدار بترسند.

مردم ممکن است از سیستمها بترسند.
مردم ممکن است از ازدستدادن پول بترسند.
مردم ممکن است از ازدستدادن کار بترسند.

مردم ممکن است از ازدستدادن تعلق بترسند.
مردم ممکن است از ازدستدادن تأیید بترسند.

مردم ممکن است از اشتباهبودن بترسند.
مردم ممکن است از تنهابودن بترسند.

مردم ممکن است از جدا ایستادن بترسند.
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ترس میتواند از پرسشگری نیرومندتر شود.
ترس میتواند از شواهد نیرومندتر شود.

ترس میتواند از ثبات نیرومندتر شود.
ترس میتواند از حقیقت نیرومندتر شود.

مردم باید بپرسند:
چه ترسی در حال عمل است؟

چه کسی از این ترس سود میبرد؟
این ترس چه رفتاری ایجاد میکند؟

این ترس مانع پرسشگری من دربارهٔ چه چیزی میشود؟
این ترس مانع یادگیری من دربارهٔ چه چیزی میشود؟

این ترس به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟
ترس نباید بهطور خودکار رفتار را کنترل کند.

ترس باید مورد پرسش قرار گیرد.
خشم، خشم شدید و تسخیر عاطفی

خشم میتواند آشکار کند که چیزی اهمیت دارد.
اما خشم همچنین میتواند یادگیری را متوقف کند.

خشم شدید میتواند باعث شود مردم احساس قدرت کنند، در حالی که مانع
فهم میشود.

مردم میتوانند بهوسیلهٔ خشم از نظر عاطفی تسخیر شوند.
ممکن است پیش از بررسی، حمله کنند.
ممکن است پیش از فهم، سرزنش کنند.
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ممکن است پیش از پرسشگری، تکرار کنند.
ممکن است پیش از یادگیری، دفاع کنند.

ممکن است در واکنش عاطفی گرفتار شوند.
همچنین روایتها، سیستمها، گروهها، رسانهها و محیطهای اجتماعی

میتوانند از خشم استفاده کنند تا مردم را بهجای فهم، در حال واکنش نگه
دارند.

مردم همچنین ممکن است خشم را با حقیقت اشتباه بگیرند.
ممکن است شخصی را باور کنند چون آن شخص خشمگین   

ممکن است شخصی را باور کنند چون آن شخص پراحساس به نظر میرسد.
ممکن است شخصی را باور کنند چون با نیروی عاطفی سخن میگوید.

اما خشم شواهد نیست.
اشتیاق شواهد نیست.

نیروی عاطفی شواهد نیست.
مردم باید بپرسند:

این خشم چه چیزی را نشان میدهد؟
این خشم چه چیزی را پنهان میکند؟

این خشم مرا به انجام چه کاری سوق میدهد؟
چه کسی از این خشم سود میبرد؟

این خشم شدید چه رفتاری ایجاد میکند؟
آیا این خشم به من کمک میکند یاد بگیرم؟
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یا مرا در واکنش گرفتار میکند؟
خشم نباید به پایان یادگیری تبدیل شود.

خشم باید به چیزی تبدیل شود که مردم از آن یاد میگیرند.
اعتماد ساختهشده و فریب عاطفی

اعتماد میتواند از نظر عاطفی ساخته شود.
مردم میتوانند پیش از بررسی شواهد، تحت تأثیر قرار گیرند تا اعتماد کنند.
ممکن است به شخصی اعتماد کنند چون آن شخص مهربان به نظر میرسد.

ممکن است به شخصی اعتماد کنند چون آن شخص آرام به نظر میرسد.
ممکن است به شخصی اعتماد کنند چون آن شخص صادق به نظر میرسد.
ممکن است به شخصی اعتماد کنند چون آن شخص بااعتمادبهنفس به نظر

میرسد.
ممکن است به شخصی اعتماد کنند چون آن شخص دلسوز به نظر میرسد.

ممکن است به شخصی اعتماد کنند چون آن شخص حرفهای به نظر میرسد.
ممکن است به شخصی اعتماد کنند چون آن شخص از یک عنوان استفاده

میکند.
ممکن است به شخصی اعتماد کنند چون آن شخص بهعنوان کارشناس

معرفی شده است.
ممکن است به شخصی اعتماد کنند چون آن شخص داستانی عاطفی تعریف

میکند.
اما ظاهر شواهد نیست.
مهربانی شواهد نیست.
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آرامش شواهد نیست.
صداقت شواهد نیست.

اعتمادبهنفس شواهد نیست.
ظاهر حرفهای شواهد نیست.

جایگاه کارشناسی شواهد نیست.
یک داستان عاطفی بهخودی خود شواهد نیست.

مردم باید بپرسند:
چه شواهدی از این اعتماد پشتیبانی میکند؟

چه رفتاری از این اعتماد پشتیبانی میکند؟
چه ثباتی از این اعتماد پشتیبانی میکند؟

چه مشوقی ممکن است این نحوهٔ ارائه را شکل دهد؟
آیا به من کمک میشود بفهمم؟

اعتماد ساختهشده باید مورد پرسش قرار گیرد، زیرا فریب عاطفی میتواند
باعث شود مردم پیش از بررسی شواهد، باور کنند.
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دلبستگی عاطفی به باور
مردم میتوانند از نظر عاطفی به باورها وابسته شوند.

میتوانند به روایتها وابسته شوند.
میتوانند به گروهها وابسته شوند.

میتوانند به هویتها وابسته شوند.
میتوانند به سیستمها وابسته شوند.

میتوانند به اقتدار وابسته شوند.
میتوانند به دروغها وابسته شوند.

میتوانند به آنچه به ارث بردهاند وابسته شوند.
وقتی دلبستگی عاطفی شکل میگیرد، پرسشگری میتواند مانند حمله

احساس شود.
مورد پرسش قرار دادن باور میتواند مانند مورد پرسش قرار دادن خودِ

شخص احساس شود.
مورد پرسش قرار دادن گروه میتواند مانند خیانت احساس شود.
مورد پرسش قرار دادن سیستم میتواند مانند خطر احساس شود.
مورد پرسش قرار دادن روایت میتواند مانند فقدان احساس شود.

این میتواند مردم را از یادگیری بازدارد.
ممکن است مردم از باورهایی دفاع کنند که هرگز آنها را بررسی نکردهاند،
زیرا آن باورها به بخشی از آنچه تصور میکنند هستند تبدیل شده است.

مردم باید بپرسند:
آیا از حقیقت دفاع میکنم؟

یا از دلبستگی دفاع میکنم؟
آیا از شواهد محافظت میکنم؟
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یا از هویت محافظت میکنم؟
آیا این را بررسی میکنم؟

یا از نظر عاطفی از آن محافظت میکنم؟
اگر این باور نادرست بود، چه اتفاقی میافتاد؟

اگر آن را مورد پرسش قرار میدادم، چه چیزی را از دست میدادم؟
دلبستگی عاطفی میتواند به یکی از بزرگترین موانع تفکر مستقل تبدیل

شود.
محیطهای اجتماعی و تأثیر عاطفی

محیطهای مدرن میتوانند بهطور مداوم عاطفه را فعال کنند.
ترس به مردم نشان داده میشود.

خشم شدید به مردم نشان داده میشود.
تعارض به مردم نشان داده میشود.
مقایسه به مردم نشان داده میشود.

محبوبیت به مردم نشان داده میشود.
جایگاه به مردم نشان داده میشود.
حسرت به مردم نشان داده میشود.

حسادت به مردم نشان داده میشود.
فوریت به مردم نشان داده میشود.

سطحیبودن به مردم نشان داده میشود.
این محیطهای عاطفی میتوانند رفتار را شکل دهند.
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میتوانند مردم را وادار به واکنش کنند.
میتوانند مردم را وادار به مقایسه کنند.

میتوانند مردم را وادار به تقلید کنند.

میتوانند مردم را وادار به دفاع کنند.
میتوانند باعث شوند مردم احساس ناکافیبودن کنند.

میتوانند باعث شوند مردم به دنبال تأیید باشند.
میتوانند باعث شوند مردم از طردشدن بترسند.

میتوانند باعث شوند مردم دیدهشدن را با اهمیت اشتباه بگیرند.

مردم باید بپرسند:
این محیط چه عاطفهای ایجاد میکند؟

این محیط چه رفتاری را پاداش میدهد؟
چه مقایسهای تشویق میشود؟

چه واکنشی تولید میشود؟
به چه ارائهٔ عاطفی اعتماد میشود؟

از شکلگیری چه فهمی جلوگیری میشود؟
محیطهای اجتماعی میتوانند به کلاسهای عاطفی تبدیل شوند.

اما اگر به مردم آموخته نشود چگونه تأثیر عاطفی را مورد پرسش قرار دهند،
آن کلاسها میتوانند بهجای فهم، واکنش را آموزش دهند.
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آموزش، کودکان و تأثیر عاطفی
آموزش همچنین باید به کودکان بیاموزد تأثیر عاطفی را مورد پرسش قرار

دهند.
کودکان فقط به اطلاعات نیاز ندارند.

کودکان باید بفهمند ذهنشان چگونه میتواند شکل داده شود.
باید بفهمند عاطفه چگونه میتواند بر اعتماد، ترس، باور، واکنش، سکوت،

تعلق و رفتار اثر بگذارد.
ممکن است کودکان ترسانده شوند.

ممکن است کودکان خشمگین شوند.
ممکن است کودکان شرمسار شوند.

ممکن است کودکان خجالتزده شوند.
ممکن است به کودکان احساس طردشدگی داده شود.

ممکن است به کودکان القا شود که پرسشگری کار نادرستی است.
کودکان ممکن است یاد بگیرند سکوت کنند، زیرا عاطفه به آنان آموخته است

پرسشگری ناراحتی ایجاد میکند.
کودکان همچنین ممکن است یاد بگیرند به ارائهٔ عاطفی اعتماد کنند.

ممکن است کسی را باور کنند چون مهربان   
ممکن است کسی را باور کنند چون بااعتمادبهنفس   

ممکن است کسی را باور کنند چون پراحساس   
ممکن است کسی را باور کنند چون عنوانی دارد.

ممکن است کسی را باور کنند چون بهعنوان کارشناس معرفی شده است.
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موضوع حذف عاطفه از کودکان نیست.
موضوع کمک به کودکان برای فهم عاطفه است.

کودکان باید یاد بگیرند که مهربان، خشمگین، بااعتمادبهنفس، صادق،
کارشناس یا صاحب اقتدار به نظر رسیدنِ یک شخص، نیاز به پرسشگری

دربارهٔ شواهد، رفتار، ثبات و مشوق را از بین نمیبرد.
مردم باید بپرسند:

آیا به کودکان آموخته میشود عاطفه چگونه رفتار را شکل میدهد؟
آیا به کودکان آموخته میشود ترس چگونه میتواند پرسشگری را متوقف

کند؟
آیا به کودکان آموخته میشود خشم چگونه میتواند یادگیری را متوقف کند؟

آیا به کودکان آموخته میشود تعلق چگونه میتواند باور را شکل دهد؟
آیا به کودکان آموخته میشود شرم چگونه میتواند سکوت ایجاد کند؟

آیا به کودکان آموخته میشود ارائهٔ عاطفی چگونه میتواند پیش از بررسی
شواهد، اعتماد ایجاد کند؟

آیا به کودکان آموخته میشود چگونه تأثیر عاطفی را بهشکلی ایمن مورد
پرسش قرار دهند؟

اگر به کودکان آموخته نشود چگونه تأثیر عاطفی را مورد پرسش قرار دهند،
میتوانند به محصولات محیطهای عاطفیای تبدیل شوند که آنها را

نمیفهمند.

171



چرا تأثیر عاطفی اهمیت دارد
»تأثیر عاطفی« اهمیت دارد زیرا بشریت تا زمانی که عاطفه بهطور

تکرارشونده بر فهم غلبه میکند، نمیتواند بهدرستی از محیط جهان یاد
بگیرد.

»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده و چه چیزی آن را شکل داده
است.

»استاندارد شواهد« میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی
میکند یا نه.

»مشوق و منفعت« میپرسد چه چیزی رفتار را پاداش میدهد و از آن
محافظت میکند.

»منش و ثبات« میپرسد آیا رفتار تکرارشونده با آنچه ادعا میشود همراستا
است یا نه.

»اجازه برای پرسشگری« میپرسد چه کسی یا چه چیزی اجازه را کنترل
میکند.

»تأثیر عاطفی« میپرسد:
چه عاطفهای این را شکل میدهد؟

چه واکنشی ایجاد میشود؟
از چه ترسی استفاده میشود؟

از چه خشمی استفاده میشود؟
چه اعتمادی ساخته میشود؟

از چه دلبستگیای محافظت میشود؟
این عاطفه چه رفتاری تولید میکند؟

این عاطفه مانع چه فهمی میشود؟
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اینگونه مردم شروع میکنند تأثیر عاطفی را تشخیص دهند.
اینگونه مردم شروع میکنند واکنش را تشخیص دهند.

اینگونه مردم شروع میکنند دلبستگی عاطفی را تشخیص دهند.
اینگونه مردم شروع میکنند اعتماد ساختهشده را تشخیص دهند.

اینگونه مردم شروع میکنند فریب عاطفی را تشخیص دهند.
اینگونه مردم شروع میکنند رفتار مبتنی بر ترس را تشخیص دهند.

اینگونه مردم از واکنش به پرسشگری حرکت میکنند.
اینگونه مردم از پرسشگری به دیدن حرکت میکنند.

اینگونه مردم از دیدن به فهم حرکت میکنند.
اینگونه مردم از فهم به یادگیری حرکت میکنند.

اینگونه مردم از یادگیری به تفکر مستقل حرکت میکنند.
اینگونه مردم از تبدیلشدن به محصولات محیطهای عاطفی، به

یادگیرندگان محیط جهان تبدیل میشوند.
تأثیر عاطفی در طول زمان

بخش نخست این قسمت توضیح داد که عاطفه دشمن نیست، اما عاطفه
بهطور خودکار حقیقت هم نیست.
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این بخش اکنون به چگونگی عملِ »تأثیر عاطفی« در طول زمان میپردازد.
تأثیر عاطفی فقط در یک لحظه رخ نمیدهد.

میتواند تکرار شود.
میتواند عادیسازی شود.

میتواند به ارث برسد.
میتواند به بخشی از محیط جهان تبدیل شود.

ممکن است مردم بارها پیش از فهم، واکنش نشان دهند.
ممکن است بارها پیش از بررسی، بترسند.

ممکن است بارها پیش از پرسشگری، دفاع کنند.
ممکن است بارها پیش از آزمودن شواهد، از باورها محافظت کنند.

ممکن است بارها پیش از یادگیری، از عاطفه پیروی کنند.
ممکن است بارها پیش از بررسی شواهد، به نحوهٔ ارائه اعتماد کنند.

در طول زمان، واکنشهای عاطفی میتوانند به الگو تبدیل شوند.
الگوهای عاطفی میتوانند به رفتار تبدیل شوند.

رفتار میتواند به بازآفرینی محیط جهان کمک کند.
مردم باید بپرسند:

چه واکنش عاطفیای در طول زمان تکرار شده است؟
چه ترسی تکرار شده است؟

چه خشمی تکرار شده است؟
از چه دلبستگیای محافظت شده است؟
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به چه ارائه عاطفیای بارها اعتماد شده است؟

چه الگوی عاطفیای همچنان ظاهر میشود؟
این عاطفه بارها چه رفتاری تولید کرده است؟

این الگوی عاطفی به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک کرده است؟
»تأثیر عاطفی در طول زمان« به مردم کمک میکند ببینند واکنشها همیشه

رویدادهایی جداگانه نیستند.
آنها میتوانند به رفتار تکرارشوندهٔ انسانی تبدیل شوند.

شرطیسازی عاطفی
مردم میتوانند بهوسیلهٔ محیط جهان از نظر عاطفی شرطی شوند.

میتوانند شرطی شوند که از پرسشهای خاص بترسند.
میتوانند شرطی شوند که از پرسشگری احساس شرم کنند.

میتوانند شرطی شوند که از جدا ایستادن احساس گناه کنند.
میتوانند شرطی شوند که پیش از فهم، خشمگین شوند.

میتوانند شرطی شوند که پیش از بررسی، احساس وفاداری کنند.
میتوانند شرطی شوند که وقتی باورها مورد پرسش قرار میگیرند، احساس

تهدید کنند.
میتوانند شرطی شوند که هنگام همرنگشدن احساس امنیت کنند.

همچنین میتوانند شرطی شوند که به ارائهٔ عاطفی اعتماد کنند.
ممکن است یاد بگیرند به اعتمادبهنفس اعتماد کنند.
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ممکن است یاد بگیرند به اشتیاق اعتماد کنند.
ممکن است یاد بگیرند به نرمی اعتماد کنند.

ممکن است یاد بگیرند به مهربانی اعتماد کنند.
ممکن است یاد بگیرند به عنوانها اعتماد کنند.

ممکن است یاد بگیرند به ارائهٔ کارشناسانه اعتماد کنند.
ممکن است یاد بگیرند به داستانهای عاطفی اعتماد کنند.

ممکن است یاد بگیرند به افرادی که صادق به نظر میرسند اعتماد کنند.
این شرطیسازی عاطفی میتواند از اوایل زندگی آغاز شود.

کودکان میتوانند یاد بگیرند چه چیزی تأیید ایجاد میکند.
کودکان میتوانند یاد بگیرند چه چیزی طردشدن ایجاد میکند.

کودکان میتوانند یاد بگیرند چه چیزی خجالت ایجاد میکند.
کودکان میتوانند یاد بگیرند چه چیزی مجازات ایجاد میکند.

کودکان میتوانند یاد بگیرند چه چیزی تعلق ایجاد میکند.
کودکان میتوانند یاد بگیرند چه نوع ارائهٔ عاطفی اعتماد به دست میآورد.

سپس کودکان میتوانند به بزرگسالانی تبدیل شوند که الگوهای عاطفیای را
با خود حمل میکنند که هرگز مورد پرسش قرار ندادهاند.

مردم باید بپرسند:
چه واکنشهای عاطفیای را به ارث بردهام؟

چه واکنشهای عاطفیای به من آموخته شده است؟
چه واکنشهای عاطفیای پاداش گرفتهاند؟
چه واکنشهای عاطفیای مجازات شدهاند؟

به من آموخته شده به چه نوع ارائههای عاطفی اعتماد کنم؟
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چه موضوعاتی مرا از نظر عاطفی دفاعی میکنند؟
چه پرسشهایی مرا ناراحت میکنند؟

چه عواطفی مانع بررسی درست من میشوند؟
شرطیسازی عاطفی میتواند به یکی از سازوکارهای پنهانِ شکلدهندهٔ رفتار

انسان تبدیل شود.
ترس، اقتدار و اطاعت

ترس میتواند بهشدت با اقتدار پیوند بخورد.
مردم ممکن است از مورد پرسش قرار دادن اقتدار بترسند.

مردم ممکن است از به چالش کشیدن سیستمها بترسند.
مردم ممکن است از مخالفت با معلمان بترسند.

مردم ممکن است از مورد پرسش قرار دادن دولت بترسند.
مردم ممکن است از مورد پرسش قرار دادن رسانهها بترسند.

مردم ممکن است از مورد پرسش قرار دادن کارشناسان بترسند.

مردم ممکن است از مورد پرسش قرار دادن کارفرمایان بترسند.
مردم ممکن است از پیامدها بترسند.

سپس ترس میتواند پیش از شکلگیری فهم، اطاعت ایجاد کند.
ممکن است مردم اطاعت کنند چون میفهمند.

اما ممکن است مردم همچنین اطاعت کنند چون از آنچه در صورت
اطاعتنکردن رخ میدهد میترسند.

مردم باید بپرسند:
آیا اطاعت میکنم چون میفهمم؟
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یا اطاعت میکنم چون میترسم؟
آیا میپذیرم چون شواهد از آن پشتیبانی میکند؟

یا میپذیرم چون اقتدار ترس ایجاد میکند؟
آیا سکوت میکنم چون موافقم؟

یا سکوت میکنم چون از پیامدها میترسم؟
اطاعت مبتنی بر ترس میتواند مشکلات تکرارشوندهٔ جهان را ادامه دهد،
زیرا ممکن است مردم پیش از بررسی حقیقت پرسشگری را متوقف کنند.

دلبستگی عاطفی و هویت
مردم میتوانند از نظر عاطفی به آنچه باور دارند هستند وابسته شوند.

میتوانند به هویت خود وابسته شوند.
گروهشان.

نقششان.
جایگاهشان.
باورهایشان.

دیدگاههایشان.
تاریخشان.

تصویرشان.
اعتبارشان.
اقتدارشان.
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سیستمشان.
وقتی هویت از نظر عاطفی به باور پیوند میخورد، پرسشگری میتواند

شخصی احساس شود.
یک پرسش میتواند مانند حمله احساس شود.

شواهد میتواند مانند تهدید احساس شود.
تناقض میتواند مانند تحقیر احساس شود.

اصلاح میتواند مانند طردشدن احساس شود.
یادگیری میتواند مانند فقدان احساس شود.

سپس ممکن است مردم بهجای جستوجوی حقیقت، از هویت دفاع کنند.
مردم باید بپرسند:

کدام بخش از من احساس تهدید میکند؟
از چه هویتی محافظت میکنم؟

مورد پرسش قرار دادن کدام باور بیش از حد دردناک احساس میشود؟
اگر فهم خود را تغییر دهم، چه چیزی را از دست میدهم؟

آیا از حقیقت محافظت میکنم؟
یا از آنچه باور دارم هستم محافظت میکنم؟

پیشرفت بشریت مستلزم آن است که مردم بتوانند یاد بگیرند، بدون آنکه هر
چالش را نابودی شخصی تلقی کنند.
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دستکاری عاطفی و نحوهٔ ارائه
میتوان از عاطفه برای شکلدادن به نحوهٔ دریافت اطلاعات استفاده کرد.

اطلاعات میتواند همراه با ترس ارائه شود.
میتواند همراه با فوریت ارائه شود.

میتواند همراه با خشم شدید ارائه شود.
میتواند همراه با همدردی ارائه شود.

میتواند همراه با شرم ارائه شود.
میتواند همراه با احساس گناه ارائه شود.

میتواند همراه با غرور ارائه شود.
میتواند همراه با احساس تعلق ارائه شود.

میتواند همراه با تهدید ارائه شود.
میتواند همراه با مهربانی ارائه شود.
میتواند همراه با آرامش ارائه شود.

میتواند همراه با صداقت ارائه شود.
میتواند همراه با اعتمادبهنفس ارائه شود.

میتواند از طریق هویت کارشناسی ارائه شود.
میتواند از طریق جایگاه حرفهای ارائه شود.

این نحوهٔ ارائه میتواند پیش از بررسی شواهد بر مردم اثر بگذارد.
ممکن است چون میترسند، بپذیرند.

ممکن است چون خشمگیناند، تکرار کنند.
ممکن است چون احساس وفاداری میکنند، دفاع کنند.
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ممکن است چون احساس گناه میکنند، تبعیت کنند.
ممکن است چون احساس شرم میکنند، سکوت کنند.

ممکن است اعتماد کنند چون کسی مهربان   
ممکن است اعتماد کنند چون کسی صادق   

ممکن است اعتماد کنند چون کسی بااعتمادبهنفس   
ممکن است اعتماد کنند چون کسی آرام   

ممکن است اعتماد کنند چون کسی حرفهای   
ممکن است اعتماد کنند چون کسی بهعنوان کارشناس معرفی شده است.

مردم باید بپرسند:
چه عاطفهای به این اطلاعات پیوند خورده است؟

آیا از عاطفه برای کمک به فهم استفاده میشود؟
یا از عاطفه برای متوقفکردن پرسشگری استفاده میشود؟

آیا شواهد نشان داده میشود؟
یا فشار عاطفی بهجای شواهد استفاده میشود؟

آیا اعتماد از طریق شواهد به دست میآید؟
یا اعتماد از طریق نحوهٔ ارائه ساخته میشود؟

این مستقیماً به »استاندارد شواهد« مرتبط است.
ترس شواهد نیست.

خشم شدید شواهد نیست.
فوریت شواهد نیست.

فشار عاطفی شواهد نیست.
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مهربانی شواهد نیست.

صداقت شواهد نیست.
اعتمادبهنفس شواهد نیست.

ارائهٔ کارشناسانه شواهد نیست.
داستانهای عاطفی و باور ساختهشده

داستانها میتوانند باور عاطفی ایجاد کنند.
یک داستان میتواند باعث شود مردم همدردی کنند.

یک داستان میتواند باعث شود مردم خشمگین شوند.
یک داستان میتواند باعث شود مردم بترسند.

یک داستان میتواند باعث شود مردم احساس وفاداری کنند.
یک داستان میتواند باعث شود مردم احساس گناه کنند.

یک داستان میتواند باعث شود مردم احساس مسئولیت کنند.
یک داستان میتواند باعث شود مردم طرفی را انتخاب کنند.

یک داستان میتواند باعث شود مردم پیش از بررسی، بپذیرند.
داستانها میتوانند واقعی باشند.

داستانها همچنین میتوانند گزینش شوند.
داستانها میتوانند شکل داده شوند.

داستانها میتوانند اجرا شوند.
داستانها میتوانند تکرار شوند.

از داستانها میتوان برای هدایت واکنش عاطفی استفاده کرد.
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مردم باید بپرسند:
این داستان چه عاطفهای ایجاد میکند؟

چه شواهدی از این داستان پشتیبانی میکند؟
چه شواهدی وجود ندارد؟

کدام دیدگاه گزینش شده است؟
این داستان چه رفتاری تولید میکند؟

چه کسی از باور مردم به این داستان سود میبرد؟
آیا این داستان به مردم کمک میکند بفهمند؟

یا این داستان از نظر عاطفی مردم را هدایت میکند؟
داستانهای عاطفی باید مورد پرسش قرار گیرند، زیرا میتوانند باعث شوند

مردم پیش از بررسی، احساس کنند.
عاطفه، روایتها و انتخاب طرف

»تأثیر عاطفی« همچنین به روایتها مرتبط است.
مردم میتوانند از نظر عاطفی به درون داستانها کشیده شوند.

میتوان آنان را به انتخاب طرف تشویق کرد.
میتوان آنان را تشویق کرد از یک گروه دفاع کنند و به گروهی دیگر حمله

کنند.
میتوان آنان را تشویق کرد پیش از آنکه سازوکارها را بفهمند، قهرمان و

شرور ببینند.
میتوان آنان را تشویق کرد پیش از بررسی شواهد، از نظر عاطفی واکنش

نشان دهند.
روایتها هنگامی میتوانند قدرتمند شوند که به عاطفه پیوند بخورند.
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ممکن است مردم از روایت دفاع کنند چون به آنان احساس تعلق میدهد.
ممکن است از آن دفاع کنند چون به آنان هویت میدهد.

ممکن است از آن دفاع کنند چون به آنان یقین میدهد.
ممکن است از آن دفاع کنند چون به آنان دشمنی میدهد.

اما انتخاب یک طرف همان فهم نیست.
مردم باید بپرسند:

به درون چه داستانی کشیده میشوم؟
این داستان چه عاطفهای ایجاد میکند؟

چه کسی از انتخاب طرف توسط مردم سود میبرد؟
چه شواهدی نادیده گرفته میشود؟

چه سازوکاری پنهان میشود؟
از شکلگیری چه فهمی جلوگیری میشود؟

بشریت نمیتواند پیشرفت کند اگر عاطفه مردم را بهجای کمک به یادگیری از
محیط جهان، درون روایتها گرفتار نگه دارد.

تأثیر عاطفی، سکوت و محافظت از خود
عاطفه میتواند سکوت ایجاد کند.

ممکن است مردم سکوت کنند چون میترسند.
ممکن است سکوت کنند چون احساس شرم میکنند.

ممکن است سکوت کنند چون احساس خجالت میکنند.
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ممکن است سکوت کنند چون احساس گناه میکنند.
ممکن است سکوت کنند چون از طردشدن میترسند.

ممکن است سکوت کنند چون از اشتباهبودن میترسند.
ممکن است سکوت کنند چون از تنها ایستادن میترسند.

سپس سکوت میتواند از تکرار محافظت کند.
سکوت میتواند از سیستمها محافظت کند.
سکوت میتواند از روایتها محافظت کند.
سکوت میتواند از وابستگی محافظت کند.

سکوت میتواند از ادامهیافتن محیط جهان محافظت کند.
مردم باید بپرسند:

چه عاطفهای سکوت ایجاد میکند؟
این سکوت از چه چیزی محافظت میکند؟
اگر سکوت پایان یابد، چه اتفاقی میافتد؟

عاطفه مانع گفتن چه حقیقتی توسط مردم میشود؟
سکوت به ادامهٔ چه الگوی تکرارشوندهای کمک میکند؟

سکوت عاطفی میتواند به شکلی قدرتمند از مشارکت تبدیل شود.
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آموزش، کودکان و امنیت عاطفی
کودکان برای آنکه بهدرستی پرسشگری کنند، به امنیت عاطفی نیاز دارند.

اگر کودکان از پرسشگری ترسانده شوند، ممکن است پرسشگری را متوقف
کنند.

اگر کودکان بهخاطر پرسشگری شرمسار شوند، ممکن است پرسشگری را
متوقف کنند.

اگر کودکان بهخاطر پرسشگری مسخره شوند، ممکن است پرسشگری را
متوقف کنند.

اگر کودکان بهخاطر پرسشگری »دشوار« برچسب بخورند، ممکن است
پرسشگری را متوقف کنند.

اگر کودکان بهخاطر پرسشگری دردسرساز تلقی شوند، ممکن است پرسشگری
را متوقف کنند.

اگر کودکان بهخاطر پرسشگری از نظر عاطفی تنبیه شوند، ممکن است یاد
بگیرند سکوت از فهم امنتر است.

این اهمیت دارد زیرا پرسشگری یکی از مسیرهای ورود به یادگیری است.
کودکان باید یاد بگیرند که پرسشها میتوانند با ایمنی بررسی شوند.

باید یاد بگیرند که عاطفه قابل فهم است.
باید یاد بگیرند که ناراحتی بهطور خودکار به معنای نادرستبودن یک پرسش

نیست.
باید یاد بگیرند که ترس بهطور خودکار به این معنا نیست که باید متوقف

شوند.
باید یاد بگیرند که خشم بهطور خودکار به این معنا نیست که میفهمند.
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همچنین باید یاد بگیرند که ارائهٔ عاطفی میتواند گمراهکننده باشد.
باید یاد بگیرند که مهربانی بهطور خودکار شواهد نیست.

باید یاد بگیرند که اعتمادبهنفس بهطور خودکار شواهد نیست.
باید یاد بگیرند که صداقت بهطور خودکار شواهد نیست.

باید یاد بگیرند که ارائهٔ کارشناسانه بهطور خودکار شواهد نیست.
کودکان باید یاد بگیرند که مهربان، خشمگین، بااعتمادبهنفس، صادق،

کارشناس یا صاحب اقتدار به نظر رسیدنِ یک شخص، نیاز به پرسشگری
دربارهٔ شواهد، رفتار، ثبات و مشوق را از بین نمیبرد.

مردم باید بپرسند:
آیا کودکان برای پرسشگری از نظر عاطفی احساس امنیت میکنند؟

آیا به کودکان آموخته میشود واکنشهای عاطفی را بفهمند؟
آیا به کودکان آموخته میشود پرسشها بخشی از یادگیریاند؟
آیا به کودکان آموخته میشود ناراحتی را میتوان بررسی کرد؟

آیا به کودکان آموخته میشود عاطفه چگونه میتواند باور، سکوت و رفتار را
شکل دهد؟

آیا به کودکان آموخته میشود ارائهٔ عاطفی چگونه میتواند پیش از بررسی
شواهد، اعتماد ایجاد کند؟

آموزش نمیتواند بهدرستی بهبود یابد اگر کودکان از نظر عاطفی به دورشدن
از پرسشگری آموزش داده شوند.
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تأثیر عاطفی و آگاهی انسانی
آگاهی انسانی زمانی پیشرفت میکند که مردم بهجای کنترلشدن توسط

عاطفه، یاد بگیرند عاطفه را بفهمند.
این به معنای بیعاطفهشدن انسانها نیست.

به این معناست که عواطف به بخشی از یادگیری تبدیل میشوند.
ترس به چیزی تبدیل میشود که باید مورد پرسش قرار گیرد.

خشم به چیزی تبدیل میشود که باید فهمیده شود.
دلبستگی به چیزی تبدیل میشود که باید بررسی شود.

شرم به چیزی تبدیل میشود که باید تشخیص داده شود.
سکوت به چیزی تبدیل میشود که باید از آن یاد گرفت.

واکنش به چیزی تبدیل میشود که باید از آن فراتر رفت.
ارائهٔ عاطفی به چیزی تبدیل میشود که باید مورد پرسش قرار گیرد.

اعتماد ساختهشده به چیزی تبدیل میشود که باید بررسی شود.
داستانهای عاطفی به چیزی تبدیل میشوند که باید آزموده شوند.

مردم نیازی ندارند عاطفه را نابود کنند.
باید تأثیر عاطفی را بفهمند.

محیط جهان پیوسته تأثیر عاطفی را نشان میدهد.
ترس را نشان میدهد.
خشم را نشان میدهد.

خشم شدید را نشان میدهد.
تعلق را نشان میدهد.
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شرم را نشان میدهد.
مقایسه را نشان میدهد.

دلبستگی را نشان میدهد.
سکوت را نشان میدهد.
واکنش را نشان میدهد.

اعتماد ساختهشده را نشان میدهد.
فریب عاطفی را نشان میدهد.

مردم باید بپرسند:
چه تأثیر عاطفیای نشان داده میشود؟
به چه ارائهٔ عاطفیای اعتماد میشود؟

بشریت چه چیزی میتواند از آن یاد بگیرد؟
عاطفه چه رفتاری ایجاد میکند؟

عاطفه به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟
وقتی تأثیر عاطفی قابل دیدن میشود، رفتار قابل دیدن میشود.

وقتی رفتار قابل دیدن میشود، فهم امکانپذیر میشود.
وقتی فهم امکانپذیر میشود، یادگیری میتواند پیشرفت کند.
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تأثیر عاطفی و پیشرفت بشریت
»تأثیر عاطفی« بخشی از »مسیر گمشده بهسوی پیشرفت بشریت« است.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که عاطفه بهطور تکرارشونده بر فهم
غلبه میکند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که ترس پرسشگری را متوقف
میکند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که خشم جای یادگیری را میگیرد.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که خشم شدید جای بررسی را

میگیرد.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که دلبستگی عاطفی از باورهای

بهارثرسیده محافظت میکند.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که شرم سکوت ایجاد میکند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که فشار عاطفی جای شواهد را
میگیرد.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که ارائهٔ عاطفی پیش از بررسی
شواهد، اعتماد ایجاد میکند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که داستانهای عاطفی پیش از
شکلگیری فهم، باور ایجاد میکنند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که کودکان از نظر عاطفی به
دورشدن از پرسشگری آموزش داده میشوند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم بهجای یادگیری از محیط
جهان، به آن واکنش نشان میدهند.

»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده و چه چیزی آن را شکل داده
است.
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»استاندارد شواهد« میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی
میکند یا نه.

»مشوق و منفعت« میپرسد چه چیزی رفتار را پاداش میدهد و از آن
محافظت میکند.

»منش و ثبات« میپرسد آیا رفتار تکرارشونده با آنچه ادعا میشود همراستا
است یا نه.

»اجازه برای پرسشگری« میپرسد چه کسی یا چه چیزی اجازه را کنترل
میکند.

»تأثیر عاطفی« میپرسد:
چه عاطفهای این را شکل میدهد؟

چه واکنشی ایجاد میشود؟
از چه ترسی استفاده میشود؟

از چه دلبستگیای محافظت میشود؟
چه سکوتی تولید میشود؟

به چه ارائهٔ عاطفیای اعتماد میشود؟
چه اعتمادی ساخته میشود؟

از چه داستان عاطفیای استفاده میشود؟
این عاطفه چه رفتاری ایجاد میکند؟

این عاطفه مانع چه فهمی میشود؟
این عاطفه به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟

اینگونه مردم شروع میکنند تأثیر عاطفی را تشخیص دهند.
اینگونه مردم شروع میکنند شرطیسازی عاطفی را تشخیص دهند.
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اینگونه مردم شروع میکنند دستکاری عاطفی را تشخیص دهند.
اینگونه مردم شروع میکنند ارائهٔ عاطفی را تشخیص دهند.

اینگونه مردم شروع میکنند اعتماد ساختهشده را تشخیص دهند.
اینگونه مردم شروع میکنند داستانهای عاطفی را تشخیص دهند.

اینگونه مردم شروع میکنند سکوت عاطفی را تشخیص دهند.
اینگونه مردم از واکنش به پرسشگری حرکت میکنند.

اینگونه مردم از پرسشگری به دیدن حرکت میکنند.
اینگونه مردم از دیدن به فهم حرکت میکنند.

اینگونه مردم از فهم به یادگیری حرکت میکنند.
اینگونه مردم از یادگیری به تفکر مستقل حرکت میکنند.

اینگونه مردم از تبدیلشدن به محصولات محیطهای عاطفی، به
یادگیرندگان محیط جهان تبدیل میشوند.
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بخش ۷ - روایت در برابر واقعیت

روایت در برابر واقعیت واقعاً چیست
بخش ۱ نشان داد که مردم باید از محیط جهان یاد بگیرند، بهجای آنکه صرفاً

به محصولات آن تبدیل شوند.
بخش ۲ نشان داد که مردم باید بررسی کنند آیا شواهد از آنچه ادعا، تکرار،

محافظت، ارائه یا اعمال میشود پشتیبانی میکند یا نه.
بخش ۳ نشان داد که بشریت همان جهان را بارها بازآفرینی میکند، زیرا

مشوقها بارها به مردم برای بازآفرینی آن پاداش میدهند.
بخش ۴ نشان داد که رفتار تکرارشونده اغلب بیش از کلمات آشکار میکند.

بخش ۵ نشان داد که مردم اغلب پیش از آنکه یادگیری حتی آغاز شود، از
پرسشگری دلسرد میشوند.

بخش ۶ نشان داد که عاطفه میتواند پیش از شکلگیری فهم، اعتماد، باور،
ترس، واکنش، سکوت و رفتار را شکل دهد.

بخش ۷ اکنون به »روایت در برابر واقعیت« میپردازد.
»روایت در برابر واقعیت« وجود دارد زیرا روایتها به مردم نشان داده

میشوند، بیآنکه بهدرستی به آنان آموخته شود چگونه واقعیت را بررسی
کنند.

مردم درون روایتها متولد میشوند.
روایتها به مردم آموزش داده میشوند.

روایتها به مردم نشان داده میشوند.
مردم روایتها را به ارث میبرند.
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مردم از روایتها دفاع میکنند.
مردم از نظر عاطفی به روایتها وابسته میشوند.

مردم در نهایت میتوانند روایتها را با خودِ واقعیت اشتباه بگیرند.
روایتها یکی از بزرگترین سازوکارهای شکلدهندهٔ بشریتاند.

یک روایت بهطور خودکار واقعیت نیست.
یک روایت یک داستان است.
یک روایت یک توضیح است.

یک روایت نسخهای از رویدادهاست.
یک روایت چارچوبی است که مردم به پذیرش آن تشویق میشوند.

یک روایت میتواند درست باشد.
یک روایت میتواند تا حدی درست باشد.

یک روایت میتواند ناقص باشد.
یک روایت میتواند دستکاری شود.

یک روایت میتواند گزینش شود.
یک روایت میتواند ساخته شود.

یک روایت میتواند مورد محافظت قرار گیرد.
یک روایت میتواند به ارث برسد.

بنابراین مردم باید بپرسند:
چه داستانی به من نشان داده میشود؟

چه کسی این داستان را ایجاد کرده است؟
چه کسی این داستان را تکرار میکند؟
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چه کسی از این داستان محافظت میکند؟
چه کسی از باورشدن این داستان سود میبرد؟
چه شواهدی از این داستان پشتیبانی میکند؟
چه واقعیتی از این داستان پشتیبانی میکند؟

چه چیزی حذف شده است؟
چه چیزی افزوده شده است؟

چه چیزی پنهان میشود؟
»روایت در برابر واقعیت« به مردم میآموزد آنچه ارائه میشود را از آنچه

واقعاً نشان داده میشود جدا کنند.
واقعیت مستقل از باور وجود دارد

واقعیت مستقل از آنچه مردم دربارهٔ آن باور دارند وجود دارد.
واقعیت به توافق نیاز ندارد.

واقعیت به محبوبیت نیاز ندارد.
واقعیت به عنوانها نیاز ندارد.

واقعیت به اقتدار نیاز ندارد.
واقعیت به عاطفه نیاز ندارد.

واقعیت به تکرار نیاز ندارد.
واقعیت، چه مردم آن را تشخیص دهند و چه ندهند، به وجود خود ادامه

میدهد.
مردم میتوانند واقعیت را انکار کنند.

مردم میتوانند واقعیت را نادیده بگیرند.
مردم میتوانند از نظر عاطفی واقعیت را رد کنند.
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مردم میتوانند در برابر واقعیت از روایتها دفاع کنند.
مردم میتوانند بهطور جمعی از واقعیت دوری کنند.

اما واقعیت به وجود خود ادامه میدهد.
این یکی از بزرگترین درسهایی است که بشریت باید بیاموزد.

بنابراین مردم باید بپرسند:
آیا از واقعیت یاد میگیرم؟

یا از یک روایت دفاع میکنم؟
آیا آنچه نشان داده میشود را میبینم؟

یا از آنچه به ارث بردهام محافظت میکنم؟
آیا از محیط جهان یاد میگیرم؟

یا از داستانی دربارهٔ محیط جهان یاد میگیرم؟
بشریت میتواند درون روایتها زندگی کند

یکی از بزرگترین محدودیتهای یادگیری انسان این است که مردم میتوانند
تمام عمر خود را درون روایتهایی زندگی کنند که هرگز بهطور مستقل

بررسی نکردهاند.
مردم میتوانند داستانها را به ارث ببرند.
مردم میتوانند عنوانها را به ارث ببرند.

مردم میتوانند سیستمها را به ارث ببرند.
مردم میتوانند اقتدار را به ارث ببرند.
مردم میتوانند باورها را به ارث ببرند.

مردم میتوانند توضیحات را به ارث ببرند.
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مردم میتوانند ترسها را به ارث ببرند.
مردم میتوانند رفتارها را به ارث ببرند.

مردم میتوانند الگوهای تکرارشونده را به ارث ببرند.
مردم در نهایت میتوانند از همهٔ آنها دفاع کنند، بیآنکه بفهمند در اصل از کجا

آمدهاند.
سپس مردم میتوانند روایتهای بهارثرسیده را با خودِ واقعیت اشتباه

بگیرند.
بدون پرسشگری، مردم میتوانند تمام عمر خود را صرف دفاع از چیزی کنند

که برای آن ایجاد شده بود که آن را به ارث ببرند.
بشریت در حال آموزش بشریت است

بشریت تا حد زیادی توسط خودِ بشریت آموزش میبیند.
مردم سیستمها را ایجاد میکنند.
مردم روایتها را ایجاد میکنند.

مردم داستانها را ایجاد میکنند.
مردم عنوانها را ایجاد میکنند.
مردم نقشها را ایجاد میکنند.

مردم توضیحات را ایجاد میکنند.
سپس مردم آنچه نسلهای پیشین ایجاد کردهاند به نسلهای آینده آموزش

میدهند.
نسلهای آینده سپس میتوانند روایتهای بهارثرسیده را با خودِ واقعیت

اشتباه بگیرند.
مردم میتوانند آنچه نسلهای پیشین پذیرفتهاند به ارث ببرند، بیآنکه هرگز

بهطور مستقل آن را بررسی کرده باشند.
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این یکی از بزرگترین دلایل تکرار همان جهان است.
بشریت میتواند روایتها را ایجاد کند، روایتها را به ارث ببرد، از روایتها

دفاع کند و سپس آن روایتها را با خودِ واقعیت اشتباه بگیرد.
بنابراین مردم باید بپرسند:

چه کسی در اصل این را ایجاد کرد؟
چه کسی آن را به نسل بعد منتقل کرد؟
چه کسی هنوز آن را آموزش میدهد؟

چه کسی هنوز از آن محافظت میکند؟
چه کسی هنوز از آن سود میبرد؟

چه واقعیتی از آن پشتیبانی میکند؟
بشریت نمیتواند بهدرستی پیشرفت کند تا زمانی که روایتها را پیش از

یادگیریِ چگونگی پرسشگری دربارهٔ آنها به ارث میبرد.
داستانهای ساختهشده، عنوانهای ساختهشده و اقتدار ساختهشده

روایتها خودبهخود ظاهر نمیشوند.
مردم آنها را ایجاد میکنند.

داستانها میتوانند ساخته شوند.
عنوانها میتوانند ساخته شوند.

اقتدار میتواند ساخته شود.
موقعیتها میتوانند ساخته شوند.

نقشها میتوانند ساخته شوند.
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سیستمها میتوانند ساخته شوند.
باورها میتوانند ساخته شوند.

سپس روایتها میتوانند به همهٔ آنها پیوند داده شوند.
سپس مردم میتوانند آنها را به ارث ببرند.

مردم میتوانند آنها را تکرار کنند.
مردم میتوانند از آنها دفاع کنند.

مردم میتوانند از نظر عاطفی به آنها وابسته شوند.
نسلهای آینده در نهایت میتوانند آنها را بهعنوان واقعیت به ارث ببرند.

بنابراین مردم باید بپرسند:
چه کسی این عنوان را ایجاد کرده است؟
چه کسی این اقتدار را ایجاد کرده است؟
چه کسی این نقش را ایجاد کرده است؟

چه کسی این داستان را ایجاد کرده است؟
چه کسی به آن مشروعیت داده است؟

چه کسی از آن محافظت میکند؟
چه کسی از ادامهٔ آن سود میبرد؟

چه واقعیتی از آن پشتیبانی میکند؟
وجود یک عنوان بهطور خودکار واقعیت نیست.

وجود اقتدار بهطور خودکار واقعیت نیست.
وجود یک نقش بهطور خودکار واقعیت نیست.

وجود یک داستان بهطور خودکار واقعیت نیست.
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وجود یک سیستم بهطور خودکار واقعیت نیست.
واقعیت باید همیشه مستقل از خودِ روایت بررسی شود.

پول، تکرار و تقویت روایت
وقتی پول وارد میشود، روایتها میتوانند بسیار قدرتمند شوند.

ممکن است به مردم برای ایجاد روایتها پول داده شود.
ممکن است به مردم برای تکرار روایتها پول داده شود.

ممکن است به مردم برای آموزش روایتها پول داده شود.
ممکن است به مردم برای اعمال روایتها پول داده شود.

ممکن است به مردم برای محافظت از روایتها پول داده شود.
ممکن است به مردم برای نوشتن روایتها پول داده شود.
ممکن است به مردم برای توزیع روایتها پول داده شود.

ممکن است به مردم برای دفاع از روایتها پول داده شود.
نسلهای آینده سپس میتوانند روایت تکرارشده را به ارث ببرند.

این بهطور خودکار به معنای نادرستبودن هر روایت نیست.
به این معناست که سازوکار باید مورد پرسش قرار گیرد.

بنابراین مردم باید بپرسند:
چه کسی این روایت را تأمین مالی میکند؟

چه کسی آن را تکرار میکند؟
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چه کسی آن را آموزش میدهد؟
چه کسی از آن محافظت میکند؟

چه کسی از آن سود میبرد؟
اگر به چالش کشیده شود، چه اتفاقی میافتد؟

اگر افشا شود، چه اتفاقی میافتد؟
چه واقعیتی از آن پشتیبانی میکند؟

روایتها در نهایت میتوانند آنقدر عادیسازی شوند که مردم دیگر اصلاً
تشخیص ندهند روایتاند.

نظامهای باوری و پذیرش بهارثرسیده
مردم میتوانند به باور چیزهایی تشویق شوند که نمیتوانند بهطور مستقل

بررسی کنند.
سپس میتوانند از آن باورها دفاع کنند.

میتوانند از نظر عاطفی به آن باورها وابسته شوند.
میتوانند آن باورها را تکرار کنند.

میتوانند آن باورها را به نسلهای آینده منتقل کنند.
نسلهای آینده سپس میتوانند آن باور را به ارث ببرند، بیآنکه هرگز »منبع و

خاستگاه« آن را بهطور مستقل بررسی کنند.
بنابراین مردم باید بپرسند:

چه کسی این باور را ایجاد کرده است؟
چه کسی از این باور سود میبرد؟

چه شواهدی از این باور پشتیبانی میکند؟
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چه واقعیتی از این باور پشتیبانی میکند؟
وقتی مورد پرسش قرار میگیرد، چه اتفاقی میافتد؟

اگر مردم دیگر آن را باور نکنند، چه اتفاقی میافتد؟
خودِ باور واقعیت نیست.

واقعیت باید همیشه بهطور مستقل بررسی شود.
محیط جهان پیوسته به بشریت نشان میدهد روایتها چگونه عمل

میکنند
محیط جهان پیوسته به بشریت نشان میدهد روایتها چگونه عمل میکنند.

فقط به مردم بهدرستی آموخته نشده است چگونه از آنچه نشان داده
میشود یاد بگیرند.

جهان، مدرسهٔ واقعی است.
به بشریت پیوسته اینها نشان داده میشود:

تکرار.
محافظت.
عنوانها.

اقتدار.
تعلق.
ترس.

وابستگی.
سکوت.
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مشوقها.
عاطفه.

روایتها.
مردم اغلب به این سازوکارها واکنش نشان میدهند، بهجای آنکه از آنها یاد

بگیرند.
مشکل این نیست که هیچچیز قابل دیدن نیست.

مشکل این است که به مردم بهدرستی آموخته نشده چگونه آنچه قابل دیدن
است را مورد پرسش قرار دهند، ببینند، بفهمند و از آن یاد بگیرند.
روایتها میتوانند از واقعیت نیرومندتر شوند

یکی از بزرگترین خطرهایی که بشریت با آن روبهروست این است که
روایتها میتوانند از خودِ واقعیت نیرومندتر شوند.

واقعیت میتواند قابل دیدن باشد.
واقعیت میتواند مستند شده باشد.

واقعیت میتواند بارها نشان داده شود.
واقعیت میتواند تناقض را آشکار کند.

واقعیت میتواند الگوهای تکرارشونده را آشکار کند.
واقعیت میتواند رفتار انسانی را آشکار کند.

اما مردم همچنان میتوانند بهجای آن از روایتها دفاع کنند.
مردم میتوانند آنچه نشان داده میشود را رد کنند.
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مردم میتوانند از آنچه به ارث بردهاند محافظت کنند.
مردم میتوانند از نظر عاطفی به داستانها وابسته شوند.

مردم میتوانند از سیستمها دفاع کنند.
مردم میتوانند از اقتدار دفاع کنند.

مردم میتوانند از توضیحات تکرارشده دفاع کنند.
مردم میتوانند از آنچه به آن وابستهاند دفاع کنند.

مردم میتوانند از آنچه به آنان احساس امنیت میدهد دفاع کنند.
مردم میتوانند از آنچه همهٔ دیگران از آن دفاع میکنند دفاع کنند.

مردم میتوانند از روایتها دفاع کنند حتی زمانی که واقعیت بارها چیز
دیگری نشان میدهد.

روایتها میتوانند به خودِ محیط جهان تبدیل شوند
هرچه یک روایت مدت بیشتری وجود داشته باشد، بیشتر میتواند عادی

شود.
هرچه عادیتر شود، کمتر ممکن است مورد پرسش قرار گیرد.

هرچه کمتر مورد پرسش قرار گیرد، بیشتر مورد محافظت قرار میگیرد.
هرچه بیشتر مورد محافظت قرار گیرد، نسلهای آینده بیشتر آن را به ارث

میبرند.
در نهایت، روایت میتواند به بخشی از خودِ محیط جهان تبدیل شود.

کودکان میتوانند آن را به ارث ببرند.
بزرگسالان میتوانند آن را به ارث ببرند.
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معلمان میتوانند آن را به ارث ببرند.
سیستمها میتوانند آن را به ارث ببرند.

نهادها میتوانند آن را به ارث ببرند.
جوامع میتوانند آن را به ارث ببرند.

مردم در نهایت میتوانند فراموش کنند که اصلاً زمانی ایجاد شده بود.
سپس روایت میتواند بهعنوان خودِ واقعیت پذیرفته شود.

بشریت میتواند بهطور جمعی یک واقعیت کاذب ایجاد کند و سپس نسلها
صرف دفاع از آن کند.

این یکی از بزرگترین دلایلی است که بشریت همان جهان را بارها بازآفرینی
میکند.

چرا روایت در برابر واقعیت اهمیت دارد
»روایت در برابر واقعیت« اهمیت دارد زیرا بشریت تا زمانی که روایتها را با

خودِ واقعیت اشتباه میگیرد، نمیتواند بهدرستی از محیط جهان یاد بگیرد.
»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده و چه چیزی آن را شکل داده

است.
»استاندارد شواهد« میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی

میکند یا نه.
»مشوق و منفعت« میپرسد چه کسی از ادامهٔ آن سود میبرد.

»منش و ثبات« میپرسد آیا رفتار با آنچه ادعا میشود همراستا است یا نه.
»اجازه برای پرسشگری« میپرسد چه چیزی پرسشگری را متوقف میکند.
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»تأثیر عاطفی« میپرسد چه عاطفهای پذیرش را شکل میدهد.
»روایت در برابر واقعیت« اکنون میپرسد:

چه داستانی ارائه میشود؟
چه واقعیتی از آن پشتیبانی میکند؟

چه واقعیتی با آن تناقض دارد؟
چه کسی آن را ایجاد کرده است؟
چه کسی از آن محافظت میکند؟

چه کسی آن را تکرار میکند؟
چه کسی آن را به ارث میبرد؟

چه کسی از آن سود میبرد؟
این روایت به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟

اینگونه مردم شروع میکنند از دفاع از روایتهای بهارثرسیده به سوی
یادگیری از خودِ واقعیت حرکت کنند.

اینگونه مردم از باور به بررسی حرکت میکنند.
اینگونه مردم از بررسی به دیدن حرکت میکنند.

اینگونه مردم از دیدن به فهم حرکت میکنند.
اینگونه مردم از فهم به یادگیری حرکت میکنند.

اینگونه مردم از یادگیری به تفکر مستقل حرکت میکنند.
اینگونه مردم از تبدیلشدن به محصولات روایتهای بهارثرسیده، به

یادگیرندگان محیط جهان تبدیل میشوند.
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بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم بهجای یادگیری از خودِ
واقعیت، به دفاع از روایتهای بهارثرسیده ادامه میدهند.

روایتها در طول زمان
بخش نخست این قسمت توضیح داد که روایتها میتوانند ایجاد، تکرار، به
ارث برده و محافظت شوند و در نهایت با خودِ واقعیت اشتباه گرفته شوند.
همچنین توضیح داد که واقعیت مستقل از باور، محبوبیت، عنوانها، اقتدار،

عاطفه و تکرار وجود دارد.
این بخش اکنون به چگونگی ادامهیافتن روایتها در طول زمان میپردازد.

روایتها معمولاً یکشبه قدرتمند نمیشوند.
آنها اغلب در دورههای طولانی ساخته میشوند.

یک داستان میتواند ایجاد شود.
داستان میتواند تکرار شود.

داستان میتواند نوشته شود.
داستان میتواند توزیع شود.

داستان میتواند مورد محافظت قرار گیرد.
داستان میتواند آموزش داده شود.

داستان میتواند به ارث برسد.
میتوان از نظر عاطفی به داستان وابسته شد.

سپس داستان میتواند بهعنوان واقعیت پذیرفته شود.
در طول زمان، مردم میتوانند فراموش کنند که اصلاً روایت بوده است.
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مردم باید بپرسند:
این روایت چه مدت وجود داشته است؟

چه کسی آن را تکرار کرده است؟
چه کسی از آن محافظت کرده است؟

چه کسی آن را به ارث برده است؟
چه کسی از آن سود برده است؟

چه شواهدی از آن پشتیبانی میکند؟
چه واقعیتی از آن پشتیبانی میکند؟

چه تناقضهایی وجود دارد؟
چه چیزی در طول زمان تغییر کرده است؟

چه چیزی همچنان مورد محافظت قرار گرفته است؟
روایتها در طول زمان میتوانند نشان دهند بشریت چگونه همان جهان را

بارها بازآفرینی میکند.
بشریت میتواند بهطور جمعی یک واقعیت کاذب ایجاد کند

بشریت میتواند بهطور جمعی یک واقعیت کاذب ایجاد کند که سپس خودِ
بشریت آن را با واقعیت اشتباه میگیرد.
ممکن است مردم کل سازوکار را نبینند.

ممکن است فقط اینها را ببینند:
نقش خودشان.

کار خودشان.

208



باور خودشان.
دستور خودشان.

مشارکت خودشان.
بقای خودشان.

اما محیط جهان اغلب از مشارکت جمعیِ میلیاردها انسان در روایتهایی
ساخته میشود که خودشان آنها را ایجاد نکردهاند.

یک نفر مینویسد.
یک نفر آموزش میدهد.

یک نفر تکرار میکند.
یک نفر اعمال میکند.

یک نفر محافظت میکند.
یک نفر تأمین مالی میکند.

یک نفر منتشر میکند.
یک نفر باور میکند.

یک نفر سکوت میکند.
این رفتارها بهصورت فردی میتوانند کوچک به نظر برسند.

بهصورت جمعی میتوانند کل یک محیط جهان را بازآفرینی کنند.
سپس بشریت میتواند نسلها صرف دفاع از چیزی کند که خودِ بشریت

ایجاد کرده است.
مردم باید بپرسند:

در ایجاد کدام روایت مشارکت میکنم؟
به تکرار کدام روایت کمک میکنم؟
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به محافظت از کدام روایت کمک میکنم؟
به جایگزینکردن کدام واقعیت کمک میکنم؟

مشارکت من به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟
این یکی از بزرگترین سازوکارهای درون »روایت در برابر واقعیت« است.

روایتها میتوانند رفتار انسانی را شکل دهند
روایتها فقط آنچه مردم فکر میکنند را شکل نمیدهند.

روایتها میتوانند آنچه مردم انجام میدهند را شکل دهند.
روایتها میتوانند اعتماد را شکل دهند.

روایتها میتوانند ترس را شکل دهند.
روایتها میتوانند تعلق را شکل دهند.

روایتها میتوانند سکوت را شکل دهند.
روایتها میتوانند اطاعت را شکل دهند.

روایتها میتوانند وابستگی را شکل دهند.
روایتها میتوانند دلبستگی عاطفی را شکل دهند.

روایتها میتوانند هویت را شکل دهند.
روایتها میتوانند خودِ رفتار را شکل دهند.

ممکن است مردم حتی متوجه نباشند در حال شکلگرفتناند.
ممکن است باور کنند مستقل عمل میکنند.

اما رفتارشان ممکن است از پیش تحت تأثیر روایتهایی قرار گرفته باشد که
به ارث بردهاند.

بنابراین مردم باید بپرسند:
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این روایت چه رفتاری ایجاد میکند؟
این روایت چه عواطفی ایجاد میکند؟

این روایت چه ترسهایی ایجاد میکند؟
این روایت چه سکوتی ایجاد میکند؟

این روایت چه وابستگیای ایجاد میکند؟
این روایت به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟

روایتها زمانی خطرناک میشوند که مردم دیگر تشخیص ندهند بهوسیلهٔ
آنها شکل داده میشوند.

همرنگشدن، تعلق و روایتهای اجتماعی
انسانها موجوداتی اجتماعیاند.

بسیاری از مردم پذیرش میخواهند.
بسیاری از مردم تعلق میخواهند.
بسیاری از مردم تأیید میخواهند.

بسیاری از مردم میخواهند همرنگ شوند.
این میتواند به یکی از بزرگترین سازوکارهای تقویتکنندهٔ روایتها تبدیل

شود.
ممکن است مردم آنچه دیگران میگویند را تقلید کنند.

ممکن است مردم نحوهٔ رفتار دیگران را تقلید کنند.
ممکن است مردم نحوهٔ لباسپوشیدن دیگران را تقلید کنند.

ممکن است مردم نحوهٔ سخنگفتن دیگران را تقلید کنند.
ممکن است مردم آنچه دیگران ترویج میکنند را تقلید کنند.
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ممکن است مردم آنچه دیگران از آن دفاع میکنند را تقلید کنند.
ممکن است مردم آنچه دیگران باور دارند را تقلید کنند.

ممکن است مردم آنچه دیگران از آن میترسند را تقلید کنند.
ممکن است مردم آنچه دیگران رد میکنند را تقلید کنند.

ممکن است مردم آنچه دیگران جشن میگیرند را تقلید کنند.
مردم در نهایت میتوانند دیگر نپرسند چیزی درست است یا نه و در عوض

بپرسند آیا به تعلق آنان کمک میکند یا نه.
مردم باید بپرسند:

آیا یاد میگیرم؟
یا همرنگ میشوم؟

آیا پرسشگری میکنم؟
یا تقلید میکنم؟

آیا مستقل فکر میکنم؟
یا از گروه پیروی میکنم؟

آیا از واقعیت یاد میگیرم؟
یا یاد میگیرم چگونه تعلق داشته باشم؟

اگر به مردم آموخته نشود چگونه تعلق را مورد پرسش قرار دهند، تعلق
میتواند از حقیقت نیرومندتر شود.

محیطهای روایی مدرن
محیطهای مدرن میتوانند روایتها را بهسرعت ایجاد و گسترش دهند.

سبکهای زندگی میتواند به مردم نشان داده شود.

212



دیدگاهها میتواند به مردم نشان داده شود.
واکنشها میتواند به مردم نشان داده شود.

خشم شدید میتواند به مردم نشان داده شود.
محبوبیت میتواند به مردم نشان داده شود.
موفقیت میتواند به مردم نشان داده شود.

جایگاه میتواند به مردم نشان داده شود.
ظاهر میتواند به مردم نشان داده شود.

داستانهای عاطفی میتواند به مردم نشان داده شود.
نسخههایی از زندگی که واقعیت را بازتاب نمیدهند میتواند به مردم نشان

داده شود.
سپس مردم میتوانند آنچه بارها نشان داده میشود را تقلید کنند.

میتوانند کلمات را تقلید کنند.
میتوانند شخصیتها را تقلید کنند.

میتوانند سبکهای زندگی را تقلید کنند.
میتوانند ظاهرها را تقلید کنند.
میتوانند رفتارها را تقلید کنند.

میتوانند آنچه محبوب به نظر میرسد را تقلید کنند.
میتوانند آنچه موفق به نظر میرسد را تقلید کنند.
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بنابراین یک محیط روایی مدرن میتواند واقعیتی کاذب ایجاد کند که مردم
بهطور جمعی از آن تقلید میکنند.

مردم باید بپرسند:
این محیط چه روایتی ایجاد میکند؟

این محیط چه رفتاری را پاداش میدهد؟

چه واقعیتی پنهان میشود؟
چه واقعیتی جایگزین میشود؟

از شکلگیری چه فهمی جلوگیری میشود؟
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دننک یگدنز شیامن .
تیاور کی نورد یگدنز و یعامتجا شیامن

دننک ناشدوخ زا ییاههخسن شیامن هب عورش دنناوتیم نینچمه مدرم .
دنراذگب شیامن هب ار یداش دنناوتیم .
دنراذگب شیامن هب ار تیقفوم دنناوتیم .
دنراذگب شیامن هب ار سفنهبدامتعا دنناوتیم .
دنراذگب شیامن هب ار تیمها دنناوتیم .
دنراذگب شیامن هب ار هاگیاج دنناوتیم .
دنراذگب شیامن هب ار لامک دنناوتیم .
دنراذگب شیامن هب ار قلعت دنناوتیم .



ممکن است مردم زندگیای را ارائه کنند که واقعیت را بازتاب نمیدهد.

تقلید میتواند تکرار بیشتری ایجاد کند.
مردم در نهایت میتوانند بهجای خودِ واقعیت، درون یک روایت جمعی

زندگی کنند.
مردم باید بپرسند:

چه چیزی نشان داده میشود؟
چه چیزی پنهان میشود؟

آیا این واقعیت است؟

آیا خود را با واقعیت مقایسه میکنم؟
یا خود را با یک روایت مقایسه میکنم؟

مردم باید یاد بگیرند که ارائه بهطور خودکار واقعیت نیست.
روایتها، کودکان و باور بهارثرسیده

کودکان درون روایتهایی متولد میشوند که خودشان ایجاد نکردهاند.
کودکان داستانها را به ارث میبرند.
کودکان سیستمها را به ارث میبرند.

کودکان عنوانها را به ارث میبرند.
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کودکان اقتدار را به ارث میبرند.

کودکان باورها را به ارث میبرند.
کودکان رفتارها را به ارث میبرند.
کودکان ترسها را به ارث میبرند.

کودکان دلبستگیهای عاطفی را به ارث میبرند.
کودکان الگوهای تکرارشونده را به ارث میبرند.

سپس کودکان میتوانند به بزرگسالانی تبدیل شوند که از آنچه به ارث
بردهاند دفاع میکنند.

این یکی از بزرگترین دلایلی است که بشریت همان جهان را تکرار میکند.
بنابراین کودکان باید یاد بگیرند بپرسند:

چه کسی این را ایجاد کرده است؟
چرا ایجاد شده است؟

چه کسی از آن سود میبرد؟
چه شواهدی از آن پشتیبانی میکند؟
چه واقعیتی از آن پشتیبانی میکند؟

چه رفتاری ایجاد میکند؟
به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟
کودکان نباید صرفاً روایتها را به ارث ببرند.

کودکان باید یاد بگیرند چگونه آنها را بهشکلی ایمن مورد پرسش قرار دهند.
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سیستمها، روایتها و محیط جهان
روایتها میتوانند درون سیستمها جای بگیرند.

سیستمها میتوانند روایتها را تکرار کنند.
سیستمها میتوانند از روایتها محافظت کنند.

سیستمها میتوانند روایتها را عادیسازی کنند.
سیستمها میتوانند به روایتها پاداش دهند.
سیستمها میتوانند پرسشگری را دلسرد کنند.

مردم در نهایت میتوانند تکرار سیستم را با حقیقت اشتباه بگیرند.
اما سیستمهای تکرارشونده بهطور خودکار واقعیت نیستند.

مردم باید بپرسند:
این سیستم چه روایتی را تکرار میکند؟

این سیستم از چه روایتی محافظت میکند؟
این سیستم به چه روایتی پاداش میدهد؟

این سیستم مردم را از مورد پرسش قرار دادن چه روایتی دلسرد میکند؟
چه واقعیتی از آن پشتیبانی میکند؟

چه واقعیتی با آن تناقض دارد؟
اگر مردم دیگر آن را باور نکنند، چه اتفاقی میافتد؟

مردم اغلب تلاش میکنند پیامدها را برطرف کنند، بیآنکه روایتهایی را که
آن پیامدها را ایجاد میکنند مورد پرسش قرار دهند.

این میتواند باعث شود بشریت همان جهان را تکرار کند.
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محیط جهان پیوسته به بشریت نشان میدهد روایتها چگونه عمل
میکنند

محیط جهان پیوسته به بشریت نشان میدهد روایتها چگونه عمل میکنند.
فقط به مردم بهدرستی آموخته نشده است چگونه از آنچه نشان داده

میشود یاد بگیرند.
جهان، مدرسهٔ واقعی است.

به بشریت پیوسته اینها نشان داده میشود:
تکرار.

محافظت.
عنوانها.

اقتدار.
تعلق.
ترس.

وابستگی.
سکوت.

مشوقها.
عاطفه.

روایتها.
مشکل این نیست که هیچچیز قابل دیدن نیست.
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مشکل این است که به مردم بهدرستی آموخته نشده چگونه آنچه قابل دیدن
است را مورد پرسش قرار دهند، ببینند، بفهمند و از آن یاد بگیرند.

روایتها، قدرت و آگاهی انسانی
یکی از بزرگترین درسهایی که بشریت باید بیاموزد این است که قدرت

فقط از طریق زور وجود ندارد.
قدرت میتواند از طریق روایتها وجود داشته باشد.

اگر مردم بتوانند روایتها را شکل دهند، میتوانند رفتار را شکل دهند.
اگر بتوانند رفتار را شکل دهند، میتوانند پیامدها را شکل دهند.

اگر بتوانند پیامدها را شکل دهند، میتوانند محیط جهان را شکل دهند.
اگر بشریت با میل خود همان جهان را تکرار کند، شاید دیگر نیازی نباشد

کسی آن را به تکرار مجبور کند.
بشریت میتواند روایتها را ایجاد کند، روایتها را به ارث ببرد، از روایتها

دفاع کند و سپس آن روایتها را با خودِ واقعیت اشتباه بگیرد.
این یکی از بزرگترین سازوکارهایی است که در سراسر تاریخ بشر عمل کرده

است.
بنابراین مردم باید بپرسند:

چه کسی روایت را شکل میدهد؟
چه کسی روایت را تقویت میکند؟

چه کسی از روایت سود میبرد؟
چه کسی روایت را به ارث میبرد؟

چه کسی از روایت دفاع میکند؟
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چه کسی از نظر عاطفی به روایت وابسته است؟
چه کسی از مورد پرسش قرار دادن روایت میترسد؟

این روایت به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟
آگاهی انسانی زمانی پیشرفت میکند که مردم زندگی درون روایتها را

متوقف کنند و شروع به یادگیری از خودِ واقعیت کنند.
روایت در برابر واقعیت و پیشرفت بشریت

»روایت در برابر واقعیت« بخشی از »مسیر گمشده بهسوی پیشرفت بشریت«
است.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که روایتها بارها با واقعیت اشتباه
گرفته میشوند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم پیش از آنکه یاد بگیرند
چگونه داستانها را مورد پرسش قرار دهند، آنها را به ارث میبرند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم از روایتهایی دفاع میکنند
که هرگز بهطور مستقل بررسی نکردهاند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم بهطور جمعی یک واقعیت
کاذب ایجاد میکنند و سپس درون آن زندگی میکنند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم بهطور جمعی یک واقعیت
کاذب ایجاد میکنند و سپس نسلها صرف دفاع از آن میکنند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که تعلق از حقیقت نیرومندتر
میشود.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم بهجای یادگیری از واقعیت،
از یکدیگر تقلید میکنند.
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بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که سیستمها روایتها را تقویت
میکنند، بیآنکه به مردم بیاموزند چگونه آنها را مورد پرسش قرار دهند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که نظامهای باوری جای واقعیت را
میگیرند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که نسلهای آینده همان جهان را به
ارث میبرند، بیآنکه بفهمند چه چیزی آن را ایجاد کرده است.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم بهجای یادگیری از خودِ
واقعیت، همچنان از روایتهای بهارثرسیده دفاع میکنند.

»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده و چه چیزی آن را شکل داده
است.

»استاندارد شواهد« میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی
میکند یا نه.

»مشوق و منفعت« میپرسد چه کسی از ادامهٔ آن سود میبرد.
»منش و ثبات« میپرسد آیا رفتار با آنچه ادعا میشود همراستا است یا نه.
»اجازه برای پرسشگری« میپرسد چه چیزی پرسشگری را متوقف میکند.

»تأثیر عاطفی« میپرسد چه عاطفهای پذیرش را شکل میدهد.
»روایت در برابر واقعیت« اکنون میپرسد:

چه داستانی ارائه میشود؟
چه واقعیتی از آن پشتیبانی میکند؟

چه واقعیتی با آن تناقض دارد؟
چه کسی آن را ایجاد کرده است؟
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چه کسی آن را تکرار میکند؟
چه کسی از آن محافظت میکند؟

چه کسی آن را به ارث میبرد؟
چه کسی از آن سود میبرد؟

چه رفتاری ایجاد میکند؟
به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟

اینگونه مردم شروع میکنند از روایتهای بهارثرسیده به سوی واقعیت
حرکت کنند.

اینگونه مردم از باور به بررسی حرکت میکنند.
اینگونه مردم از بررسی به دیدن حرکت میکنند.

اینگونه مردم از دیدن به فهم حرکت میکنند.
اینگونه مردم از فهم به یادگیری حرکت میکنند.

اینگونه مردم از یادگیری به تفکر مستقل حرکت میکنند.
اینگونه مردم از تبدیلشدن به محصولات روایتهای بهارثرسیده، به

یادگیرندگان محیط جهان تبدیل میشوند.
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بخش ۸ - تأثیر روانشناختی

تأثیر روانشناختی واقعاً چیست
بخش ۱ نشان داد که مردم باید یاد بگیرند چیزی از کجا آمده و چه چیزی آن

را شکل داده است.
بخش ۲ نشان داد که مردم باید یاد بگیرند آیا شواهد از آنچه ادعا میشود

پشتیبانی میکند یا نه.
بخش ۳ نشان داد که بشریت همان جهان را بارها بازآفرینی میکند، زیرا

مشوقها بارها به مردم برای بازآفرینی آن پاداش میدهند.
بخش ۴ نشان داد که رفتار تکرارشونده اغلب بیش از کلمات آشکار میکند.

بخش ۵ نشان داد که مردم اغلب پیش از آنکه یادگیری حتی آغاز شود، از
پرسشگری دلسرد میشوند.

بخش ۶ نشان داد که عاطفه میتواند پیش از شکلگیری فهم، اعتماد، باور،
ترس، واکنش، سکوت و رفتار را شکل دهد.

بخش ۷ نشان داد که بشریت میتواند روایتها را بهطور جمعی ایجاد کند، به
ارث ببرد، از آنها دفاع کند و آنها را با خودِ واقعیت اشتباه بگیرد.

بخش ۸ اکنون به »تأثیر روانشناختی« میپردازد.
»تأثیر روانشناختی« وجود دارد زیرا محیط جهان پیش از آنکه مردم بفهمند

چنین میکند، پیوسته ذهن انسان را شکل میدهد.
مردم با فهم جهان متولد نمیشوند.
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جهان پیش از آنکه مردم بفهمند چگونه از ذهن خود محافظت کنند، به آنان
میآموزد چگونه فکر کنند.

مردم پیوسته در معرض اینها قرار دارند:
پول.

وابستگی.
اقتدار.
ترس.

سکوت.
مشوقها.
روایتها.

رفتار.

تکرار.
مقایسه.

سطحیبودن.
مشکلات تکرارشونده.

ذهن انسان میتواند مدتها پیش از شکلگیری تفکر مستقل، بهوسیلهٔ همهٔ
اینها شکل داده شود.

بنابراین مردم باید بپرسند:
این محیط با ذهن انسان چه میکند؟
چه چیزی بارها نشان داده میشود؟

چه چیزی بارها پذیرفته میشود؟
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چه چیزی بارها عادیسازی میشود؟
چه چیزی بارها به ارث میرسد؟
چه چیزی رفتار را شکل میدهد؟

چه چیزی فهم را شکل میدهد؟
چه چیزی نسلهای آینده را شکل میدهد؟

»تأثیر روانشناختی« به مردم میآموزد بفهمند مواجههٔ طولانیمدت با
محیط جهان با خودِ بشریت چه میکند.

ذهن انسان یکی از بزرگترین محیطهایی است که بشریت در
محافظت از آن ناکام مانده است

یکی از بزرگترین مشکلاتی که بشریت با آن روبهروست این است که مردم
اغلب پیش از آنکه بفهمند در حال شکلگرفتناند، از نظر روانشناختی شکل

داده میشوند.
ذهن انسان یکی از بزرگترین محیطهایی است که بشریت در محافظت از آن

ناکام مانده است.
مردم در محیطهایی متولد میشوند که خودشان ایجاد نکردهاند.

سیستمها را به ارث میبرند.
رفتارها را به ارث میبرند.

روایتها را به ارث میبرند.
اقتدار را به ارث میبرند.

وابستگی را به ارث میبرند.
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الگوهای تکرارشونده را به ارث میبرند.
سپس مردم میتوانند به بزرگسالانی تبدیل شوند که از آنچه به ارث بردهاند

دفاع میکنند.
این میتواند بدون آن رخ دهد که هرگز بفهمند در اصل چه چیزی آنان را شکل

داده است.
بنابراین مردم باید بپرسند:

چه چیزی مرا شکل داده است؟
چه چیزی را به ارث بردهام؟

چه چیزی را پذیرفتهام؟
چه چیزی را تکرار کردهام؟

چه چیزی را هرگز بهطور مستقل بررسی نکردهام؟
چه چیزی برای من عادی شده است؟

چه محیطی به ایجاد فهم من کمک کرده است؟
بدون پرسشگری، مردم میتوانند تمام عمر خود از نظر روانشناختی بهوسیلهٔ

محیطهایی شکل داده شوند که هرگز بهدرستی از آنها یاد نگرفتهاند.
محیط جهان پیوسته در حال آموزش بشریت است

محیط جهان هرگز آموزشدادن را متوقف نمیکند.
مردم پیوسته از آنچه پیرامونشان است یاد میگیرند.

کودکان از آن یاد میگیرند.
بزرگسالان از آن یاد میگیرند.
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معلمان از آن یاد میگیرند.

والدین از آن یاد میگیرند.
سیستمها از آن یاد میگیرند.

جوامع از آن یاد میگیرند.
محیط جهان پیوسته در حال آموزش بشریت است.

مشکل این است که به مردم بهدرستی آموخته نشده چگونه از آنچه نشان
داده میشود یاد بگیرند.

جهان، مدرسهٔ واقعی است.
ممکن است مردم متوجه نباشند، اما محیط جهان پیوسته بر رفتار اثر

میگذارد.
مردم میتوانند بهجای یادگیرندگانِ محیط جهان، به محصولات آن تبدیل

شوند.
این یکی از بزرگترین دلایل تکرار همان جهان است.

بنابراین مردم باید بپرسند:
این محیط چه چیزی آموزش میدهد؟

به چه رفتاری پاداش میدهد؟
چه رفتاری را دلسرد میکند؟

چه رفتاری را عادیسازی میکند؟
کدام محیط جهان را بازآفرینی میکند؟

وقتی به مردم آموخته نمیشود چگونه از محیط جهان یاد بگیرند، اغلب در
عوض از نظر روانشناختی با آن سازگار میشوند.
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مردم میتوانند با محیطهای ناسالم سازگار شوند
انسانها سازگارپذیرند.

این میتواند سودمند باشد.
اما همچنین میتواند خطرناک شود.

مردم میتوانند از نظر روانشناختی با محیطهای ناسالم سازگار شوند.
مردم میتوانند با ترس سازگار شوند.

مردم میتوانند با وابستگی سازگار شوند.
مردم میتوانند با اضطراب سازگار شوند.

مردم میتوانند با عدم صداقت سازگار شوند.

مردم میتوانند با سطحیبودن سازگار شوند.
مردم میتوانند با فشار سازگار شوند.

مردم میتوانند با رفتارهای ناسالم سازگار شوند.
مردم میتوانند با سیستمهای ناسالم سازگار شوند.

مردم میتوانند با مشکلات تکرارشونده سازگار شوند.

در نهایت، محیطهای ناسالم میتوانند عادی شوند.
نسلهای آینده سپس میتوانند آن محیطها را به ارث ببرند.

بنابراین مردم باید بپرسند:
با چه چیزی سازگار میشوم؟

آیا این باید عادی باشد؟
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چه چیزی این شرایط را ایجاد میکند؟
از چه رفتاری محافظت میشود؟

کدام محیط جهان بازآفرینی میشود؟
مردم اغلب بهجای یادگیری از علتها، با نشانهها سازگار میشوند.

سازوکار پول
سازوکار پول یکی از بزرگترین تأثیرهای شکلدهندهٔ تأثیر روانشناختی

است.
پول میتواند اطلاعات را شکل دهد.
پول میتواند وابستگی را شکل دهد.

پول میتواند ترس را شکل دهد.
پول میتواند سکوت را شکل دهد.

پول میتواند مشوقها را شکل دهد.
پول میتواند تصمیمها را شکل دهد.

پول میتواند رفتار را شکل دهد.

پول میتواند تکرار را شکل دهد.
پول میتواند محیطها را شکل دهد.

پول میتواند آنچه مردم به پذیرش آن تشویق میشوند را شکل دهد.
سازوکار پول میتواند اطلاعات، وابستگی، مشوقها، ترس، تکرار، سکوت،

رفتار و خودِ سازگاری روانشناختی را شکل دهد.
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مردم میتوانند از نظر روانشناختی با پیامدها سازگار شوند، بیآنکه هرگز از
سازوکاری که آنها را ایجاد میکند یاد بگیرند.

این یکی از بزرگترین سازوکارهایی است که بشریت باید از آن یاد بگیرد.
بنابراین مردم باید بپرسند:

پول در اینجا بر چه چیزی اثر میگذارد؟
پول چه رفتاری ایجاد میکند؟

پول از چه سکوتی محافظت میکند؟
پول چه وابستگیای ایجاد میکند؟

پول چه ترسی ایجاد میکند؟
پول به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟

کودکان مهمترین گروه برای محافظتاند
کودکان با ابزارهای لازم برای محافظت از خود در برابر آثار روانشناختی

محیط جهان متولد نمیشوند.
کودکان پیش از آنکه ابزارهای لازم برای فهم یا محافظت از خود در برابر

محیط جهان را داشته باشند، از نظر روانشناختی در معرض آن قرار
میگیرند.

کودکان اینها را تجربه میکنند:
پول.

وابستگی.
اقتدار.
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ترس.
مقایسه.

روایتها.
سطحیبودن.

فشار اجتماعی.
الگوهای تکرارشونده.

مدتها پیش از آنکه آنها را بفهمند.
کودکان میتوانند از نظر روانشناختی ترس را به ارث ببرند.

کودکان میتوانند از نظر روانشناختی اضطراب را به ارث ببرند.
کودکان میتوانند از نظر روانشناختی وابستگی را به ارث ببرند.

کودکان میتوانند از نظر روانشناختی مقایسه را به ارث ببرند.
کودکان میتوانند از نظر روانشناختی ناامنی را به ارث ببرند.

کودکان میتوانند از نظر روانشناختی سطحیبودن را به ارث ببرند.
کودکان میتوانند از نظر روانشناختی فشار را به ارث ببرند.

کودکان میتوانند از نظر روانشناختی سکوت را به ارث ببرند.
کودکان میتوانند از نظر روانشناختی رفتارهای ناسالم را به ارث ببرند.

کودکان میتوانند از نظر روانشناختی مشکلات تکرارشوندهٔ جهان را به ارث
ببرند.

کودکان نباید ناچار باشند بدون آنکه بهدرستی به آنان آموخته شود چگونه از
محیط جهان یاد بگیرند، از نظر روانشناختی در آن دوام بیاورند.

این یکی از بزرگترین دلایلی است که آموزش باید بهبود یابد.
بنابراین کودکان باید یاد بگیرند:
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این محیط چه نوع فهمی ایجاد میکند؟
این محیط چه رفتاری ایجاد میکند؟

این محیط به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟
چرا تأثیر روانشناختی اهمیت دارد

»تأثیر روانشناختی« اهمیت دارد زیرا بشریت نمیتواند بهدرستی پیشرفت
کند تا زمانی که مردم از نظر روانشناختی بهوسیلهٔ محیطهایی شکل داده

میشوند که آنها را نمیفهمند.
»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده و چه چیزی آن را شکل داده

است.
»استاندارد شواهد« میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی

میکند یا نه.
»مشوق و منفعت« میپرسد چه کسی از ادامهٔ آن سود میبرد.

»منش و ثبات« میپرسد آیا رفتار با آنچه ادعا میشود همراستا است یا نه.
»اجازه برای پرسشگری« میپرسد چه چیزی پرسشگری را متوقف میکند.

»تأثیر عاطفی« میپرسد چه عاطفهای پذیرش را شکل میدهد.
»روایت در برابر واقعیت« میپرسد چه داستانی ارائه میشود و آیا واقعیت

از آن پشتیبانی میکند یا نه.
»تأثیر روانشناختی« اکنون میپرسد:
این محیط با ذهن انسان چه میکند؟

چه رفتاری ایجاد میکند؟
چه فهمی ایجاد میکند؟

233



چه ترسی ایجاد میکند؟
چه وابستگیای ایجاد میکند؟

چه مقایسهای ایجاد میکند؟
به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم بهجای یادگیری از
محیطهای ناسالم جهان و بهبود آنها، همچنان از نظر روانشناختی با آنها

سازگار میشوند.
وقتی به مردم آموخته نمیشود چگونه از محیط جهان یاد بگیرند، اغلب در

عوض از نظر روانشناختی با آن سازگار میشوند.
اینگونه مردم از تبدیلشدن به محصولات محیط جهان، به یادگیرندگان

محیط جهان تبدیل میشوند.
شکلگیری روانشناختی در طول زمان

بخش نخست این قسمت توضیح داد که مردم اغلب پیش از آنکه بفهمند در
حال شکلگرفتناند، از نظر روانشناختی شکل داده میشوند.

این بخش اکنون به چگونگی شکلگیری روانشناختی در طول زمان
میپردازد.

تأثیر روانشناختی معمولاً در یک لحظه رخ نمیدهد.
اغلب از طریق مواجههٔ تکرارشونده شکل میگیرد.

مردم بارها همان چیزها را میبینند.
مردم بارها همان چیزها را میشنوند.

مردم بارها همان چیزها را تجربه میکنند.
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مردم بارها با همان چیزها سازگار میشوند.
در طول زمان، مواجههٔ تکرارشونده میتواند عادی شود.

مردم در نهایت میتوانند دیگر اصلاً تشخیص ندهند در حال شکلگرفتناند.
مواجههٔ تکرارشونده میتواند به یکی از بزرگترین آموزگاران درون محیط

جهان تبدیل شود.
مردم باید بپرسند:

بارها در معرض چه چیزی قرار میگیرم؟
بارها چه چیزی را میپذیرم؟

بارها با چه چیزی سازگار میشوم؟
چه چیزی عادی شده است؟

چه چیزی به نسلهای آینده آموزش میدهم؟
به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکنم؟

مقایسه، جایگاه و ارزشمندیِ خود
مردم میتوانند شروع به مقایسهٔ خود با دیگران کنند.

مقایسه میتواند به یکی از بزرگترین تأثیرهای شکلدهندهٔ رفتار انسان تبدیل
شود.

ممکن است مردم اینها را مقایسه کنند:
ظاهر.
پول.

سبک زندگی.
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محبوبیت.
جایگاه.

موفقیت.
داراییها.

روابط.
اهمیت.

مردم در نهایت میتوانند ارزشمندیِ خود را به این مقایسهها گره بزنند.
مردم میتوانند شروع کنند به باور اینکه ارزش کمتری دارند چون به نظر

میرسد شخص دیگری بیشتر دارد.
مردم میتوانند شروع کنند به باور اینکه ارزش بیشتری دارند چون دارایی

بیشتری دارند.
مردم میتوانند ارزش خود را در برابر محیطهایی بسنجند که واقعیت را

بازتاب نمیدهند.
بنابراین مردم باید بپرسند:

چه کسی به من آموخت مقایسه کنم؟
خودم را با چه چیزی مقایسه میکنم؟

مقایسه چه چیزی ایجاد میکند؟
مقایسه چه چیزی را پنهان میکند؟

مقایسه به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟
مقایسه میتواند مردم را از یادگیری از خودشان بازدارد، زیرا تمرکزشان به

سنجیدن خود در برابر دیگران معطوف میشود.
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مردم میتوانند احساس واقعی خود را پنهان کنند.
مردم میتوانند دشواریها را پنهان کنند.

مردم میتوانند رنج را پنهان کنند.
مردم میتوانند عدم قطعیت را پنهان کنند.

مردم میتوانند ترس را پنهان کنند.
مردم میتوانند تنهایی را پنهان کنند.

این میتواند یک چرخه ایجاد کند.

تقلید، تکرار ایجاد میکند.
تکرار، عادیسازی ایجاد میکند.
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مردم باید بپرسند:
چه چیزی نشان داده میشود؟

چه چیزی پنهان میشود؟
وانمود میکنم چه کسی هستم؟

از آشکارکردن چه چیزی میترسم؟
آیا یاد میگیرم؟

مردم باید یاد بگیرند که ارائه بهطور خودکار واقعیت نیست.
محیطهای اجتماعی و تقلید از یکدیگر

مردم از یکدیگر یاد میگیرند.
این میتواند سودمند باشد.

اما همچنین میتواند خطرناک شود.
ممکن است مردم اینها را تقلید کنند:

کلمات.
دیدگاهها.

رفتارها.
سبکهای زندگی.

ظاهرها.
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شخصیتها.
باورها.

واکنشها.
عواطف.
عادتها.

مردم در نهایت میتوانند تفکر مستقل را متوقف کنند.
در عوض میتوانند شروع به پیروی کنند.

ممکن است بپرسند:
همهٔ دیگران چه میکنند؟

بهجای اینکه بپرسند:
چه چیزی حقیقت دارد؟

بنابراین مردم باید بپرسند:
آیا یاد میگیرم؟
یا تقلید میکنم؟

آیا میفهمم؟
یا پیروی میکنم؟

آیا مستقل فکر میکنم؟
یا همرنگ میشوم؟

این یکی از بزرگترین دلایلی است که بشریت همان جهان را بارها بازآفرینی
میکند.
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ترس، اضطراب و بقای روانشناختی
مردم میتوانند از نظر روانشناختی با محیطهای ناسالم سازگار شوند.

این میتواند ترس ایجاد کند.
این میتواند اضطراب ایجاد کند.

این میتواند فشار ایجاد کند.
این میتواند عدم قطعیت ایجاد کند.

مردم میتوانند بهجای یادگیری از محیطها، شروع به دوامآوردن در آنها کنند.
مردم میتوانند فرسوده شوند.

مردم میتوانند از پا درآیند.
مردم میتوانند وابسته شوند.

مردم میتوانند از نظر عاطفی گسسته شوند.
مردم باید بپرسند:

آیا از این محیط یاد میگیرم؟
یا فقط در آن دوام میآورم؟

چه چیزی این شرایط را ایجاد میکند؟
چه چیزی این عواطف را ایجاد میکند؟

کدام محیط جهان بازآفرینی میشود؟
مردم نباید ناچار باشند از نظر روانشناختی در محیطهایی دوام بیاورند که

بهدرستی به آنان آموخته نشده چگونه آنها را بفهمند.
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طمع، حسادت و آگاهی انسانی
مردم میتوانند شروع کنند ارزش را با پول بسنجند.

مردم میتوانند شروع کنند ارزش را با جایگاه بسنجند.
مردم میتوانند شروع کنند ارزش را با داراییها بسنجند.

مردم میتوانند شروع کنند ارزش را با ظاهر بسنجند.
مردم میتوانند شروع کنند ارزش را با محبوبیت بسنجند.

این میتواند طمع ایجاد کند.
این میتواند حسادت ایجاد کند.

این میتواند رقابت ایجاد کند.

این میتواند ناامنی ایجاد کند.
مردم در نهایت میتوانند یادگیری از جهان را متوقف کنند و در عوض درون

آن رقابت کنند.
مردم باید بپرسند:

دنبال چه چیزی میدوم؟
چرا دنبال آن میدوم؟

چه کسی به من آموخت برای آن ارزش قائل شوم؟
این چه رفتاری ایجاد میکند؟

این به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟
آگاهی انسانی نمیتواند بهدرستی پیشرفت کند هنگامی که به مردم بهجای

فهم، رقابت آموزش داده میشود.
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کودکان و وراثت روانشناختی
کودکان فقط اطلاعات را به ارث نمیبرند.

کودکان محیطها را به ارث میبرند.
کودکان رفتارها را به ارث میبرند.
کودکان ترسها را به ارث میبرند.

کودکان روایتها را به ارث میبرند.
کودکان فشار را به ارث میبرند.

کودکان مقایسه را به ارث میبرند.
کودکان سطحیبودن را به ارث میبرند.

کودکان وابستگی را به ارث میبرند.
کودکان مشکلات تکرارشوندهٔ جهان را به ارث میبرند.

کودکان همچنین از بزرگسالان پیرامون خود یاد میگیرند.
کودکان میتوانند شادیِ ساختگی را یاد بگیرند.

کودکان میتوانند مقایسه را یاد بگیرند.
کودکان میتوانند فشار اجتماعی را یاد بگیرند.

کودکان میتوانند سکوت را یاد بگیرند.

کودکان میتوانند یاد بگیرند چگونه رنج را پنهان کنند.
کودکان میتوانند از نظر روانشناختی خودِ بقا را به ارث ببرند.

کودکان در نهایت میتوانند پیش از آنکه بفهمند چه چیزی رنج را ایجاد کرده
است، آن را به ارث ببرند.
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این یکی از بزرگترین دلایلی است که بشریت همان جهان را تکرار میکند.
بنابراین کودکان باید پیش از آنکه این تأثیرها عمیقاً عادیسازی شوند، یاد

بگیرند چگونه بهشکلی ایمن پرسشگری کنند.
آگاهی انسانی و محیط جهان

آگاهی انسانی بهوسیلهٔ محیط جهان شکل داده میشود.
آگاهی انسانی پیش از آنکه بشریت بفهمد چگونه شکل داده میشود، در حال

شکلگرفتن است.
اگر ترس بارها نشان داده شود، ترس میتواند گسترش یابد.

اگر مقایسه بارها نشان داده شود، مقایسه میتواند گسترش یابد.
اگر وابستگی بارها نشان داده شود، وابستگی میتواند گسترش یابد.

اگر سطحیبودن بارها نشان داده شود، سطحیبودن میتواند گسترش یابد.
اگر تکرار بارها نشان داده شود، تکرار میتواند گسترش یابد.
نسلهای آینده سپس میتوانند این شرایط را به ارث ببرند.

مردم در نهایت میتوانند فراموش کنند چه کسی هستند، زیرا زمان زیادی را
صرف سازگارشدن با محیط جهان میکنند، بهجای آنکه از آن یاد بگیرند.

بنابراین مردم باید بپرسند:
این محیط چه چیزی به بشریت آموزش میدهد؟

چه نوع آگاهیای ایجاد میکند؟
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چه نوع فهمی ایجاد میکند؟
به بازآفرینی چه جهانی کمک میکند؟

آگاهی انسانی زمانی پیشرفت میکند که مردم سازگاری روانشناختی با
محیط جهان را متوقف کنند و در عوض شروع به یادگیری از آن کنند.

سازوکار پول و سازگاری روانشناختی
سازوکار پول میتواند اطلاعات را شکل دهد.
سازوکار پول میتواند وابستگی را شکل دهد.

سازوکار پول میتواند ترس را شکل دهد.
سازوکار پول میتواند رفتار را شکل دهد.
سازوکار پول میتواند تکرار را شکل دهد.

سازوکار پول میتواند سکوت را شکل دهد.
سازوکار پول میتواند خودِ سازگاری روانشناختی را شکل دهد.

مردم میتوانند از نظر روانشناختی با پیامدها سازگار شوند، بیآنکه هرگز از
سازوکاری که آنها را ایجاد میکند یاد بگیرند.

بنابراین مردم باید بپرسند:
پول بر چه چیزی اثر میگذارد؟
پول چه رفتاری ایجاد میکند؟
پول چه ترسی ایجاد میکند؟

پول چه وابستگیای ایجاد میکند؟
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پول از چه سکوتی محافظت میکند؟
پول به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟

تأثیر روانشناختی و پیشرفت بشریت
»تأثیر روانشناختی« بخشی از »مسیر گمشده بهسوی پیشرفت بشریت«

است.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم از نظر روانشناختی با

محیطهایی سازگار میشوند که آنها را نمیفهمند.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که کودکان در معرض مشکلات جهان

قرار میگیرند، بیآنکه بهدرستی به آنان آموخته شود چگونه از آنها یاد
بگیرند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم خود را با واقعیتهای کاذب
مقایسه میکنند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم بهجای بهبود محیطهای
ناسالم، از نظر روانشناختی در آنها دوام میآورند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم بهجای یادگیری از آنچه
مشکلات تکرارشونده را ایجاد میکند، با آنها سازگار میشوند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که سازوکار پول همچنان اطلاعات،
وابستگی، ترس، رفتار، تکرار و سکوت را شکل میدهد و مردم بهجای
یادگیری از علتها، از نظر روانشناختی با پیامدها سازگار میشوند.

»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده و چه چیزی آن را شکل داده
است.
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»استاندارد شواهد« میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی
میکند یا نه.

»مشوق و منفعت« میپرسد چه کسی از ادامهٔ آن سود میبرد.
»منش و ثبات« میپرسد آیا رفتار با آنچه ادعا میشود همراستا است یا نه.
»اجازه برای پرسشگری« میپرسد چه چیزی پرسشگری را متوقف میکند.

»تأثیر عاطفی« میپرسد چه عاطفهای پذیرش را شکل میدهد.
»روایت در برابر واقعیت« میپرسد چه داستانی ارائه میشود و آیا واقعیت

از آن پشتیبانی میکند یا نه.
»تأثیر روانشناختی« اکنون میپرسد:
این محیط با ذهن انسان چه میکند؟

این محیط با کودکان چه میکند؟
این محیط با فهم چه میکند؟

این محیط با آگاهی انسانی چه میکند؟
به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکند؟

اینگونه مردم شروع میکنند از سازگاری روانشناختی به سوی فهم حرکت
کنند.

اینگونه مردم از باور به بررسی حرکت میکنند.
اینگونه مردم از بررسی به دیدن حرکت میکنند.

اینگونه مردم از دیدن به فهم حرکت میکنند.
اینگونه مردم از فهم به یادگیری حرکت میکنند.

اینگونه مردم از یادگیری به تفکر مستقل حرکت میکنند.
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اینگونه مردم از تبدیلشدن به محصولات محیط جهان، به یادگیرندگان
محیط جهان تبدیل میشوند.

247



بخش ۹ - همان استاندارد را همهجا به کار ببرید

همان استاندارد را همهجا به کار ببرید واقعاً چیست
بخش ۱ نشان داد که مردم باید یاد بگیرند چیزی از کجا آمده و چه چیزی آن

را شکل داده است.
بخش ۲ نشان داد که مردم باید یاد بگیرند آیا شواهد از آنچه ادعا میشود

پشتیبانی میکند یا نه.
بخش ۳ نشان داد که بشریت همان جهان را بارها بازآفرینی میکند، زیرا

مشوقها بارها به مردم برای بازآفرینی آن پاداش میدهند.
بخش ۴ نشان داد که رفتار تکرارشونده اغلب بیش از کلمات آشکار میکند.

بخش ۵ نشان داد که مردم اغلب پیش از آنکه یادگیری حتی آغاز شود، از
پرسشگری دلسرد میشوند.

بخش ۶ نشان داد که عاطفه میتواند پیش از شکلگیری فهم، اعتماد، باور،
ترس، واکنش، سکوت و رفتار را شکل دهد.

بخش ۷ نشان داد که بشریت میتواند روایتها را بهطور جمعی ایجاد کند، به
ارث ببرد، از آنها دفاع کند و آنها را با خودِ واقعیت اشتباه بگیرد.

بخش ۸ نشان داد که محیط جهان پیش از آنکه بشریت بفهمد چنین میکند،
از نظر روانشناختی بشریت را شکل میدهد.

بخش ۹ اکنون به »همان استاندارد را همهجا به کار ببرید« میپردازد.
»همان استاندارد را همهجا به کار ببرید« وجود دارد زیرا بشریت اغلب

استانداردهای متفاوتی را برای افراد، سیستمها، محیطها و موقعیتهای
متفاوت به کار میبرد.
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ممکن است مردم یک استاندارد را برای دیگران به کار ببرند، در حالی که از
خودشان محافظت میکنند.

ممکن است مردم یک استاندارد را برای سیستمها به کار ببرند، در حالی که از
اقتدار محافظت میکنند.

ممکن است مردم یک استاندارد را برای اقتدار به کار ببرند، در حالی که از
چیزی که به آن وابستهاند محافظت میکنند.

ممکن است مردم یک چیز را مورد پرسش قرار دهند، در حالی که از مورد
پرسش قرار دادن چیز دیگری خودداری میکنند.

ممکن است مردم یک روایت را مورد پرسش قرار دهند، در حالی که وارد
روایت دیگری میشوند.

ممکن است مردم یک سیستم را مورد پرسش قرار دهند، در حالی که از
سیستم دیگری محافظت میکنند.

»همان استاندارد را همهجا به کار ببرید« به مردم میآموزد استانداردهای
دوگانه را از یادگیری حذف کنند.

اما »همان استاندارد را همهجا به کار ببرید« بزرگتر از استانداردهای دوگانه
است.

به مردم میآموزد بفهمند چرا در وهلهٔ نخست استانداردهای متفاوتی
استفاده میشود.

مردم اغلب استانداردهای متفاوتی به کار میبرند زیرا وابستگی، ترس، تعلق،
هویت، پول، اقتدار، عاطفه و روایتهای بهارثرسیده بر جایی اثر میگذارند

که مردم حاضرند در آن یاد بگیرند.
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بشریت اغلب از استانداردهای متفاوت استفاده میکند
یکی از بزرگترین دلایلی که بشریت همان جهان را بارها بازآفرینی میکند این

است که مردم اغلب از استانداردهای متفاوت استفاده میکنند.
مردم میتوانند گزینشی شوند.

پرسشگری گزینشی.
شواهد گزینشی.
اعتماد گزینشی.
تردید گزینشی.

عاطفهٔ گزینشی.

روایتهای گزینشی.
اجازهٔ گزینشی.

یادگیری گزینشی.
ممکن است مردم وقتی چیزی آنان را تهدید میکند پرسشهای دشوار

بپرسند، اما وقتی چیزی به آنان سود میرساند پرسشگری را متوقف کنند.
ممکن است مردم استانداردهای شواهد را بر چیزی که دوست ندارند اعمال

کنند، در حالی که از چیزی که به آن وابستهاند محافظت میکنند.
ممکن است مردم از دیگران ثبات بخواهند، در حالی که خودشان از ثبات

دوری میکنند.
بنابراین مردم باید بپرسند:

آیا همان استاندارد را همهجا به کار میبرم؟
آیا از چیزی محافظت میکنم؟
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آیا از چیزی دوری میکنم؟
حاضر نیستم چه چیزی را مورد پرسش قرار دهم؟

به چه چیزی وابستهام؟
از نظر عاطفی به چه چیزی وابستهام؟

وقتی همان استاندارد را اینجا به کار میبرم، چه چیزی ناراحتکننده
میشود؟

استانداردهای دوگانه میتوانند به یکی از بزرگترین سازوکارهایی تبدیل
شوند که اجازه میدهند مشکلات تکرارشوندهٔ جهان ادامه یابند.

همان استاندارد باید همهجا به کار رود
حقیقت بر اساس اینکه چه کسی مورد بررسی قرار میگیرد، به استانداردهای

متفاوت نیاز ندارد.
همان استاندارد باید همهجا به کار رود.

همان استاندارد برای اینها به کار میرود:
مردم.

کودکان.
بزرگسالان.

والدین.

معلمان.
مدارس.
دولتها.
رسانهها.

251



پلیس.
سیستمها.

نهادها.
سازمانها.

اقتدار.
کارشناسان.

روایتها.

اطلاعات.
داستانها.

باورها.
همان استاندارد همچنین برای خودِ ما به کار میرود.

بنابراین مردم باید بپرسند:
آیا این استاندارد را برای خودم هم به کار میبرم؟

آیا این استاندارد را برای کسی که از او حمایت میکنم هم به کار میبرم؟
آیا این استاندارد را برای کسی که با او مخالفم هم به کار میبرم؟

آیا این استاندارد را برای یک سیستم هم به کار میبرم؟
آیا این استاندارد را برای اقتدار هم به کار میبرم؟

آیا این استاندارد را برای چیزی که به آن وابستهام هم به کار میبرم؟
تفکر مستقل نمیتواند بهطور کامل شکل بگیرد تا زمانی که مردم یاد بگیرند

همان استاندارد را همهجا به کار ببرند.
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مردم اغلب جایی یادگیری را متوقف میکنند که ناراحتکننده میشود
مردم اغلب درست در نقطهای یادگیری را متوقف میکنند که یادگیری شروع

به بهچالشکشیدن چیزی میکند که به آن وابستهاند.
ممکن است وقتی پول در میان است پرسشگری را متوقف کنند.

ممکن است وقتی تعلق تهدید میشود پرسشگری را متوقف کنند.
ممکن است وقتی اقتدار در میان است پرسشگری را متوقف کنند.

ممکن است وقتی هویتشان به چالش کشیده میشود پرسشگری را متوقف
کنند.

ممکن است وقتی نقششان آشکار میشود پرسشگری را متوقف کنند.
ممکن است وقتی باید رفتار خودشان بررسی شود پرسشگری را متوقف

کنند.
این اهمیت دارد زیرا یادگیری اغلب از نقطهای آغاز میشود که آسایش پایان

مییابد.
بنابراین مردم باید بپرسند:

کجا پرسشگری را متوقف میکنم؟
کجا احساس ناراحتی میکنم؟

این ناراحتی چه چیزی را آشکار میکند؟
از چه چیزی محافظت میکنم؟

اگر به پرسشگری ادامه دهم، ممکن است مجبور شوم چه چیزی را بفهمم؟
»همان استاندارد را همهجا به کار ببرید« به مردم میآموزد هنگامی که

پرسشگری ناراحتکننده میشود، یادگیری را متوقف نکنند.
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سازوکار پول و استانداردهای متفاوت
سازوکار پول میتواند به یکی از بزرگترین دلایلی تبدیل شود که مردم دیگر

همان استاندارد را همهجا به کار نمیبرند، زیرا وابستگی میتواند بر جایی اثر
بگذارد که مردم حاضرند پرسشگری کنند.

پول میتواند آنچه مردم مورد پرسش قرار میدهند را شکل دهد.
پول میتواند آنچه مردم از آن دوری میکنند را شکل دهد.

پول میتواند آنچه مردم از آن محافظت میکنند را شکل دهد.
پول میتواند آنچه مردم از آن دفاع میکنند را شکل دهد.

پول میتواند آنچه مردم دربارهٔ آن سکوت میکنند را شکل دهد.
پول میتواند آنچه مردم تکرار میکنند را شکل دهد.

پول میتواند آنچه مردم حاضرند بررسی کنند را شکل دهد.
ممکن است مردم پیش از ورود پول یک استاندارد به کار ببرند و پس از

پدیدارشدن وابستگی، استاندارد دیگری.
بنابراین مردم باید بپرسند:

پول در اینجا بر چه چیزی اثر میگذارد؟
چه وابستگیای وجود دارد؟

برای تکرار چه چیزی به من پول داده میشود؟
برای محافظت از چه چیزی به من پول داده میشود؟

بهخاطر پول از مورد پرسش قرار دادن چه چیزی میترسم؟
وقتی پول در میان است، چه استانداردی تغییر میکند؟

اگر سازوکار پول استانداردِ در حال اعمال را تغییر دهد، آن استاندارد همهجا
اعمال نمیشود.
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مردم اغلب چیزی را که دوست ندارند مورد پرسش قرار میدهند، در
حالی که از چیزی که به آن وابستهاند محافظت میکنند

مردم میتوانند درون یادگیری گزینشی گرفتار شوند.
ممکن است آنچه دوست ندارند را مورد پرسش قرار دهند.
ممکن است از آنچه به آنان سود میرساند محافظت کنند.

ممکن است از آنچه به آن وابستهاند محافظت کنند.
ممکن است از آنچه امن احساس میشود محافظت کنند.

ممکن است از آنچه به ارث بردهاند محافظت کنند.
ممکن است از آنچه همهٔ دیگران از آن محافظت میکنند محافظت کنند.

بنابراین مردم باید بپرسند:
چرا این را مورد پرسش قرار میدهم؟
چرا آن را مورد پرسش قرار نمیدهم؟

از چه چیزی محافظت میکنم؟
از ازدستدادن چه چیزی میترسم؟

از دیدن چه چیزی میترسم؟
از بهکاربردن چه استانداردی خودداری میکنم؟

»همان استاندارد را همهجا به کار ببرید« به مردم میآموزد جانبداری عاطفی
را از یادگیری حذف کنند.
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همان استاندارد را در هر هشت بخش به کار ببرید
»همان استاندارد را همهجا به کار ببرید« بخشی است که هشت بخش پیشین

را به هم پیوند میدهد.
»منبع و خاستگاه« باید همهجا به کار رود.

»استاندارد شواهد« باید همهجا به کار رود.
»مشوق و منفعت« باید همهجا به کار رود.

»منش و ثبات« باید همهجا به کار رود.
»اجازه برای پرسشگری« باید همهجا به کار رود.

»تأثیر عاطفی« باید همهجا به کار رود.
»روایت در برابر واقعیت« باید همهجا به کار رود.

»تأثیر روانشناختی« باید همهجا به کار رود.
بنابراین مردم باید بپرسند:

آیا این ابزارها را همهجا به کار میبرم؟
یا فقط جایی که احساس آسایش میکنم؟

آیا همان استاندارد را برای هر بخش به کار میبرم؟
یا جعبهابزار را بهصورت گزینشی استفاده میکنم؟
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آموزش باید تفکر باثبات را آموزش دهد
آموزش اغلب به مردم میآموزد موضوعات را از یکدیگر جدا کنند.

اما محیط جهان بههمپیوسته است.
باید به مردم آموزش داده شود همان استانداردها را همهجا به کار ببرند.

در غیر این صورت، مردم میتوانند در پرسشگری دربارهٔ یک حوزه متخصص
شوند، در حالی که هرگز حوزهای دیگر را مورد پرسش قرار نمیدهند.

مردم میتوانند دانشمند شوند، بیآنکه به متفکرانی مستقل تبدیل شوند.
مردم میتوانند آگاه شوند، در حالی که همچنان همان جهان را بازآفرینی

میکنند.
بنابراین آموزش باید به مردم بیاموزد استانداردهای دوگانه را تشخیص دهند.

آموزش باید به کودکان بیاموزد حقیقت گزینشی را تشخیص دهند.
آموزش باید به کودکان بیاموزد

آموزش باید به کودکان بیاموزد پرسشگری گزینشی را تشخیص دهند.
آموزش باید به کودکان بیاموزد یادگیری گزینشی را تشخیص دهند.

کودکان میتوانند پیش از آنکه بفهمند استانداردهای دوگانه چه هستند، آنها
را به ارث ببرند.

هدف حمله به مردم نیست.
هدف ایجاد ثبات است.
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این بخش برای خودِ ما نیز به کار میرود
یکی از بزرگترین اشتباههای مردم این است که باور کنند این بخشها فقط

برای دیگران به کار میروند.
آنها برای خودِ ما نیز به کار میروند.

مردم باید بپرسند:
من در چه چیزی مشارکت میکنم؟

چه چیزی را تکرار میکنم؟
از چه چیزی محافظت میکنم؟

از چه چیزی دوری میکنم؟
چه چیزی را به ارث بردهام؟

چه چیزی را هرگز بهطور مستقل بررسی نکردهام؟
آیا همان استاندارد را برای خودم هم به کار میبرم؟

»همان استاندارد را همهجا به کار ببرید« استثناها را از یادگیری حذف میکند.
هیچکس نباید بهطور خودکار از پرسشگری مستثنا باشد.

همان استاندارد را همهجا به کار ببرید و آگاهی انسانی
آگاهی انسانی نمیتواند بهدرستی پیشرفت کند تا زمانی که استانداردهای

متفاوتی در حوزههای متفاوت زندگی به کار میرود.
اگر مردم یک استاندارد را برای خود و استانداردی دیگر را برای دیگران به کار

ببرند، آگاهی پیشرفت نمیکند.
اگر مردم یک استاندارد را برای سیستمهایی که دوست ندارند و استانداردی
دیگر را برای سیستمهایی که به آنها وابستهاند به کار ببرند، آگاهی پیشرفت

نمیکند.
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اگر مردم یک استاندارد را برای روایتهایی که رد میکنند و استانداردی دیگر
را برای روایتهایی که از نظر عاطفی از آنها محافظت میکنند به کار ببرند،

آگاهی پیشرفت نمیکند.
اگر مردم یک استاندارد را برای اقتدار در جای دیگر، اما نه برای اقتدار نزدیک

خود به کار ببرند، آگاهی پیشرفت نمیکند.
آگاهی انسانی زمانی پیشرفت میکند که مردم یاد بگیرند همان استاندارد را

همهجا به کار ببرند.
چرا همان استاندارد را همهجا به کار ببرید اهمیت دارد

»همان استاندارد را همهجا به کار ببرید« اهمیت دارد زیرا بشریت نمیتواند
بهدرستی پیشرفت کند تا زمانی که استانداردهای متفاوتی برای افراد،

سیستمها، روایتها و محیطهای متفاوت به کار میرود.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم دیگران را مورد پرسش قرار

میدهند، اما خودشان را نه.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم یک اقتدار را مورد پرسش

قرار میدهند، اما اقتدار دیگری را نه.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم یک روایت را مورد پرسش

قرار میدهند، در حالی که از روایت دیگری محافظت میکنند.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم حقیقت را بهصورت

گزینشی به کار میبرند.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم یادگیری را بهصورت

گزینشی به کار میبرند.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم جایی که پرسشگری

ناراحتکننده میشود، یادگیری را متوقف میکنند.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که سازوکار پول استانداردی را که

مردم حاضرند به کار ببرند تغییر میدهد.
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بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که استانداردهای دوگانه عادیسازی
شده باقی میمانند.

»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده و چه چیزی آن را شکل داده
است.

»استاندارد شواهد« میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی
میکند یا نه.

»مشوق و منفعت« میپرسد چه کسی از ادامهٔ آن سود میبرد.
»منش و ثبات« میپرسد آیا رفتار با آنچه ادعا میشود همراستا است یا نه.
»اجازه برای پرسشگری« میپرسد چه چیزی پرسشگری را متوقف میکند.

»تأثیر عاطفی« میپرسد چه عاطفهای پذیرش را شکل میدهد.
»روایت در برابر واقعیت« میپرسد چه داستانی ارائه میشود و آیا واقعیت

از آن پشتیبانی میکند یا نه.
»تأثیر روانشناختی« میپرسد محیط جهان با ذهن انسان چه میکند.

»همان استاندارد را همهجا به کار ببرید« اکنون میپرسد:
آیا همان استاندارد را همهجا به کار میبرم؟

چه چیزی را مستثنا میکنم؟
از چه چیزی محافظت میکنم؟

حاضر نیستم چه چیزی را بررسی کنم؟
ناراحتی کجا پرسشگری مرا متوقف میکند؟

پول کجا استاندارد را تغییر میدهد؟

260



وقتی استانداردهای متفاوت استفاده میشوند، کدام محیط جهان بازآفرینی
میشود؟

اینگونه مردم از یادگیری گزینشی به یادگیری باثبات حرکت میکنند.
اینگونه مردم از پرسشگری گزینشی به تفکر مستقل حرکت میکنند.

اینگونه مردم از تبدیلشدن به محصولات محیط جهان، به یادگیرندگان
محیط جهان تبدیل میشوند.

استانداردهای دوگانه و بشریت
بخش نخست این قسمت توضیح داد که بشریت اغلب استانداردهای متفاوتی

را برای افراد، سیستمها، محیطها و موقعیتهای متفاوت به کار میبرد.
این بخش اکنون به چگونگی بازآفرینیِ تکرارشوندهٔ محیط جهان توسط

استانداردهای متفاوت میپردازد.
استانداردهای دوگانه میتوانند نامرئی شوند.

ممکن است مردم متوجه نباشند از آنها استفاده میکنند.
مردم میتوانند یک استاندارد را برای خودشان و استانداردی دیگر را برای

دیگران به کار ببرند.
مردم میتوانند یک استاندارد را برای اقتدار و استانداردی دیگر را برای مردم

عادی به کار ببرند.
مردم میتوانند یک استاندارد را برای یک گروه و استانداردی دیگر را برای

گروهی دیگر به کار ببرند.
مردم میتوانند یک استاندارد را برای یک روایت و استانداردی دیگر را برای

روایت دیگری به کار ببرند.
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بنابراین مردم باید بپرسند:
آیا باثبات عمل میکنم؟

چه استانداردهایی را تغییر میدهم؟
از چه چیزی محافظت میکنم؟

به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکنم؟
استانداردهای دوگانه میتوانند به یکی از بزرگترین دلایل ادامهیافتن

مشکلات تکرارشوندهٔ جهان تبدیل شوند.
تعلق، هویت و محافظت از آنچه امن احساس میشود

مردم میتوانند از نظر عاطفی به چیزی که به آن وابستهاند دلبسته شوند.
مردم میتوانند از نظر عاطفی به چیزی که به ارث بردهاند دلبسته شوند.

مردم میتوانند از نظر عاطفی به چیزی که هویت خود را با آن تعریف
میکنند دلبسته شوند.

مردم میتوانند از نظر عاطفی به تعلق دلبسته شوند.
مردم میتوانند بهجای یادگیری از واقعیت، شروع به محافظت از هویتها

کنند.
مردم میتوانند بهجای یادگیری از رفتار، شروع به محافظت از گروهها کنند.

مردم میتوانند بهجای یادگیری از شواهد، شروع به محافظت از باورها کنند.
بنابراین مردم باید بپرسند:
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از کدام بخش هویت خود محافظت میکنم؟
از کدام بخشِ تعلق خود محافظت میکنم؟

از ازدستدادن چه چیزی میترسم؟
از دیدن چه چیزی میترسم؟

اگر همان استاندارد را اینجا به کار ببرم، چه چیزی یاد خواهم گرفت؟
مردم اغلب از چیزی محافظت میکنند که به آنان احساس امنیت میدهد.

این میتواند یادگیری را متوقف کند.
قبیلهگرایی، تقسیم و حقیقت گزینشی

مردم میتوانند خود را به گروهها تقسیم کنند.

گروهها میتوانند از یادگیری نیرومندتر شوند.
گروهها میتوانند از حقیقت نیرومندتر شوند.

گروهها میتوانند از فهم نیرومندتر شوند.
مردم میتوانند از طرف خودشان دفاع کنند.

مردم میتوانند به طرف دیگر حمله کنند.
مردم میتوانند بسته به اینکه چه کسی اطلاعات را ارائه میکند، آن را رد

کنند.
مردم میتوانند بسته به اینکه چه کسی اطلاعات را ارائه میکند، آن را

بپذیرند.
بنابراین مردم باید بپرسند:

اگر شخص دیگری این را میگفت، آیا آن را باور میکردم؟
اگر کسی که از او حمایت میکنم این را میگفت، آیا آن را رد میکردم؟

آیا یاد میگیرم؟
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یا طرفی را انتخاب میکنم؟
حقیقت گزینشی میتواند به یکی از بزرگترین سازوکارهای جلوگیریکننده از

تفکر مستقل تبدیل شود.
محافظت از وابستگی

مردم میتوانند به محیطهایی وابسته شوند که هرگز بهطور مستقل بررسی
نکردهاند.

مردم میتوانند به سیستمها وابسته شوند.
مردم میتوانند به اقتدار وابسته شوند.

مردم میتوانند به پول وابسته شوند.
مردم میتوانند به تأیید وابسته شوند.
مردم میتوانند به تعلق وابسته شوند.

سپس ممکن است از آن وابستگیها محافظت کنند.
بنابراین مردم باید بپرسند:

به چه چیزی وابستهام؟
اگر آن را از دست بدهم، آیا آن را مورد پرسش قرار میدهم؟

اگر بر شخص دیگری اثر بگذارد، آیا آن را مورد پرسش قرار میدهم؟
اگر از آن سود نبرم، آیا آن را مورد پرسش قرار میدهم؟

مردم اغلب بدون آنکه تشخیص دهند، از وابستگی محافظت میکنند.
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سازوکار پول و ثبات
سازوکار پول میتواند به یکی از بزرگترین دلایلی تبدیل شود که مردم دیگر

همان استاندارد را همهجا به کار نمیبرند.
وابستگی میتواند بر جایی اثر بگذارد که مردم حاضرند یاد بگیرند.

وابستگی میتواند بر جایی اثر بگذارد که مردم حاضرند پرسشگری کنند.
پول میتواند آنچه مردم از آن دفاع میکنند را شکل دهد.
پول میتواند آنچه مردم از آن دوری میکنند را شکل دهد.

پول میتواند آنچه مردم تکرار میکنند را شکل دهد.
پول میتواند آنچه مردم دربارهٔ آن سکوت میکنند را شکل دهد.

بنابراین مردم باید بپرسند:
وقتی پول در میان است، چه استانداردی تغییر میکند؟

چه وابستگیای وجود دارد؟
از چه چیزی محافظت میکنم؟

از ازدستدادن چه چیزی میترسم؟
اگر پول از این موقعیت حذف میشد، چه چیزی یاد میگرفتم؟

اگر سازوکار پول استانداردِ در حال اعمال را تغییر دهد، آن استاندارد همهجا
اعمال نمیشود.
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مردم میتوانند به یادگیرندگانی گزینشی تبدیل شوند
مردم میتوانند در پرسشگری دربارهٔ برخی حوزهها بسیار ماهر شوند، در

حالی که از پرسشگری دربارهٔ حوزههای دیگر خودداری میکنند.
مردم میتوانند در دیدن مشکلات در جای دیگر متخصص شوند، در حالی که

از دیدن مشارکت خودشان خودداری میکنند.
مردم میتوانند در افشای تناقضها متخصص شوند، در حالی که از

تناقضهای خودشان محافظت میکنند.
مردم میتوانند در پرسشگری دربارهٔ روایتها متخصص شوند، در حالی که از

روایتهای بهارثرسیده محافظت میکنند.
مردم میتوانند در پرسشگری دربارهٔ سیستمها متخصص شوند، در حالی که

از سیستمهایی که به آنها وابستهاند محافظت میکنند.
بنابراین مردم باید بپرسند:

آیا یاد میگیرم؟
یا جاهایی را انتخاب میکنم که حاضر به یادگیری در آنها هستم؟

چه چیزی باعث میشود یادگیری را متوقف کنم؟
چه چیزی باعث میشود احساس ناراحتی کنم؟

مردم اغلب درست در نقطهای یادگیری را متوقف میکنند که یادگیری شروع
به بهچالشکشیدن چیزی میکند که به آن وابستهاند.

یادگیری گزینشی میتواند به یکی از بزرگترین موانع تفکر مستقل تبدیل
شود.
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کودکان میتوانند استانداردهای متفاوت را به ارث ببرند
کودکان از بزرگسالان یاد میگیرند.

کودکان آنچه بزرگسالان انجام میدهند را تماشا میکنند.
کودکان آنچه بزرگسالان از آن دوری میکنند را تماشا میکنند.

کودکان آنچه بزرگسالان از آن محافظت میکنند را تماشا میکنند.
کودکان آنچه بزرگسالان تکرار میکنند را تماشا میکنند.

کودکان میتوانند پیش از آنکه بفهمند استانداردهای دوگانه چه هستند، آنها
را به ارث ببرند.

کودکان میتوانند اینها را به ارث ببرند:
حقیقت گزینشی.

پرسشگری گزینشی.
یادگیری گزینشی.

شواهد گزینشی.
اعتماد گزینشی.

کودکان میتوانند یاد بگیرند:
دیگران را مورد پرسش قرار بده، اما خودت را نه.

برخی سیستمها را مورد پرسش قرار بده، اما برخی دیگر را نه.
برخی اقتدارها را مورد پرسش قرار بده، اما برخی دیگر را نه.
برخی روایتها را مورد پرسش قرار بده، اما برخی دیگر را نه.

برخی افراد را مورد پرسش قرار بده، اما برخی دیگر را نه.
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نسلهای آینده سپس میتوانند همان جهان را بازآفرینی کنند، بیآنکه بفهمند
چرا.

بنابراین کودکان باید از همان ابتدا ثبات را یاد بگیرند.
ثبات یکی از بزرگترین مسیرها بهسوی پیشرفت بشریت است

پیشرفت بشریت بدون ثبات نمیتواند بهدرستی رخ دهد.
ثبات استثناها را حذف میکند.

ثبات جانبداری را حذف میکند.
ثبات یادگیری گزینشی را حذف میکند.
ثبات حقیقت گزینشی را حذف میکند.

ثبات پرسشگری گزینشی را حذف میکند.
ثبات به مردم کمک میکند به متفکرانی مستقل تبدیل شوند.

بنابراین مردم باید بپرسند:
آیا این استاندارد را همهجا به کار میبرم؟

آیا آن را برای همه به کار میبرم؟
آیا آن را برای خودم به کار میبرم؟

آیا آن را برای چیزی که از آن حمایت میکنم به کار میبرم؟
آیا آن را برای چیزی که به آن وابستهام به کار میبرم؟

تفکر مستقل نمیتواند بهطور کامل شکل بگیرد تا زمانی که مردم یاد بگیرند
همان استاندارد را همهجا به کار ببرند.
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آگاهی انسانی و ثبات
آگاهی انسانی نمیتواند بهدرستی پیشرفت کند تا زمانی که استانداردهای

متفاوتی در حوزههای متفاوت زندگی به کار میرود.
مردم میتوانند بسیار دانشآموخته شوند، در حالی که ناسازگار باقی

میمانند.
مردم میتوانند آگاه شوند، در حالی که ناسازگار باقی میمانند.

مردم میتوانند تحصیلکرده شوند، در حالی که ناسازگار باقی میمانند.
آگاهی انسانی زمانی پیشرفت میکند که ثبات از جانبداری نیرومندتر شود.

آگاهی انسانی زمانی پیشرفت میکند که ثبات از تعلق نیرومندتر شود.
آگاهی انسانی زمانی پیشرفت میکند که ثبات از وابستگی نیرومندتر شود.

آگاهی انسانی زمانی پیشرفت میکند که ثبات از ترس نیرومندتر شود.
بنابراین مردم باید بپرسند:
از چه ثباتی دوری میکنم؟

حاضر نیستم چه استانداردی را به کار ببرم؟
به بازآفرینی کدام محیط جهان کمک میکنم؟
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همان استاندارد برای خودِ ما نیز به کار میرود
این بخش برای خودِ ما نیز به کار میرود.

هیچکس نباید مستثنا باشد.
همان استاندارد برای خودِ ما به کار میرود.

همان استاندارد برای کار ما به کار میرود.
همان استاندارد برای باورهای ما به کار میرود.

همان استاندارد برای رفتار ما به کار میرود.
همان استاندارد برای مشارکتهای ما به کار میرود.

همان استاندارد همهجا به کار میرود.
این یکی از بزرگترین مسیرها به سوی صداقت است.

همان استاندارد را همهجا به کار ببرید و پیشرفت بشریت
»همان استاندارد را همهجا به کار ببرید« بخشی از »مسیر گمشده بهسوی

پیشرفت بشریت« است.
بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که استانداردهای متفاوتی برای
افراد، سیستمها، اقتدار، روایتها و محیطهای متفاوت به کار میرود.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم یک چیز را مورد پرسش
قرار میدهند و از چیز دیگری محافظت میکنند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم حقیقت را بهصورت
گزینشی به کار میبرند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم یادگیری را بهصورت
گزینشی به کار میبرند.
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بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که مردم از چیزی که به آن وابستهاند
محافظت میکنند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که کودکان استانداردهای متفاوت را
به ارث میبرند.

بشریت نمیتواند پیشرفت کند تا زمانی که ناسازگاری عادیسازی شده باقی
میماند.

»منبع و خاستگاه« میپرسد چیزی از کجا آمده و چه چیزی آن را شکل داده
است.

»استاندارد شواهد« میپرسد آیا شواهد از آنچه ادعا میشود پشتیبانی
میکند یا نه.

»مشوق و منفعت« میپرسد چه کسی از ادامهٔ آن سود میبرد.
»منش و ثبات« میپرسد آیا رفتار با آنچه ادعا میشود همراستا است یا نه.
»اجازه برای پرسشگری« میپرسد چه چیزی پرسشگری را متوقف میکند.

»تأثیر عاطفی« میپرسد چه عاطفهای پذیرش را شکل میدهد.
»روایت در برابر واقعیت« میپرسد چه داستانی ارائه میشود و آیا واقعیت

از آن پشتیبانی میکند یا نه.
»تأثیر روانشناختی« میپرسد محیط جهان با ذهن انسان چه میکند.

»همان استاندارد را همهجا به کار ببرید« اکنون میپرسد:
آیا همان استاندارد را همهجا به کار میبرم؟

چه چیزی را مستثنا میکنم؟
از چه چیزی محافظت میکنم؟

حاضر نیستم چه چیزی را بررسی کنم؟
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ناراحتی کجا پرسشگری مرا متوقف میکند؟
پول کجا استاندارد را تغییر میدهد؟

وقتی استانداردهای متفاوت استفاده میشوند، کدام محیط جهان بازآفرینی
میشود؟

اینگونه مردم از یادگیری گزینشی به یادگیری باثبات حرکت میکنند.
اینگونه مردم از پرسشگری گزینشی به تفکر مستقل حرکت میکنند.

اینگونه مردم از تبدیلشدن به محصولات محیط جهان، به یادگیرندگان
محیط جهان تبدیل میشوند.
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بخشهای پیشین از قبل نشان دادهاند چرا بشریت نسل پس از نسل، بارها
همان مشکلات، رفتارها، سیستمها، روایتها، وابستگیها، محدودیتها و

الگوهای تکرارشونده را بازآفرینی میکند.
نشان دادهاند چرا اطلاعات بهتنهایی کافی نیست.

نشان دادهاند چرا پرسشگری بهتنهایی کافی نیست.
نشان دادهاند چرا بشریت برای یادگیری از خودِ محیط جهان به یک مسیر

ساختاریافته و مبتنی بر شواهد نیاز دارد.
اکنون آن مسیر وجود دارد.

پیشرفت بشریت یعنی بشریت بهتدریج توانایی خود را برای یادگیری از خودِ
محیط جهان بهبود دهد.

فهم، تفکر مستقل را پرورش میدهد.
هرچه فهم پیشرفت میکند، تفکر مستقل پیشرفت میکند.

هرچه تفکر مستقل پیشرفت میکند، تکرار مسیر خود را از دست میدهد.
هرچه تکرار مسیر خود را از دست میدهد، بشریت توانایی مییابد بهتدریج

از واقعیت بیاموزد، بهجای آنکه بهتدریج آن را تکرار کند.
همه در همان محیط جهان زندگی میکنند.

همه از آن میآموزند.
همه در آن مشارکت دارند.
همه از آن تأثیر میپذیرند.

همه بر آن اثر میگذارند.
همه به شکلدادن آنچه نسلهای آینده به ارث میبرند کمک میکنند.
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بنابراین پیشرفت بشریت به سود همه است، زیرا همه همان محیط جهان را
به اشتراک میگذارند و به شکلدادن آنچه به آن تبدیل میشود کمک میکنند.

بنابراین پیشرفت بشریت مسئولیت فرد دیگری نیست.
به همه تعلق دارد، زیرا همه در شکلدادن به محیط جهان که بشریت را شکل

میدهد مشارکت دارند.
کودکان جهانی را که به ارث میبرند ایجاد نمیکنند.

بزرگسالان ایجاد میکنند.
کودکان محیط آموزشی را ایجاد نمیکنند.

بزرگسالان ایجاد میکنند.
کودکان تصمیم نمیگیرند کدام مسیرهای یادگیری در اختیارشان قرار گیرد.

بزرگسالان تصمیم میگیرند.
چه مردم متوجه باشند چه نباشند، به شکلدادن به محیط جهان که نسلهای

آینده از آن میآموزند کمک میکنند.
محیط جهان که کودکان به ارث میبرند، از آنچه نسلهای پیشین انتخاب
میکنند مورد پرسش قرار دهند، انتخاب میکنند نادیده بگیرند، انتخاب
میکنند به چالش بکشند، انتخاب میکنند از آن محافظت کنند و انتخاب

میکنند به آینده منتقل کنند، شکل میگیرد.
آنچه بشریت از آن میآموزد بر آنچه بشریت به آن تبدیل میشود اثر

میگذارد.
آنچه کودکان از آن میآموزند بر آنچه نسلهای آینده به آن تبدیل میشوند اثر

میگذارد.
آنچه جامعه از آن میآموزد بر آنچه جامعه به آن تبدیل میشود اثر میگذارد.
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بنابراین پیشرفت بشریت به بهبود آنچه مردم از آن میآموزند و چگونگی
یادگیری آنان از آن بستگی دارد.

این یعنی والدین، معلمان، مراقبان، مربیان، مدارس، محیطهای آموزشی،
جوامع محلی و جامعه همگی مسئولیت دارند به نسل بعد کمک کنند چیزی

بهتر از تکرار دریافت کند.
اما مسئولیت نباید به تأخیر تبدیل شود.

کودکان نباید مجبور باشند منتظر بمانند.
بزرگسالان نباید مجبور باشند منتظر بمانند.

آموزش نباید مجبور باشد منتظر بماند.
پیشرفت بشریت زمانی سریعتر پیش میرود که بشریت با هم یاد بگیرد.

یادگیریِ کودکان.
یادگیریِ بزرگسالان.

یادگیریِ والدین.

یادگیریِ معلمان.
یادگیریِ مراقبان.
یادگیریِ مربیان.

یادگیریِ جوامع محلی.
یادگیریِ جامعه.

هدف این نیست که یک گروه منتظر گروه دیگری بماند.
هدف این است که بشریت با هم توانایی خود را برای یادگیری از محیط

جهان بهبود دهد.
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پیشرفت بشریت از طریق تکرار به دست نمیآید.
پیشرفت بشریت از طریق یادگیری به دست میآید.

پیشرفت بشریت از طریق فهم به دست میآید.
پیشرفت بشریت از طریق پرورش تفکر مستقل به دست میآید.

پیشرفت بشریت زمانی به دست میآید که مردم از آنچه محیط جهان بارها
نشان میدهد بیاموزند، بهجای آنکه به تکرارش ادامه دهند.
هرچه فهم پیشرفت میکند، تفکر مستقل پیشرفت میکند.

هرچه تفکر مستقل پیشرفت میکند، مردم بهطور فزاینده از واقعیت
میآموزند، بهجای آنکه از چیزی بیاموزند که برای جایگزینکردن واقعیت

ساخته شده است.
دروغهای ساختهشده مسیر خود را از دست میدهند، زیرا فهم جای پذیرش

کورکورانه را میگیرد.
پیروی مسیر خود را از دست میدهد، زیرا تفکر مستقل جای وابستگی به

دیگران برای فکرکردن بهجای آنان را میگیرد.
وابستگی مسیر خود را از دست میدهد، زیرا مردم بهطور فزاینده از واقعیت

میآموزند، بهجای تکیه بر آنچه بهدرستی مورد پرسش قرار نگرفته است.
تکرار مسیر خود را از دست میدهد، زیرا یادگیری جای تقلید را میگیرد.

استانداردهای دوگانه مسیر خود را از دست میدهند، زیرا همان استاندارد
همهجا به کار برده میشود.

پیشرفت بشریت پیش میرود، زیرا مردم از آنچه محیط جهان واقعاً نشان
میدهد میآموزند، نه از آنچه به آنان گفته میشود دربارهٔ آن باور کنند.
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زمانی پیش میرود که واقعیت جای دروغهای ساختهشده را بگیرد.
زمانی پیش میرود که یادگیری جای تکرار را بگیرد.

هرچه پیشرفت بشریت پیش میرود، بشریت بهتدریج توانایی خود را برای
یادگیری از واقعیت بهبود میدهد، بهجای یادگیری از چیزی که برای

جایگزینکردن واقعیت ساخته شده است.
هرچه فهم پیشرفت میکند، دروغهای ساختهشده توانایی بقای خود را از

دست میدهند.
هرچه تفکر مستقل پیشرفت میکند، پیروی مسیر خود را از دست میدهد.

هرچه مردم یاد میگیرند چگونه همان استاندارد را همهجا به کار ببرند،
استانداردهای دوگانه مسیر خود را از دست میدهند.

هرچه بشریت از خودِ محیط جهان میآموزد، سیستمها، رفتارها، روایتها،
فرضها و ساختارها بهطور فزاینده با واقعیت همسو میشوند، نه با فریب.

بنابراین پیشرفت بشریت فقط پرسشگری را بهبود نمیدهد.
توانایی بشریت برای یادگیری، فهمیدن، مستقل فکرکردن، تشخیص حقیقت،

بهکاربردن انصاف و بهبود تدریجی محیط جهان را که ایجاد میکند و به
آینده منتقل میکند، بهبود میدهد.

هرچه بشریت بیشتر بتواند بر حقیقت بنا کند، بهجای آنکه بر فریب بنا کند،
بیانصافی پایههای خود را از دست میدهد.

هرچه بیانصافی پایههای خود را از دست میدهد، جامعه بهطور فزاینده
میتواند در خدمت مردم، نسلهای آینده و خودِ زندگی باشد.

بنابراین پیشرفت بشریت فقط پیشرفت دانش نیست.
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پیشرفت تدریجیِ توانایی بشریت برای یادگیری از واقعیت و بناکردن بر
واقعیت است.

کودکان همچنان نقشی محوری دارند، زیرا کودکان به حاملان آیندهٔ محیط
جهان تبدیل میشوند.

کودکان والدین میشوند.

کودکان معلمان میشوند.
کودکان مراقبان میشوند.
کودکان کارکنان میشوند.
کودکان رهبران میشوند.

کودکان تصمیمگیرندگان میشوند.
کودکان مشارکتکنندگان در جهان میشوند.

هرچه کودکان امروز میآموزند، بخشی از جهان فردا میشود.
جهانی که نسلهای آینده به ارث میبرند، از آنچه نسلهای پیشین از آن

آموختهاند شکل میگیرد.
جهانی که نسلهای آینده ایجاد خواهند کرد، از آنچه آنان از آن میآموزند

شکل خواهد گرفت.
بنابراین پیشرفت بشریت به آنچه امروز به کودکان آموخته میشود از آن

بیاموزند بستگی دارد.
اگر کودکان تکرار را به ارث ببرند، جهان تکرارشونده ادامه مییابد.

اگر کودکان وابستگی را به ارث ببرند، وابستگی ادامه مییابد.
اگر کودکان پیروی را به ارث ببرند، پیروی ادامه مییابد.

اگر کودکان سکوت را به ارث ببرند، سکوت ادامه مییابد.
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پیشرفت بشریت زمانی ایجاد میشود که بشریت با هم، بهتدریج توانایی
خود را برای یادگیری از محیط جهان بهبود دهد.

اینگونه آسیب تکرارشونده مسیر خود را از دست میدهد.
اینگونه دروغهای ساختهشده مسیر خود را از دست میدهند.

اینگونه سکوت مسیر خود را از دست میدهد.
اینگونه وابستگی مسیر خود را از دست میدهد.

اینگونه پیروی مسیر خود را از دست میدهد.
اینگونه جهان تکرارشونده مسیر خود را از دست میدهد.
اینگونه پیشرفت بشریت مسیر خود را به دست میآورد.

مسیر وجود دارد.
چارچوب وجود دارد.

منابع وجود دارند.
نسل بعد وجود دارد.

مسئولیت وجود دارد.
پرسش دیگر این نیست که آیا مسیر وجود دارد یا نه.

پرسش این است که آیا بشریت انتخاب میکند از آن استفاده کند یا نه.
آنچه بعد رخ میدهد به این بستگی دارد که بشریت انتخاب کند با آنها چه

کند.
کودکان امروز، جهان فردا میشوند.

هرچه امروز به کودکان آموخته شود از آن بیاموزند، بخشی از جهانی
میشود که فردا به ساختنش کمک میکنند.
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به همین دلیل آیندهٔ بشریت از آموزش کودکان جداییناپذیر است.
زیرا کودکان امروز، جهان فردا میشوند و آیندهٔ بشریت در نهایت با این
تعیین خواهد شد که نسلهای آینده جهان تکرارشونده را به ارث ببرند یا

توانایی یادگیری از آن را.
آیندهٔ بشریت در نهایت با این تعیین خواهد شد که فهم پیشرفت کند یا تکرار.

اینکه تفکر مستقل پیشرفت کند یا پیروی.
اینکه واقعیت پیشرفت کند یا دروغهای ساختهشده.

اینکه بشریت به تکرار جهان ادامه دهد یا بهتدریج از آن بیاموزد.
پیشرفت بشریت به سود همه است، زیرا همه در همان محیط جهان زندگی

میکنند.
همه از آن میآموزند.

همه در آن مشارکت دارند.
همه از آن تأثیر میپذیرند.

همه به شکلدادن آنچه به آن تبدیل میشود کمک میکنند.
بنابراین مزایای پیشرفت بشریت به یک فرد، یک گروه، یک سیستم یا یک

نسل محدود نیست.
به همه تعلق دارد، زیرا همه همان محیط جهان را به اشتراک میگذارند و در

آیندهای که از آن پدید میآید مشارکت دارند.
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چرا نمیتوانستم بیعمل بمانم

در کودکی، انتظار داشتم جهان همان چیزی باشد که مردم میگفتند هست.
انتظار داشتم حقیقت اهمیت داشته باشد.

انتظار داشتم سیستمها همان چیزی باشند که ادعا میکردند هستند.
انتظار داشتم وقتی مسائل مهم مطرح میشوند، مردم حقیقت را بگویند.

انتظار داشتم شواهد اهمیت داشته باشند.
انتظار داشتم تناقضها مورد رسیدگی قرار گیرند.

هرچه بزرگتر شدم و خودم جهان را تجربه کردم، بارها با چیزی بسیار
متفاوت روبهرو شدم.

جهانی که تجربه کردم، جهانی نبود که به من آموخته شده بود انتظارش را
داشته باشم.

وقتی آنچه را میدیدم مورد پرسش قرار دادم، انتظار پاسخ داشتم.
وقتی شواهد ارائه کردم، انتظار داشتم در پاسخ شواهد دریافت کنم.

وقتی دروغها را آشکار کردم، انتظار داشتم حقیقت از پول، موقعیت، اقتدار،
جایگاه یا منفعت شخصی مهمتر باشد.

این هرگز اتفاق نیفتاد.
برای مدت طولانی، همچنان انتظار داشتم کسی حقیقت را بگوید.

هیچکس هرگز حقیقت را نگفت.
این مرا وادار کرد دیگر نپرسم آیا مردم حقیقت را میگویند یا نه، و در عوض

بپرسم چرا حقیقت را نمیگویند.
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از طریق بیش از سی سال تجربهٔ مستند، به این فهم رسیدم که چرا همان
مشکلات همچنان تکرار میشوند.

به این فهم رسیدم که چرا مردم ساکت میمانند، چرا مردم از چیزی که به آن
وابستهاند محافظت میکنند، و پول چه تأثیری بر رفتار انسان در شکلدادن

تصمیمها، اعمال، سکوت، پیامدها و کل سیستمها دارد.
هرچه بیشتر فهمیدم، بیشتر دریافتم که مردم پیوسته به محصولات محیطی

تبدیل میشوند که از آن میآموزند، در حالی که هرگز بهدرستی از آن یاد
نمیگیرند.

آن محیط آنان را شکل میداد.
آن را تکرار میکردند.

آن را به آینده منتقل میکردند.
این دریافت بیش از هر چیز دیگری مرا آزار داد.

دریافتم که کودکان همان جهان تکرارشونده را به ارث میبرند و در نهایت به
بزرگسالانی تبدیل میشوند که دوباره مسئول انتقال آن به آیندهاند.
دریافتم که مردم نمیتوانند از چیزی که نمیتوانند ببینند، بیاموزند.

اگر واقعیت پنهان بماند، مردم نمیتوانند بهدرستی از آن بیاموزند.
اگر مردم نتوانند بهدرستی از آن بیاموزند، به تکرارش ادامه میدهند.

نمیتوانستم این را بپذیرم.
نمیتوانستم پس از دیدن آنچه دیده بودم، ساکت بمانم.

نمیتوانستم بپذیرم نسلهای آینده همان جهان تکرارشونده را به ارث ببرند،
بیآنکه دستکم تلاش کنم کاری دربارهٔ آن انجام دهم.
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همچنین نمیتوانستم چیزی را که میدانستم دروغ است فقط به این دلیل
بپذیرم که دیگران آن را پذیرفتهاند.

نمیتوانستم با آن همرنگ شوم.
نمیتوانستم برای اینکه در جمع جا بگیرم وانمود کنم حقیقت دارد.

آسانترین گزینه این بود که آن را بپذیرم، با آن همرنگ شوم و بخشی از آن
شوم.

اما هرگز نمیتوانستم این کار را بکنم.
نه برای پذیرفتهشدن.

نه برای تأییدشدن.
نه برای آسایش.

نه برای پول.
به هیچ قیمتی.

تنها ایستادن برایم آسانتر از پذیرفتن چیزی بود که میدانستم دروغ است.
وقتی این را فهمیدم، بیعمل ماندن دیگر برایم قابلقبول نبود.

کمک به مردم برای یادگیری از محیط جهان، برایم از زندگی گذرای خودم
مهمتر شد.

کمک به کودکان برای به ارث بردن چیزی بهتر از تکرار، برایم از آسایش خودم
مهمتر شد.

دریافتم که اگر من هم ساکت بمانم، صرفاً بخشی از همان سکوتی میشوم که
دههها شاهدش بودهام.

نمیتوانستم این کار را بکنم.
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تمام تلاشم را کردهام تا به مردم کمک کنم.
تمام تلاشم را کردهام تا به کودکان کمک کنم.

تمام تلاشم را کردهام تا به بشریت کمک کنم از محیط جهان بیاموزد، بهجای
آنکه به تکرارش ادامه دهد.

اینکه مردم انتخاب کنند از آن فرصت استفاده کنند یا نه، در نهایت تصمیم
خودشان است.

مسئولیت من این بود که تلاش کنم.
از کاری که زندگی بزرگسالیام را صرف آن کردهام پشیمان نیستم.

از زمان، تلاش، فداکاریها یا خطرها پشیمان نیستم.
همهٔ آن را دوباره انجام میدادم.

حتی اگر هرگز به هیچ چیزی کمک نمیکرد، باز هم آن را انجام میدادم.
زیرا وقتی آنچه را که به فهمش رسیده بودم فهمیدم، بیعمل ماندن هرگز

برایم یک گزینه نبود.
به همین دلیل نمیتوانستم بیعمل بمانم.
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WORLD EDUCATION ONLINE

یاد بگیرید پرسش کنید
برای یادگیری پرسش کنید

آموزش، جامعه را شکل میدهد.
پرسشگری، آموزش را شکل میدهد.

L2Q • Q2L • YOUNG QUESTIONERS
منابع به همه تعلق دارند و باید، مشروط بر اینکه معنای آنها تغییر نکند، مورد
استفاده قرار گیرند، به اشتراک گذاشته شوند، توزیع شوند و به کار گرفته

شوند.
worldeducation.online

q2l.online

info@worldeducation.online
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بشریت نمیتواند از چیزی که آن را نمیفهمد پیشرفت کند

یاد بگیرید پرسش کنید

برای یادگیری پرسش کنید
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